" ۳۹ ۳ و 
0 کین دترورا و رت ریت کمنسش‌مرر - 
7 5 ۰ م۳ موه 7 ۰ 
زش او رات رست ریز سل کر - اه سر - 


نت شاو- با مت ویارلل - مورا پورگ + 


# بر نام لوروذی سینما دیامو ند 


حیاحب امتیاز و مد.بر 
چای اداره :نهر ان_غیا ب 


قرن اول - شمازه هشتم - سال ۱۳۴۵ 


: حین توفیق 
تا تبول س شماره ۱۳۸ 


«کلیا حتون ب‌روز نامه فوفیق تعلق‌داره تقل مندر جان‌در جر ید ومجلات تا یکما ما خذآز اداست» 
د دور کامل قرن اول سالنامةٌ توفیق را جمع ند از نو و مسا قرات, 
خواهد شد 1 نمابندگان لو خر اهند بود 1 


«جتوکر 


جر رد هنم ء ملذء 


رن 


7 

گت 

جع 
بر 9 
۶ 5 ۰ 
۶ 
ی 4 ‌ 
1 
3 4 ‌ 
ره 
2 
م 8 م 
8 5 8 
:1 ۲ 
ف ‌# ‌ 


‌ اونان نرود 3 


کنو نکه غنچه کل 
توهم بیاوچ و کل : 


+ ۱۳۵٩ پهسال‎ 


«موسه تو فیق» صمیما ه آرزو میکند که سال نو بای شما خو! نند"انعز یز و 
وفادار « نشر یات توفیق » سالی فرخنده و هبراه با شادما نی وهادکامی باشد , 

با انتشار این شماره , «سالنامه توفیق» هشتمین سال انتلار خود را آغاز 
میکند و هما نطورکه میدائید این سالنامه از جهات مختلف در نوع خود ۰ بساید 
و بی نظیر است ذیر۱ مجوعهای کاملا ابتکاری است از شیر ین‌تر ین وجا لبتر ین اشعام 
ومقالات فکاهی: داستا نها یکو ناه کار تون‌ها : محرطویل ها » جدول‌ها » نکنه‌ها 
لطیه‌ها ودهها مطلب متنوع‌دنظر که برخی‌ازآ نها آزمیان خوشنزه تر بنمظا لب سا لهای 
قبل بمعتی «قخاگر ۴ سا له فکاهیات روز ام 7 » گلچین شده است » با فضمام 
یکدوره تتو یم کامل سال۱۳۳۹ و بطو ر خلاصه_تلفیقی است ازو قویم » ود فکاهیات ». 

7 نجه پیش از هرچیز بای «سالنامه توفیق» يكك امتباز و یژه محسوب میتود 
وتیر اه فوقا لعادةآ نت و بجر آت‌میتو ا نیم بگو ئیمدها لنامة توقیقء نه تنهادرمبان نشر بات 
متفر قه بلکه حنی درمیان «ثفر یات‌توفیق» لیز پر تیر از ترین‌شان محصوب میگردد وان 
تیر از فوقا لعاده ۰ هرسال بامقایة ال قبل : هدواره قوس صعودی را طی‌میکند. 

در مسافرت‌های ایام توروز در هراتومبیل و هراتو بوس و ه کوب قطار 
لااقل يك جلد وبا لنامه توفیق » بچثم میخوره ودراکثر خا نها تیزیکی از «هفت 
بین» های بای سفرة منت سین را تتکیل میدهد و بس_ ازایام عید » یکسال تمام 
درمبان خوانندگان وعلافندان و فادار آن:دست به دست‌میگردد و برخی از شماره‌های 
او لة آن چنان نایاب شد هاست که ماخودمان مجبور شده‌ايم قاهی اوقات يك جلد 
آنر! بچند برابر قیت اصلي خر بدارگکنيم ‏ 

این استقبال پیسا پقه وروز افزدن خوا نندتان عز بز» باعث شده‌است که سا تناما 
توفیق » هرسال با مزابالی پیشتر از سال پیش منتشر شود کما اینکه امسال علاوه 
بر کوشتی که جهت تنوع وخوشمزلی باز هم بفتر محتو بات‌آن معمعول داشته‌ايم » 
جر زمینه های : نوع حروف بفرم بندی ۰ ر تكآمیزی_ بخشهای چهار گانه ۰ چاب و 
بخصوص نوع کاغذآن نیز تفییرات کاملا چشمگیری‌دادها يم و بطور ید ملاحظمیکفید 
امسال براک آو لین بار«سالنامة قوفیق» بجایکاغذکاهی با مرغوب‌ترین لوع «کاغذ 
کعا بی» چاپ شده است + 

امعال_ بر ارو پاره‌ا‌متعلات » موفق نشدیم «سا لنامه سیاسی توفیق»را که؛ 
وعدخ] نر | داده بودیم » منتشر ولی این فصمیم جزو بر نامه کارهایآلی ماست و 
ودرآیندهآ ثرا بهرحال عملي خواهیم کرد * 

درخ تمه خاطر لشان میمازد که ۱« 
توفیق» است ۹۳ رون۱۹ اسفند ماه ۱۳۴۸ منتشر ميشود . 

ول شاد و لب خندان شما آرزوی ماست ۰ «وّسه توفیق» 


سالنامه غبراز «شمارذ مخصوس نوروز 


فروودین ۱۳۵۵ ( محر ۱۳۹۰- 1970 ظ۲/۵۲۵) 


« تحوبل سال نو »: 
به اول فروددین ۱۳۴۵ 4 


ويك ثانیه روز 


ساعت ۴ و ۲۷ 


4 تا اس ی ی ی و 


تقاش + دتعجي فیسته ۱ 


+خیفته 3 


باحمخانه 


خود کدء 


خرجم زباده) این 
8 اجارة عقب اه 
9 داسه روژه بر 
۰ - وال این 
3 دبیم خیای درا 


عاا کر ابهعاء 


امن زر تخت 


آخ جون.چه ملوسی؛چد عر وسی,چه نقاری 


ححر؟ رو بین » عشوه علپارو تیگا کن 
در فصل‌بهار: آی عسوجون . ازچی‌شکاری 


از راه رسیدهن «عیدو بهار 4 شو نه بد شو ند 
رو جاب سحر) و بکن گنت و سذاری 
بلبل اوسد ول اوعد و سبزه_ با نیز 
در نوی هوا قیست ؛ ده گرد و غباری 


ج و دج ود و و هد ده دود دج و وی 
7۳ 


عوئی که چمن سبزانر از ,بوست خیاره لاله چو اناره 

آباه شه باغش » چه خیاری ؛ چه اناری بد به » چه بهاری 

خرن رو بدی از دیدن اون دختره » کل ر نگشو باخته بنگر چی‌چی‌ساخته 
-بجون خودم نمیدو نم - وای‌وای چه مینی‌ژوربی ,چدچشمون خماری بد به . چد بهاری 
خوش آنکه به فصل ل و هنقامه وروز مثل حاجی فیر وز 

جر بشکن و جر عنده نداده_ دنه کاری بد به » چه بهپاری 


مه 


1 
۰۰۰۰ 0۰ ۰6 0 006 46 6۰۰ 
زرنگی ! 
تنها این اسمش زرنگی نیست که کی بعناوین 
مختاف از زیر بار «عیدی‌دادن» شاه خالی کند : بلکد 
زرنگی آنت که آدم در این دورو زمانه . خردش 
عیدی دهد ولی بافوتو فن بتواند از دیگر ان عیدی 
هم بگیرد ! 
2۰:۰ 0 6۵ 6 66 66 60 696 0 
و ووو وج وتو اد و4 توا 37و 


بهعر رین عیدی !!1 

بیتر .ین عیلمی که ,بك زن نعوب 
مبتواق شوهرش بدهد اینست که 
بکر وز از تعطیلات عیدءاو رادرنخا ند 

با کلقت خدوش آب و رنگش تسا ۱ 


بگذارد !! 


۱ 


1 


رز 


اج جح جح کی محر ی سالنامة توفیق ۳۴۵ مجح حح جح جح حخخ :۳ 
كث ی ی ی 


ها ‌ٍ-- ‌ 
اسب ۴ تج ط 
۱ 3 مه تست« رفیق) لشعرا » مت 
و وا این دوزهاجه گرم است باذاد ماچ و بوسه 

3 [- شد پاز ء بار دیکر ؛ انباد ماج و پسوسه 


خود ماج و بوسه دا عست لذت یکیولیکن 

دادد هزاد لذت اطواد ماج و بوسه 
بکشای جشم و بتگر » ایام نید :. نون 

بر دوی ماهرویان , آثار ماج‌و بوسد 
کر پوس دلپسذیری , از دلبری بگیری 

خود پرتو فاش گردد . اسراد ماچ و بوسه 
ای گلرخان چو یکباد بوسید گلرخی دا 

تا وقفه ای نیفتد . در کاد ماج و بوسه : 


فنچون نامه 
مجموعد خوشزه‌نرین عطالب 
« توفیق » 


| در باز‌شپورترین و کیل دوره ۲۱ 


بوسی هم از سر لطلف بر من تثاد سازید 
تا من تکاهداده آما اج و پوس ! 


ممخضضض مضه هه ض همه مضه هه هه هه هه مضه وه ض 


۳۳ 


وم ضض هه همه همه همم رز 2 ۳1 


دهد دود هد وود دوه 
من 


و کتا بفروشهای معتبر بقیمت۵ ۲ دربال 
بخر ید . 

کلید «نتر بات توفیق» فقط با 

| ام « توفیق » و « مارك توفیق » 


ی 


منشر میشود . 


دختر ماما 1 بهم‌سفاوزش 
کرد که همیشه بگم ۵ ... 


پسر-یس‌مانعی داره که 


0 


۱ يكبوس بمن بدی ؟ لل 

۱ دختر - فه 1... دکتر - یادانون باشه وقتی درفصل ببارلای سبزه‌ها هستین مواظب 
۱ گیاههای تیخ دار باشین ! ٩‏ 

3 


1 


ِ حححصححححد _ سالناما توفیق ۱۳۳۹ جح صحصحعحح ها 


شنبه :۱ تعطیل ۱۳ 21) 


)221- ۱1۴( 


مسافرت ماه عل هويم عم منت( 
گادسون به داماد - چطوری داداش1.. خدا قوت !! بادداشت: 


دبدارعید ! 


اي يت اي يت يا اي" یی 
«ماد» و «ماهی» ۷ 
ه چنان دوده و نمانه‌ای شدء 
که انسان از خریدن یکدانه 
«ماهی»ددشب عید» آ نقدراحساس 
خوشحالی میکند که انگاد موفق 
به سخیر کره «ماه» شده است ! 
يص يراي اي 
259 نع 


روز عید آمده بودم بی بوسیدن نو 

من که رسواي جیافم به برستیدت لو 
دیدن عید_بهانه‌است » عزیز دل من 

آمدم_ تا که برم بهره ز بوسیدن لو 
کاش بودی و در آنجا چو.بکی 

نا برم لذت سرشار ز بلعیدن و 
کاش بادام » و با رسته و فندق بودی 

نا که من حمله‌کنم از پبی چاربیدن لو 
کاش بودی چو ,یکی سیب و ترا می خودم 
پیش‌نر زانکه دسد وقت ,بلاسیدن نو 
کاش بودی و گلی دد .یکی از گلدان ها 

"نا که من دست بر آدم ز پی چیدن تو 


شب عید دد دستودان 


کاش بودی نوهم ای‌دو ست‌چو کبلاس‌شر اب 
که شوم بیخود و مدهوش ز نوشیدن نو 


کاش بودی نو .یکی سک عبدی ؛ من نیز 


نلکه کردن و چاییدن و دوشیدن و 
جای عیدی‌دو سه نا بوسا بمن‌ده که حوش است 
عشق و بو ئیدن و بوسیدن و لیسیدن و وخروس لارکه 


- و اساچ ی گفتی «عرق سگی» ۰ 


بر امون بیاره و سك مه 
بو 
- واسهاینکهاسالروستف» ۰ 
۰ اگرچیزی باسم « پوسه » وجود نداشت دد ایام نوددز, 0۵ 
۳۳۳ خروادها شیرینی مم‌قادد تبود کم پسیها دا شیرین کند ! ۰ 


۱ ۵۵۵۵۸0۵ ۵۵۵[ لعنت بریزید ! ههد هه ده دو 

۱ 5 تنس بچه جواد به منت ۲ 

۷ و عید ما دا کرده بی مقدار » لعنت بر بزرید ۰ 
4 باز ما د) میدهد آزار ؛ لنت بر بزید ‏ 4 
‌ گفتن ثبر بك رفت از .باد و بر با شد ز نو 
۳۹ «نکیه‌ها» در پشت هردیوار, لعنت بر بزید.. .6 
‌ بی خر بدار است شیربنی و ان خامه‌ای ۰ 
م گشته فاسد گوشلا انبار , لنت بر بزید . ۰ #6 

۱ 4 شد سیه پیر اهن و کردند برعي احتر از ۳ 
۳۹ از کر اوات و کت وشلوار ۰ لعنت بر بزیید. اه [ 

‌ بچه ها کوبند با چوبی به روی ریت تفت ۰ 
۵ بر علیه شمر بد کردار ؛ لعنت بر بزید . 46 
6 عید خشك و خالی ما را گرفت از دست ما ۰ 
یگ هزار و صد آتریلیون بار» لعنت برربزرید بچ 
+ ب ب ب ب چ ب چ ب ب چ ب ب ب با ب چ باب ب ب ب ب با 


اوضاع کوا کب و ستار گان در 
این ماه دلالت دارد بر : وزیدت باد 
بهاد. پیدا شدن سرو کله خیاد » اجرا 
شدن کنسرت درباغ ودشت و کوهساد » 
با شرکت خوانند گان و نوازنه گان نامداد, اذ قبیل : هزاردستان وقناری 
و کيك و سار , بلند شدن صدای ضرب و تاد . از گوشه و کناد . طهور 
مینی‌ژوپ پوشهای عشوه‌کار , و دلیران سکسی بی پندوباد ۰ با جامه های 
یکوجیی وچاکداد , خوشحال شدن چشم چرانان بیقراد . وداه افتادن 
آنها بعزم « شکاد » ,گاه پنهان و گاء آشکاد . در ناددی و استانبول و 
لالبزاد , وقنا رپنا عذاب‌الناد ؛ 

همچنین اوضاع فلکی بنا بردلائل الکی دلالت داددبر: شکوفه 
کردن درختان میوه , گشاد شدن در گیر. , خوشحال شدن ذنان بیوه , 
وتکان خوردن جیوه درمیزان‌السراده‌ها ؛ فیس کردن‌سواده‌ها . آشوبگری 
ماهپاده‌ها , بالا دفتن اجاده ها . رد و بدل شدن چشمکها و اشاده‌ها . و 
تسخیر شدن ماه‌عا «؟» وستاده‌ها ! 

وایساً دلالت دادد بر : برپا شدن مجالس عیش و سرور » ازدواج 
کردنآدمهای سفید وبود ؛ پیدایش مدهای جدید و توظهود, قاطی‌پاطی‌تر 
شدن دیخت وقيافةٌ اناث و ذکور , بکوش دسیدن آواز دهل از داه دود 


ازیین دفتن نسل دویاه وسمود » بالا دفتن مصر فآ بجو وخیار شود . طاق 
شدن طاقت صبور, کولا کردن دلبران لخت و عود ؛ باقرون از و ژست و 


شوهر بزن : - البته که‌مال تو : 1 ِ 
بالافمیره ,آخه‌این بادبهاری ‏ فیگود , منسوخ شدن دفاتر یاپ و حضور , اقتادن ماهیان در تود. آنهم 


است ه باد پا ئیزی ! 9 دسته دسته چه جودا.. وال اعلم یحقایق‌الامود . 


استفاده از بدبختی دبگرآن 

يك نفر که تاذه اندواج 
کرده بود پیش محضردادی‌ که 
خطیهٌ عقد دا جاری‌کرده بود 
رفت وخیلی جدی باو گفت : 

- آیا دین د مذهب این 
اجاژه‌رو به کسی میده که آدم از 
پدبختی دیگرون استفادء کنه ؛ 
محضردارسرش را تکان‌دادو گفت: 

- بهیچوجه دین چنین 
اجاژه‌ای فمیده . 

آن مرد دستش دا دراز 
کرد و گفت : 

- پس لطفً اون پولی که بابت 
اندواج‌اذمن گرفتین پس بدین! 


دختران امروژی 

پدر - مادرت برای 
انکه شوهر بیدا کند این 
همه به لبا مش تو جه‌داشت‌و نه 
] نقده‌چیز بصور تش میما لد 
... و الت هم‌اصلامیکرد. 

دنعترت .., خب ب را 
همین ود که در ازدواج 
شانس نیاورد ! 


زن به شوه - ... برای خوب شدن سردردم حاضرم هر کاری بکنم 1.. 


6 64 6 ۹ 5 4۹*۹۹9 


جججججججوجووجووووجووووجو ججوجوججججوجوووووی 


روز سیز ده پدر . »رد ترنی, 

و بیار است » ییا جلوة گلها رو نیا 
دشت و صحرا رو نیگا 

)نیمه متثلرگ جالب و زیبا رو تیگا 
دشت و صحرا رو نیگا 

وقت دفتن یه سوی دده و کوه و کمره 
روز سیسزده بدره 

بقچا سکسی اون دلبر رعنا رو ثیتعا 
دشت و صحرا رو یگا 

طتلکی اکبر ‏ ببچاره ‏ بکلی شده قبر 
سکه ساکش شده بر 


چونکه قر تشنه بیا » قرقر آقارو نیقا 


دشت 


زن خود را بگرفته‌ست نوی سبزه بغل 


و صحرا رو نیگا 


با دو چین کور و کچل 


دشت و صحرا رو نیگا 


روئو ابنورکن و کمروئی بابا زو نیگا 


سکه جاهل زده‌می سخت شده‌مست‌وخر اب 

رفته در عالم عواب 
معك‌جاهل‌رو ببین ۰ منبع ودکارو نیگا 

دشت و صحرارو نیگا 
دختر لا میزنه بر سبزه گره ا خودشو 

فوری بندازه به تو 
چثم کشا و کنون دختر دولارو نیا 

دشت و صحرارو نیا 
زانويی نرم مرا کرده رها بار قدنگد 


کار ا,شو نو یبین » دلخوری مارو نیگا 
دشت و صحر) رو یگ 


۲ - و 
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جوججوججوووووووووووووووووی 
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تقو ده بو نز 


حسن تصادف ! 
ذن نخاله‌ای به‌مردی 
کدباماش عیر قضید کف + 
شوهرم اجاذه میده کمن 
فقط یام ردهای‌زشت بر قصم ‏ 
چهتصادف‌عجییی!. 
اتفاقاً ذن من هم همین 

شرطو با من کرده ! 


هه تفه تفا ههد ذخا لها لها اخشا اههد لها 


۵ هلاای مردم تبر آن » همگی خرم و خندان ؛ دگر از خانه 
برآ ئید و » خدا را یستا ئید و ببی شکر نما ید .که امروز بود روذ 
تفاط وطرب وعیش وخوشیءسیزدة عید هما نگو نه کهدا نید شدهو ارد 
و با.ید که گر امي بشمار يم کتون مقدم او را و بد] نسان‌که سزاوار بود 
بنیم و قل عیش بچینیم و» رخ بخت ینیم و تگاری بگز نیم 
و بکنجی_بنشينيم و نما نیمببند غم وا ندوهگرفتارو ز ثیرمحن؛زار 
و بگلزار جپان خوار و سی زرد وبسی زار‌ییا ای بت عسار‌سیر 
گل و گلزار»بکن‌رقص و بزن شکن وشادی‌کن ومگذار ما بدگذرو 
ز سیزده عید خدا را . 

۱ وقتآست که مشد اکبر بقال و کل‌عباس نمدمال وعلی اکبر 
| دلال وغلام احمد رمال وحین کوچك ابدال ودگرمشد علی حمال 
بهمر اه کل اسمال دغلباز و علی پشت هم آنداز و علی اصغر بزاز و 
علی اکبررزاز و حسن سوسکی خباز و حسین آنش اندازءبا دلبر 
طنان) با چنتگ و نی وساز »با .بارخوش آواز بصد عشوه وصد ناز 
عذار ند همه روی بصحر) ز,بی د.بدن لها و پی کیف ونماشا و بر قصند 
و یکو بند و بر یز ند و بنوشند ورخ از ر نج بپوشند وربی عیش بکوشند 2 
و بجوشند وز شادی بخروشند و بدلبال خوشی روی‌تذار ند وول‌از 
غصه در آر ند و نمابند بمی هلهله وو لو له وغلغله و ,یکره در زلزرله | 
آرند همه ارش وسما را . ۱ 

۵ آعروز خیا بانو بیا بان ودرودشت و گلستان طرفی چناگ 
و وبالون‌طرفی باده گلگون .طر فی عاشق دلخون,طرفی فاطمه 
پی‌د ندون.طر فی سفرة سوراست و سی شور و نشور است و سی بار 
چوحور است و سی جام بلور است وغم وغصد بدور است؛بلی روز 
سرور است, بیکوی‌چمن قدسی وعذرا و بتول وزرقو اقس وزهرا 
| ومپین وفی‌فی ومحترم واکرم و بروین ءهمه‌شادان هبه خندان زده 
بر سبزه‌تره فا بپشان رو کند اقبال در اسال و بصد عزت و اجلال 
بسی خرم وخوشحال ثمابند عروسی وریکی شوهر تياگ اختر خسوش 
عنظر خوش محضر یکوسیر حوب شود قسمتشان‌هست امیدم کذخداو ند 
در این روز دل افروز بس رم و فیروز سدارد_ هیا خلق 
جپان را و کند شاد دل مرد و زن و ,پیرو جوان ر) وحم از نصی 
این سیزده محفوظ بداره‌همةً خلق خدا را - «هدهد میر زا» 


گصبگی خی کت 13 سالنامة توفیق ۱۲۴۵ س کت : 
فروددین ... (محرم - زبزه) 


شنبه ‏ :ده 
اشنبه : ۶و 

۴ شنه : ۱۷ 

۴شنبه : ۸و رم 
۳۵ شنبه : ۵ ره 


۵ شنبه : ۲۰ (توفیق) (۲ -9) 


چیه : ۲۱ (۱ ۳ -16) 


زن شوهر سس بی لر بیت ازش راهرو می ,بر سم ؛ ز بو نشو بیر ون میاره ! یا دداشت: 


کته : چقدر دشوار است ز ند یکردن با کا نیکه فاصله میا نآ نچه که در«دل: دار ندبا آ نچه که 


پر «ز بان» میآور ند ؛ ازقاصله میان «عشق» نا دصوری» هم بیشتر است 


خا نمی برای او لین باربا نامزد 
دخترش رو بروشد . تست ا باهاش دبروز : سوز عاشق اصفها نی 
حرف بزته وخواست‌کاریکنه ازش 
خاطره خویی داشته باشه . 

در شمن عحبت با خنده بهش 


مادرذن رباعیات دیروزی و امروزی 


ال ز دلفروزی دارم رحمی برجم ی کاظر فه سوزک دادم 
مر دم گوند: «کس بر وز توساد» . می پنداز ند بی تو روزی دارم! 


فت : میدی نم که دومادا مادرز ارو ی 

دوس ندارن ولی مطمتنم که شما مئو آمر وا قوز خروس لارک 

دوست خواهید داشت . رن و ِ ۳ ۲ 
نامزه‌فوراگفت : بله .. تاحدی "گر ر نج وعذاب سینه سوزی دادم ز ] نست که همچون و عجوزی‌دادم 

که بتو نم[ ۱ قدم ز غمت خمیده و مردم شهر می‌بندارند بی نو قوزی دارم ! 


یف هقْق4 : اگرمیخواهید دیمدت‌کمی پولداد شوید وضن پولدادشدن دفقای سمیمی دا نیز 


اذغیررصمیمی بشناسید بدستودالممل زیر توجه کنید : 

در کوچه و خیابان با هرجای دیگروقتی دفیقی دسبد و پرسید : 

- « حال شما چطوده ؟ » فوری‌قیافامریش‌ها دا بخود بگیرید و بکوئید : 

سرم خبلی دردمیکنه,اتفاقاً پول خرد هم ندادم که‌برم قرص بخرم » : 

طرف ؛ گه دوست‌میمی شما باشد دست میکندتوی‌جیبش ودوزار بشما میدهد که همین‌دوذادها 
وقتی جمع بشود مبلغ قابل‌توجهی دا تشکیل خواعد داد . 

وا گرهم یادودوست عمیمی‌شما نباشد سرش دا میندازد پائینو بدون‌اینکه دتبال احوالپرسی 
خود را بکیرد میرود دنبال کارش و شما با اینوضع هم رفتای قلایی خود دا میشناسید و هم ازشر 


احوالپرسی‌های پیمورد داحت خواهید شد. 


سوسيمسي يپ يب ي يپ يور ٩‏ 


ومححححححححححه: ‏ سالناباً توفیق ۱۳۳ عی 
یی اي يت اي ی 5 
قربون حواس جمع 


استاد «ها نری ارسکین» خیلی ,یرو کسم 
حافظه بون ودر خر عمرحواس ببرنی هم به 
آودست داده بود . 


زدنگی ! 

يك مغازه ساندویچ 
فروشی در نیویورك جلو 7 
درش نوشته بوده ما با 

یس ازسالها » يك روز استاه تصادفا به که سان_دویچهاتی اذ شما 
ها فری ارسکین که حالاصاحب‌عنوان ومقامی‌شده ‏ پذیرائی ميکنيم که حنی 


بود بر خورد وازاو برسید: 0 شما فکر دا هم نمی‌توانید بکنید - در مفاذه ما هی 


0 متأسفا ه شنیدم ,یکی از فامیلتان مریض # نوع ساندویج موجود است » 
شده ومرده » راستی آنکه سرده نمیدو نم شما روزی شخصی‌وادد منازه شد و برای اینکه‌صاحب 
بودره با برادر تون ۶ مفاذه داخیط کند گفت: 
« هانری ارسکین »که از این سوّال عجیب 
استادش تعجب کر ده بود ازروی شوخ ی نت : 


یه ساندویچ از گوشت نهنگگ برایمن‌بیادین ! 
پیشخدمت نگاهی به‌مشتری کرد و گفت : لطنایه 
استان._ او تکامر بش‌شدومر دخوم‌بودم! 8 خورده صبر کنین تا آزمدیرمنازه پپرسم ... 
استاد دستش را برای خداحافنلی بظرف پیشخدمت‌دفت و بعدا زکمی بر گشت و گفت:خیلی 
شا گر دش‌در از کرد وک متأسنم چون‌دیر منازه‌میکه نمیئو نیم‌یه نهنگ درستهرو 


خیلی از فوا ,پسرم » ازطر فمن 


هخا نوادهات هم تسلیت بو 1 بخاطر یه‌ساندویچ تکه‌تکه کنيم .| که حداقل صدمز ارتا 


۳ 
ساندویچ نهنگ میخواین براتون بس م ۱ 


مردیکه خجالت بکش توانومیل منودوشانه روز سوارشدی‌من چیزی گفتم که تو اینقدر داد ویداد میکنی !۱! 


۰ بيي يب يب يب يب يپ 


کر جع و 2 اعد 27 


- واقعا مد امسال معجزه گر ده » چقدر بالا تنه را راحت میشودور آورد!.. 


قلب بلااستناده ۷ 
دکتر به عیادت دختر مسنی 
که به‌چنه مرض دچاد بود رقتو 
دیدکه یاروخوب شدنی نیست » 
خواست مطمئنش کند کسه حتماً 
خوب میشود لذ! باو گفت : 
-دختر خانم اهیچ‌جای‌نگر و نی 
فیس . اصل قلبتونه که الحمدلله 
سالمه‌وهیچج مرشی نداده . 
دختر آهی‌کشید و گنت : 
.. میدونم دکتر ,من تا 
حالاحتی‌يك مر تبههم ازشاستفاده 


س‌همشهری ۰ ۰ شب‌جمعه دوچیز یادت ره 
دوم ! روزامة توفیق 


ازدواج» میدفه رفت تا پروانه ازدواج بگیرد . 


هفر 
میکشه و نمیللاره به‌کارواجبی ٩۴‏ دوساعت دیگه دارم برسم ۱ 


سالنام توفیق ۱۳۴۵ نحص ح کح زر 


فر وردین (صفر - اوبو) : 


جیعه : ۲۸ (. -17) 


بادداشت؛ 


فصل بهار 


مژده اي باران که آمد باژ فصل نو بپار 
فصل عیش و شادی وسرمستی وبوس و کنار 
لاله و سنبل _ نمیخواهم به باغ و بوستان 
لاله روبان شهر را کردند » ,یکسر لاله زار 
بالنو و بارانی و ژاکت بکایك دور شد 
از تن همچون بلور دلبر سیمین عذار 
از برای سیر و "تلشقت و تماشا » دختران 
دست _ یکدریگر ‏ گر فنه نج پنج و چار چار 
مبری‌از من برده دربن وهالد ازمن بر ده‌دل 
مپوش از تن برده ناب و سوسنازقلبم.قرار 
روز جععه بگذری گر برشمیران و کرج 
هر طرف ‏ بيني نشنه جاهلان میگار 
هست«ودکا» .بیش داش اسمال‌وداش بر ام‌ها 
این ,نک ی گشته قره مست » آن‌رنکی باشد خمار 
رفته صیاد از پی صیدش به صحرا بیخودی 
کو بیا ,بکدم سریل:ا بیابی صد شکار 
کم كمك گرما شوه آغاز و میخواهد دلم 
دست دلبر . گیرم و چندی روم در با کنار 


«محیر جا یآ را نی» 


هنر یله عجول 


درهو لیوودیکی ازستار گان مینما با دفتر مخصوصی که « پروانا 


باو کفث : طبق قا نون باید اسم تمام شوهر های 


با اراحتیگفت : آخهآقا این کار دوساعت هشترطول 


2ج خ کح خر 2 خر ند سالنامةً توفیق ۱۳۴۵ جح حک کر هک و 
سس 2ص" 917 

مه حدول بهار ددم آدمهای مصنوعی 

*[ | دو آدمك ماده ! با هم براقعه‎ ۱۱ ۲۰ ٩ ۸ ۲ ۷ ۵ ۴ ۳ ۳ ٩ 


میکروند »آدماك‌مادسوم‌سررسید ‏ | 2 


وسب دعوا را ,پرسید . آدمك ایح 
اولی با خشم آدماك دومی رانشان ۰ 
5 : 1 
از توا 5 ك 
ه 

۳ 

خوب ابنکه دعوا نداره. ۳ 
آدمك او لی‌باعصبا نیت جوا بداد: 4 
ب چطور دعوا نداره»د.شب ۳ 
شوهرم بخونهاوعد تمام بدنش | 2 
آنق ولق بود ! 5 


پایییوتی : ۱- برشمامباركباد - رقیب‌بلیل۲- سرمای آن سپری 
شد - مایهٌ دوشنائی کارشیر فروش ۳- خسیس پس نمی‌دهد - 
لجوج به خرج میدهد - ستاد فرماندهی مغز ۴- دنباله دوی 
لکومتیوب میکن نو پر بهاره ۵ -اوئیفورم دلاك - همان کله است! 
۶ - جونکه این آید نود همپیش ماست - خل ندادد ۷- ماشین 
آب باش‌خدا - دیوانه مسنوعی ۸- مولد برق اتومبیل - شهر 
قر نگگقرن بیستم -٩‏ ودق بر نده - هادی‌بی‌پا ! - تکرارش‌سدای 
مکساست۰ ۱-دوشن تباتی‌خودده ندادد - شهروحشی ۱۱ - نامی 
برای دختر خانم‌های قدیمی ! - این نیز نوبر بهاده ! 


ی 


کر اواتنی: -٩‏ از بر کت نان. نات میخورد؛ - سماق شیرپن ! 
۲- ضمیرمع| لغیر- پله‌بز بان‌خارجی۳.-جای‌پا - محل کل - ساز 
چوپان ۴ - ویلان عامیانه - محصول ابر۵- آدمکشی مجاز- 
دمال دم پریده ۶- طایر آدم - از مخددات هنری ۱ ۷ - درس 
زود کی - سالخورد ۸ - اتقرط مستی پشتك و وآرو زدند ۱- 
مرغ افساته ای ٩‏ یخ گرما زد - لقبی برای دستم - بنده 
و جنایعالی ۱۰ - داذخانم‌ها - درخت الکلی ۱ ۱۱ - یادینگ 


بود دمش دا بریدند کاغندان کادمندان‌در ادادات - 


۹ 


«ص : ۲بدزوگ ‏ 
«حل در صفحه جدول تاستان» 


جع عححصععع هد سالنامةٌ توفیق ,۱۳۴۵ 


داماد به عروس : 
نه جوم « ماه 
عسل»مون نموم نشده 
میخو ام به این شکم 
لامصب غذ) بر سو نم 
..ساروژه کاهیچی 
تخوردم ! 


مادد ثرسو 
سارقین بعداز اینکه‌وارد خانةً 
ییلاقی شدند يك فصل کتك حسا بی‌به 
صاحبخا نه زوند : پو لها و جواهرات 
را بر داشتهوشفول خوردن مذرو پات 
پوفامنزی شدند . 
بعداز | ینکه کله ها گر مشد._ر لیس‌دزدها 
روبه دیگر ان‌کرد وبا لهج عستا ای 
فقس : حالانو بت بسوسیدن 
ازوم ز نهاست 1.. 
تا و ادهدرحا لته دستها یش 
را بهم سمالید با التباس گفت : 
-آفایان ؛ قوی این خوه بجز 
دخترم از نم ونادرم زن دیگه‌ای ثیست 
رلیس‌دزدها گقت : 
اصیر ما چیه کهزند نگه ای توی 
خو اه ئیست » زود همو نهارو بگو بیان 
یکی يك‌ماچ 7بدار ازدم‌شو و بکنیم ۲ 
پدرخا لواده با التماسگفت : 
اي بیرجم‌ها » اقلا به مادر 
پیو مرحم کنید - 
.... در همین حبی در یکی از 
اطاقها باضرب بازشد و پیردز نی با 
صورت چرو کیده ظاهر 
لیس خا واده کرد و گفت 
-لله , تو با چه ج/ 
آقایون دخا لت ميکني13... 


کم بیاودد! 


نجرمصجتجزن رح مرن رن جنر 


| مردها چرا اندواج میکنند : 


کادمند : برای اینکه شاید هرماء مبلفی بعنوان «مدد معاش اولاد» بگیرد! 
...اما فکریکه‌بهیچ وجه در کار تیست قکرسعادت زن و بچه است . 


فروددبن صفر - ازع ) 
شنبه :۳ ۲ 08-۱ 


9-۱17 


ژ بو لوکاین جلوه در کوی وخیابان میکند 
چون به خلوت میرسد از فقر افغان میکند 
مشکلی دارم ز ژیگولوی اسلامبول بپرس 
کاو سبیل خود چرا مانند شیطان میکند؟ 
هردم از وسکی ز ند دم » ليك با آب هویج 
رفع خشکی لو و کام عطثان . میکند 
بیرهن بی پشت وکت بی آستر لوشده » ولی 
صحبت از فرم لباس شياك و السوان میکند 
نام با بش «نقلعلی» و تام‌عامش «فط4» است 
باه ازاشان لياک »با :ها با!»و«مامان!» میکند 
پای از نهر ان ز بی‌پولی بسرون تنهاده او 
تفتگو اما ز وضع انگلستان میکند 
شب آنسهآلونکی خوابد ولی در گفنگو : 
فیس از باغ و نك » وسلای شمران میکند 
در ته جیبش شپش قاپ افکند بالا » ولی 
قخر بر قارون و فرزند آقا نخان میکند 
با رب اربن بیعار مفلس را سرعقل آورش 
کابن همهز حمت‌فر اهم بهر « سوان»میکند 


| دوزنامه‌چی : برای اینکه سوژه‌گی گر بیاودد ۱ 
,کار گر:برای اینکه‌در آمدش کثاف ایثرانمیده دکه يك 


2 ِ ححخت سالنامة توفیق ۱۳۴۹ سصحصتص تن کسک ۱ 


یی 0 7 1 ۳ ۳ ۵۲۵ ۱۳۳۳۵ 
01 5 : سر سح 1 
؟ کل بسردارم خیاو . «د- ندرعه ۰ در بالماسته أ 1 
1 متس 
ً سردی دی برطرف گروید و شد فصل بهار ۲ مجان الما که مدز بارش 
۳۹ ۲ قل‌بسر دارم تخیار هه 1 
ها 8 دنگ سبزش برده از دل طاقت و صبر و قراد تر تیب‌داده شده بود وشرط کرده 1 
۳ عل‌سر دارم خیار بودند که مهمانها باید در لباس | ٩‏ 
8 _ گثت صحرا بر ز لاله » باغ شد همچون_بهشت قهرما نهای کتاب‌های الکساندر- 
0 در مه اردیبهشت دوما مثل «سه‌تننگداد» و« کنت- 
8 داد » بارو میزند هردم سر شام و اهار : مونت کریستوه به آنجا بیایند . 
-تلل سردارم خیار ۳۳ 
ی ۱3۳ 1 سای جهن شر3ع:غق : 
1 از تقي میوهفر ود یکنثر با لباس معمولی به آنجا 
-آی‌بر صاحب سلیقه » خونادار و بچددار ! آمد,مسئول جشن جلو دفت وبا 
0 گل‌سر دارم خبار اعتراض باو گفت : 
3 هرچه میخواهی سواکن » توی این باکت برریز - آخرشما بالبا ی کدامی 
از در شت‌و خر دور بز ود 
ه میج هو وود وه ی رد بز ازقهرمانها اینجا اومدین؛ 
8 کل سر دارم خیار واو گنت : 
8 هت دولابی خیار الحق لذبذ و خرشزه - قربان اشتباء گرفتین:: 
. 1 ات من دل خواننده کتاب‌رو بازی 
8 رنده کن در نوی ماست و بر سر سقره بذار و 
0 گل‌سر دارم خیار میکنم ؛ 
هس ها وه 


این مکالمه تلفنی بین .باک 
مره با يك قبرکن )تفاق افتاده 
است: 

الو... من فلافی هستم... 
لطناً زودتر ییا ز نم دا خاكکن. 

س خیلی عجیبه آقای فلانی 
من ,هارسال خا نعتو توخاك کر دم ! 

چی میگی بی‌شعور ! من 
بازم ازدو ا کردم . 

سمعذرت میخو ام نمیدو نمتم... 
آبر پگ عرض میکنم ۰ ! 


<< 


و اس هاش کر خرتیت: کل 
( صفرب ازع ) 


(د؛ - 25) 


سالنامة توفیق ۱۳۴۹ 


۲26 - ( 


کلقت - وای‌خا تم 
اي «جن» لو زیر 
زمینه ! 

خانم س مطمتنی که 


«آفا» نیست 19 


مالیات 
قاضی - شما متهمید که یه 
سطل آب سرد دوی‌سرمادرذنتون 


دیختین » چی جواب میدین ۰٩‏ 
متهم - بله . , همینعلوره ۰ 


مب 


ی 
ٍ 


یه ها 
ازمت هم 


.... بیچارگی ما انسانها ایشت که وقتی سرعقل میا یم که 


۱ زمان رفتن فرا است! نتسکیو 
قاضی-و بمدشم‌شروع کردین زمان رفتن فر ا رسیده است ی «بو ۰ 
پر جندییی را .... احبق ی که بداند احمق است‌وواقعا ازحماقت خودآگاه 
متهم - بله . . همینطوده ۰ شود » دنگراحعق ثیست . «داستا یوسکی» 
قاضی - شمارو بخاطراینکاد ۲7 0 10 0 ۱ 
به‌شست‌تومن‌وسه‌زاد جر یمه‌میکنم. ابنطوراست » بیکی حرف ثلخ خیارو بدبگری‌طرف 
بت _ آقای قاضی ‏ این «کو گول» 
متهم - آقای قاضی ‏ این 7 
سیزاددیکه چیه ! 1 ...یبای » عشق بوجود. نمی‌آودد بلکه این عشقی است‌که 
قاضی - شست تومنجریمه زیبا ئی بوجود میاورد . «ئو لستوی» 
آب پاشید‌نتونه و سهزادش هم اه اه 
بابت مالیات تآتریه که تماشا .... جاگ آد مکچل ؛ وقتی با دکلاهش دا میبرد ازسا بر رن تندتر 
کردین ٩۱‏ میدوه ! ود «مو لیر 


بعضی از آدمیای « تازه- 
بدوران رسیده 6 دلشان میخواهد 


جنسی برای يك سته آدامس 
یکر با لی هم چك بلو ند ! 


/ 
۷ 
آ 


مه مضه مه مضه مضه هه هه هه هه همه هه هه هه هه هه هم هه هه هه هه هه هل 


....خنده درزمان واحد نمیتواند با هیچ‌حالت دبگر یج 
شود زرا هنگام بروز خنده ۰ ما همه چیزرا فر آموش میکنیم و 
همین فر اموشی اس تکه خندة ما را تشاط انگیزمیکند . 
«بر گون» 
0 9 ۲ 

.... درسفرز ندگی» نشتن در قطارخوب‌وزیبا چندان‌اهمیتی 

ندارد بلکه مهم ایس ت که انسان درایستگاه خوبی بیاده شود . 
«7 ندره ز یگفر ید» 


و 


ههد هد هد دا داد ده داد دج دج دج اج جر هه ها ۵ 


میسیب ۱۵ بسیسی یس یسیسیسیپپسبسب ۱ 


فانتزی : 


«کر بم» و «رحیم»هر دودزد 
حرفه‌ای بودند وسا بقد نداشت که 
روزی با شبی بجالی حمله کتند! 
ودستبردی از نند . 

]نشب چون‌پو لشان آه کفیده 
بود » طبق معمول تصمیم "گر فتند 
عمل شرف ! خون را جامه عمل 
بپوشندو با سرقت شبا نهسوروسات 
خو را جور کنند. دوانا چای نیه 
درقهوه‌خا نه « ,باطوق » خودشان 
نوش‌جان کردند و هسرباك از 
گوشه‌ای فر ارفتند...! وقرار بر 
این شد که هر چه دزدبدند بعداً 


در همان قهوه‌خانه » بسالمفاصنه 
ود 

کنريم از آنجیست که 
خوش‌سلیقه تر ازرحیم بود ؛ سر اغ 
شا نه آقای«جوهن »رفت ۰ خوب که 
سر و صداهاخوایید و آمدورفت‌ها 
قطع شد کمک وسائل لازم از 
دبوار خانه بالا رقت و با نو 
بنجه و آهسته آهسته از جبت‌مقا یل 
درحیاط آقای«جوشن» فر ود آمد! 

از نوی اطاق نور شعیف 
چراغ خواب سوسو میزد - کر.بم 
از پشت پنجره داخل اطاق دا 
نگررست وخیلی خوشحال شدوقتی 
دید خانم آقاي جوشن در اطاق 
با تفای دحترش خوابیده و جسز 
آندو نفر هیچکس دربگر فیست . 

آهته لای دررا باز کرد و 
با و دچین ,باورچین بخا نم نزد.بك 
شد » داروی بیپوشی را جلوی 
بینی خا نم گر فت و خودش آهسته 


سرربا نشت ! بر ای باردوماطر اف 


راورا نداز کرد و نا کهان بکداخورد 
زبرا آقای‌جوشن نی زکناردخترش 
خیلی آنسر سید و 
دراز کرد و مثل 
ءرده کنار خا نم درا ز کشید ! ولی 
هر چه‌صبر کرد «آقا» کوچکتربن 
حر کتی نکرد و ابن قرصتی بود 
که کر .ام بکار خو دش:شغو ل‌شون... 


خوابیده_ بود . 
آهسته ,باها 


موفق ! 


هنوزسفیده صبح تزده‌بود که 
عریم بل آمد ولی از زنش 


« مهری » خبری نبود . کسربم 
تاز گیها خیلی ازز نش‌شکاربت‌داشت 


زربر) «مهری‌خا نم» بعلت خوشگلی 
وزیا تی‌فوقا لعاده؛عباش‌و بلپوس 
بود واین‌عباشیها وشب گذرانی‌ها 
نیزاز چشم کرریم دور نمی‌ما ند » با 
حال خسته‌روی نخت افتاد و منتظر 
ز نش شد » ناتهان صدای در بلند 


شد و شت سرش «رحیم» بااوقات 
تلغ و حالت عصبا نی و ارد اطاق 
شد و از گرم ,بر سید : 

- ربابه اینجا یست ۱9 

ند مگه عنزل خودنون 
نیست ء راستی «مهپری» هم ازسر 
شب که من رفته‌ام هنوز یومده... 

ریا بد هم همینطور 

دوسه دقیقه‌ای کر.یم ر فیقش 
را دلداری‌دادو بخو سروی توصید 
کر دو بعدازما جر ای‌سر قت.بر سیدو 
گفت : راستی درشب بالاخره 


چکار کر دی 

- « دستبرد » من ید نبود 
ولی خیلی تسرسیدم ء اول رقتم 
نوی خونه دریدم «آقائی» در کار 
نیس » هنوزدست بکار نشده بودم 
که «آقا» وارد شد و کنار خانم 
خوایید » منهم قورآاز ترس روی 
تشگ دختر او نها خوابیدم و تا 
صبح «چم» نخوردم ... 

خوب منزل کی‌رفته بودی؟ 

- نو فمیشناسی » منزل آقاکه 
جوشن! 

شوخی نکن رحیم جون 
د,بشب من‌رفنه بودم او تجا ! 

چی ٩‏ مه دبوو نه شدی ء 
من‌خودم نا صیبح او فجا خواییده 
بودم » 

- و اقعا چه تصادفیعجیبی! 
پس‌اون کس یک بهلوی دختر بارو 
خوابیده بود ۰ نو بودی » عجب 
تصادفی ! 

- بالاخره هردومون موفق 
شدم ! 

- آره ولی اعهآقای‌جوشن 
و بر ادرز نش خونه بودند ,بدرمون 
در میومد . 

درارین موقع صدای درخا نه 
بلند شد و«کریم» ودرحیم6 کادر 
روی با لکون مشغول صحبت بودند 
از همان بالا نگاه کردند . 
«مهری» و «ربابه» بودند که از 
« شب گذرانی » برمیگشتند . چند 
قدم آنطرفانر آقای «جوشن» و 
بر ادرز نش بچشم کسرم و رحیم 
رد نددرحا لیکاهءشغو ل خداحا فطی 
با مهری وربابه بودند ...این 
دو نفر هم «موفق» شده بووند !1 

«یی‌مخ» 


سس ییوس وسو< ۱۶ پپس سپ یبرم رمرم 


۰ 
- 
5 
اه 
۲1 
ا 
17 


۳ 
4 
4 
- 
۳ 
۳ 
- 
او 

۰ 
-[ 


مریش بهد کترها_ آخه بی) نصافا چقدر گر دویخورین 1 


۱ هو شآزما لی أ‌ 

هما تطور که ملاحتله میکنید دد اینجا 
عکس دوپ دیده میشود که ظاهراً با هم هیچ 
فرقی ندادند ولی در حتیمت با هم اختلاف 
دارند . با دقت باین دوپا نگاه کنید وبا پیدا 
کردن فرق میان آنها هوش‌خود دا بیاذمائید * 
اگر موفق‌تشدید پاسخ محیح را در صفحات 
بدی بخوانید . 


۳-4 


۱ قخم مرغهای شنا 
يك‌تنك‌محتوی آب‌دادو کمیز بگذار بدو يك‌تاسه‌عدد 
تخم‌دد آنبیا ندازیدتخم‌س غهاقاعدتًبهنظر ف آب‌می و ند 
ولی شما میتوانید با اشاده دست و جشم . تخم مرغها 
را بالای آب با ددوسط تنك نگهدادید ۱ 
طرزعمل : 
تنك آب قبل از شروع کاد محتوی آب خالص 
است وبدیهی است که وقتی تخم مرغ دا درظرف آب 
صاف وخالص انداختید بئه ظرفمیرود دلی شما باید 
با مهادت و تردستی قبلا حقدادی ثمك در آستین خود 
پنهان کنید وسپس يك خوله دوی تتك آب بیندازید و 
با اینکاد نمك‌ها دا درظرف آب بریزید . ددحین‌این 
عمل برای اینکه ذعن بینند گان دا منحرف کنید مثل 
پرخی شبده باذهاشرو ع کنیدبخوا ندن اوداد والفاظ 


تا مفهوم ومن آوردی همراء با تکان‌دادن دست وسر؛ 


سپس یی یی ۱۷ سیسپسی یپ سپس یسب جح 


بازی .... س رگرمی .... تردستی سح 


وقتی آب تنك شورشد بخودی خود تخم مرغ ها 
بالا میایه وشما وقتی حولهرااز دوی تنك آب‌بردادید 
همه با چشمهای حیرت زد خواعند دید که تخم‌مرغها 
در وسط آب شناود ند . 

محلی که تخم مرغ ددداخل ظرف قراد میگیرد 
سته به غلظت آب است . 

دد مرتیه اول‌وزن تخم‌مرغ ازوز نآب هم‌سلحش 
سنکین تر است و بثه ظرف میرود وهرچه وز نآب بیشتر 
شود تخم مرغ بالاترمیید . 

این تردستی براساس قانون « ارشمیدوی » است 
کفیگو ین : 

هرجمم که در داخل مایمی رودباندازه وذن‌مایع 
هم‌حجش ازوزن آن‌کاسته میشود. 


۱ مهره‌بازی ! ۱ 

۰ عدد مهره سیاه طبق شکل پائین در داخل 
مثلثی چیده شده‌اند . دد داخل 
این مثلث , سه دایره دا طوری 
دس کنیدکه هردایره ممای به 
بکیاذاضلاع مثلث باشدوهمچنین 
هر کدام اذمهرء‌های سیاه درداخل مثلث » برای‌خود 
ددفضای مستقلی قراریگیرد . اگرموفق به حل این 
س رگرمی نشدید جواب صحیح دا ددصنحات بعدی 
پیدا کنید . 


( ۲۷ -4) 
۲شنبه ؛ ۱۵ (لطیل) ۱ ۲۸ -5) 
۴ ( 46-۲ 
جبعه : 1۸ 
یادداشت: 


9 


0[ ی« سالنامةً توفیق ۱۳۳۹ ححححححححح جح 


اردبهشت (رییع‌الاول - زمل) 


شنبه : ٩و‏ (9-۲) 


)10- ۴( ۲۰ : شنبه‎ ٩ 
3 < مادر بدپدر‎ 
عزبزم»باک‌دختر‎ - | 
و پسر خجا لتی(!)رو‎ | 
آدم ابنجور از‎ 
خحوندش بیرون‎ 
! نمیندازه‎ 2 


۲ شنبه : ۲۱ (ه - ۱1) 


۳ شنبه : ۲۲ (12-۰) 


۴ شنبه : 


۳ 
۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳9 ۳ 

3 دت من 

: 

۳ شد نصیب دتران دلبرکی تازه نفی 

: لیاك باشد زن‌من : عنل سنان‌بن اس 
2 من لاجون نوی چنگش‌ندهام سخت اسیر 

: شجاعت همچو مرغی که گرفتار شده نوی تفس 
3 : قره‌ای تیست بلد » بخت و پز و طباحی 

3 ی ترهمه بختن شلغم بوه و آش عدس 
1 برات!تفاقاق بسوان است بحدی که « خلیج عقبه » 
دومی - جندوقت‌پیش‌دآشتم درلفت امه او هست همان « رودارس 6 


بین دهپا هتر ‏ ویو اجتاس لطیف 

نرش هست فقط » حامله قردبدن و بسی 
راند از خویش چنانم کد ندانم چکنم 

شده کار من و او » قصه امشی و مگس 
مد برستی و خود آرائی و ولخرجی او 

بنده را کر ده بدهکار بیر تاکس و و کس 


مرتبه یه پلنك نره فول جلو پام 


سبز شد , من شروع به دویدن 
کردم, اوهم پشت‌سرم میدوید و 
سرمی‌خورد تا اینکه ننس زنان 


توی جنگل داه میرفتم » يك - 


که| گه‌جای توبودم حتماًازترس 
اسهال گرفته بودم .. 
دومی - پس تو فکرمیکنی 


پلنگه بر ای‌چی مر تب‌سر میخورد؟! 


تو که اینقدر ازشوهرت ناداضی هستی من نمیدونم چرا از 
ول ذنش شدی ؟ 

زن جوابداد : 

آخه چیکار کنم : من از بچه گی‌خجالتی و کمرو بودم » 
واسه همین .که‌وقتی اومد خواستکادیم روم نقد بگمش نه ! 


نکته : 

فکرش را بکنيد که‌چقدر پی‌فکر قد 
اشخاصیکه فکر میکتند همه کاری از 
از آنها سماخته است بجز «فکر کردن (» 


یر ِ من ا"تر باده خورم هرشبه بعلری‌بطری 
پا جون کندن خودمو پخونه باشد از غص خانم » تهکه ازروی هوس 
ورتم نبود هیچ مرا راه ریز از چنگش 

اولی - مرحما,مرحباء من زا ین » نه ز 2 


ذنی از دست شوهرش شکایت داشت . یکی از دوستانش 
گفت 
4 


بیسیسیسیه ی ۱۹٩‏ سیییپیی یپ یپ ور 


۳ سالنامه توفیق ۹ مخ هه جع 2 2 


سوق ۵ و 9 در عالم حیوانات 0۵ ۵ ۰ 92و 3 


0 
۱ 
۷ 
۷ 
۱ 
۷ 
۷ 
۷ 


7 بالا سر !... بیا ,به چیزی درکوشت بگم ! 
9 ۵ محند علی‌معرفت 14 1 
ی تو شان سآوردی ! 
کشته مرا ژست و لوندی تو 3 
منفلرء پست و بلندی تو دیدمت رب هم زیت مهس شب 
دامن تنك تو دلم تتك کرد رفتند,وکتی شب نشینی نمام شد از همخداحافخی 
سکه تو بهم جنك" ره 5 
بسکه دو کوه تو بهم جنك کرد 1 ۱ ب 
قامت تو کرده قیاست با ی وت ی 
قامت من گفته ذ حسرت دو تا دیش ی جک | ام 
پسکه پسندیده بود تیپ تو ۱ ۳۹ 3 
دید؛ خلق است سوی ذیپ تو تما دیشب وقتی آزهم جداشدیم 
۳ 3 منو به انهام عستی وقیف کر دن و ا صبح تو 
دی پجاه کت مکی ی رم | أ رت 
سرت ی بح خی( 1 
تیست چو دامان تو در دستری 9 اولی آه ی کشید دم 
هست بدنبال تو هر بلهوس و ی و ۳ 
آت 9 
يب پمپ ۲۱ بپ يت 8 


کت سک ی 


بعضیها 7 تقدر ید افقی دوردست 
نگاه میکفندکه دنگر چیزه‌ای تردباك 


را ثعی بینند . 


۳ وش اوست . 
کل ذنر بر سید : 
بارباک 


سالناماً توفیق ۱۳۴۵ 


شید : و / 16-۰ 
شنبه : ۲۲ ( ۰*۱۰ 17) 
۲ضنبه ۰ ۲ ( 418-۱۲ 
۴ شنبه : ۲5 4۱9-۴7 
۴شنبه : ۳۰ ( ۱۲ -20) 


ه‌شنبه : ۲٩‏ ( توفیق ) ( 421-۱2 
چیه :۱ خرداد ‏ ( ۱ - 622 


باوداشت 


مردکی منلس و پیچاره 
] وبیکادهو ددمانده و آواده‌بهرجا 
که روان شد زپی‌کاد ۰ نگشنند 


بدو پاد و تدادندیدو کار وبر آن 


شدکه بناجاد دود برده این‌خانه و آن خانه گدائی بکند » دوی 
بیجائی بکند, باز دعائی بکند, کسب‌نوائی بکند , دد پی‌این فک 
روان گشت ی 
آن شد که ز کمدوئی خود دست کشه , داد گدائی 
بز ند . لنمهٌ تانی بستاند که کند چادة دنج وتعبش‌دا . 

او ددین فکر که ناگاه یک 
شخص تقلی کرد و پبررسید که‌پشت در 


ت در ی خانه و از درز ددانداخت ثلر جانب 


دالان و بر 


ر آورد از آنحا وبدان 


جدمیخواهی‌وقصوت 
وچو میخواست 
بگوید غرنم لمةً نانی است بیکمر تبه گر دیدگرفتادبه کمروتی 
بسیاد و ندانست چه پاسخ دهد ۱ب 
گنت بود صاحب این خانه طلبکاد 
رعاش ارفا دب 
تادیه اکنون طلبش‌دا 

گشت آت مرد اذین جرا ف سی خرم و در خانه ازو کرد 
پذیرائی شایانی وپس گفت که من صاحب این‌خانهام آنو جه‌چه 
وجهی است ؛ بدهکار جه شخصی است؟ جك بانك کدام است ٩‏ 


جه بود ؟ تازه‌جوان سخت آذین حرف بر 


ودکه پلمود دهان بازویدو 
ار پاب من وبنده کنون آمدم 


کی که کشیده است دعم دستش وذین‌داء کنم 


جوا ندید گر جیو تا نقه ات کنونتو1 ود این بودکه درپاسخ 
وی گفت : بدا نید ی 


گل‌هم سازم واز بهر خوآیند طرقه رح دهم 


که میبود مدیری زمدیران جراید . شد از اب 


بدوداد همان‌دم سمت مخبری‌نامهخود تا خبرجالبی از خویش کند 
جعل ؛ بهر لحنئله که سازد بسخن بازلیشی دا ؛ 


۳3 


2 


يك تجارتخانه امریکائی تلگر افذیردا برای 
يك تجارتضاته اسکاتلندی‌که با او سعاملات 
تجارتی داشتمخابر» کرد : 

و اسکاتلند- بازد گانی‌سرعت-باعث‌تعجب 
است‌که هنوز وجه اجتای ارسالی این شر کت 
ازطر ف آن‌بازد گانی‌محترم پما نر سیده‌است. » 
تجارتخانه اسکاتلندی جواب ثلگر اف مز بود 
دا پفرح ذیرمخابره‌کرد : 

«. .. بنظر این بازدگانی بهیچوجه 


ترسیدن پول تعجبی‌ندادد ذیرا این بازد گانی 


جهت آن شر کت محترم عنوز وجهی ادسال 


نداشته ۱ » 
بر شت 
دکتری مسریض 


اسکاتلندی خود راک 
چند وقت پیش معالجه 
کرده‌بود توی خیابان‌دید 
و باو گفت : 

راستی آقا , اون چکی‌کسه بابت حق 
معالجه بمن دادین بر گشت . 


-خوب, چیزی که عوض داره گله نداده . 
اون دل ددد منهم پر گشت ! 


سالنامة نوفیق ۱۳۴۹ 


رن وشوهری کدیر آی‌او لین بار به اسکانلند 
سفر کرده بودند بکثب که باطلاق خراشان نوی 
» متوجه شدند نخت خوابشان 
شو هر بشخدمت هتل را پاتصبا ثیت 


مالافدندازد . 
تمد کرد و 


- ملافل؟ تختخو] بمون کجاس ٩‏ 


پپشخدمت با خو نسر دیا 
- پرددش واه مسافریکه تاژه اوعده . 
ناراحت_ ین و عجله نداشند باشین آقا » هسینکه 
,بارو بخوابه , ملافدرو براتون برمیگر دو یم! 


نا کسی مجانی 


مر دی اسکا نلندی با زن و بچدهارش بر ای 
قدم زنی بیرون رقند بودنه ۰ موقع بر گشتن 
قرار شد فا کسی سوارشو ند . عر‌باك اکسی دا 
نگهداشتو پس از چا یاه رافنده‌کنت : 
«دو تلنکد کر ابد حو 


خا دمتون > 
اسکا تلندی کم فکر کر دو بعد بل بچدهایش 
ی 
- با لا یجدجا شا نا کی 


من و ماما انون هیر قدم ز اون بندن می‌رسيم 


دوداند.شی 


یکی از پو لدارهای اسکا تلند ازدو اجترد » پس 
آزشتی مادکه از: 
باه عیل ۷ فرانبه پر ود 
گفتند ‏ 


"گفت : و ماه عسل‌رو بر ایاین عقب انداختم تا 
ببینم‌مهتو زیم با هم‌درهاه‌عل بساز نم یا اد چونآدم با ید 
وقتی پول خرح عبکنه مه لتیجه اش اطمینون داشته 


۳۹۹ ۳۹ ۳ 


زن‌به مر ده 


فوت و فن بخت وبز ! 
بت وپز بسیارکاد آسانی 
است و بعبادت دیگرعمه کس دا 


میتوان« پخت » اموادلازم برای 


پخت وپزعبار تند ازيك عدد: 
جرب ونرم وقدری « جاخان » 
و عتداری وعدة ددوغ وکمی هم 
بخودشتاگین. » 

مااينكدرزیر طرز بختن‌جند 
جیزدا بشمايادميدهيم : 

بختن نرن : زن غذای بسیار 
لذینی استکه اگر خوب پخته 
شود مثل‌هلو میشود آنرا خودد. 
پعتن ذنازهر کاری آسان 
واهل فن در این‌کار آنچنان 


تخصصی دار ند که کاقیست ذنی‌دا 


پپینندو بپستدندو بعداو دابآسانی 
ببز ند . 
دداین‌مودديكذلفسدجدید 
و يك دیش‌ترا یکست‌لباس 
شيكويك| تومبیلمتعلق بدیگران! 


کافیست که آشپزدا بمقصود برساند 


۲ ۲ 
بختن‌شوهر : زنان ددپختن 
عرقسم غذا مهارتکاقی دادند . 
بخصوص در پختن شوهر که مثل 
آب‌شوردن| نجام‌میدهند . برای 


و 727 ت 


مه جح جع جح هه حد 


شوهرم داره میاد !..شوهرم داره عیاد 1.. 


بان ) 


سالنامة توفیق ۱۳۳۹ 


بلند شوزود فا یم شو ؛ 


ديد يا 


شنبه :۳ (توفیق ماهاته) (۱۷- 23 


)24 » ۸۱ ۴ : شنبه‎ ٩ 


عاشتق کلات که «بز بر قندی» 
خردان ز زه آمد و ند موقی گرا ای دلبر ‏ زیبا ؟ 
بر خیز و بزن دامن بیراهنو بالا ای دلس زیا ! 


رون بئما زود » آتو جوراب 
امروز ‏ رواجد هید جا داه 
هرجا که روی داعن مینی 


اون دوره که باهای ثشنکت همه خوبان 
بگذشت و کنون عبر مینی ژو بد 


و لخت کد "فرع 
تبربان شدئو ‏ ,باه 


باذار کنانی که 
شمان متا ساق. جلور 
یرون نان 

5 له 


ل 
این‌کاد , قدری ناز و غمزه . 
عختصری دعواومتداد زیادی گر یه 
لازم است و البته لنگهکفش دد 
این میان مانند « گوشتکوب 
مخصوص» کوبیدن گوشتهای 
پیفتکی ‏ نش بزدگی بعهده‌دارد 
را سهل‌تر میسازد ! 
زد 

بختن ماریر کل نپختن‌مدیر 
کل نیز از کار های آسان است 
و مایه ای‌که لازم دادد عبارت 
است از قسدری تملق و تعخليم و 


پشت هم انازی و برای دیگران 


و کاد پختن 


۷۲۲ بسپسیپوب ی جح دح ۳2 3 


و اهی که نگردد بر و بای لوعرق‌سور 


برخیز واز اعروز 
ای دلبر زا ! 


خوو از 
کو تاو 
عده حالا 


گزارش دروغ دادن ! 
زو 
,بختن کسبا سر گذر: پسختن 
ععلار و بقال سر گذد دراواخر 
برج عبادتست اذ اینکه باوامللاع 
بدهید چند روز دیگ حقوقمی 
دهند ! .. اذاینراه ابواب« نسیه 
بری» بروی شخص باز میشود و 
این بزدگترین نمتواست ؛ 
بخصوص برای يك‌آدم يك لاقبا 
وآس وپاس ... 


۲ 
۷ 
۱ 
۲ 


رد ی 


عنم اعروژ و عی و داین صحرا و چمن 
نو هم ای بار » بیا هبره من باده بزن 


دخترخانمی داشت اتومبیل 
میراند.يك مرتبه یه نفر جلوش 
اومد و نزديك بود او دو ذیر 


۹5 توبهار است و لب جوی ۰ بد روی سیزه 
بگیره ولی‌عا بر‌خودش دو بسرعت 


خوش بود بایه ز دست و مد سیبین آن 


کناد کشید . دختر ازش معذدت خواهم ای ماه ۰ ثرا افکنم از بای ۰ یدمی 
خواستو گفت:من‌هنوزدا نند گیم عر چه در اصل بود باده و می مردافکن 
خوب نیست هفنهً گذشته بهالاغ دلخورم من ز دو چیزتو و رك میگوبم 


که یکی بیرهنت باشد و ویر دامن 


زیر گرفتم و سه دوز قبل هم یه 
کریه و امروذهم نزديك بود با 
شما تصادف کنم . 

عابر گفت : پس معلوم 
میشه‌شماتخصستون ددذیر گرفتن ن از جام امی و بوساٌ نو هر که شوه 
حیوو ناس ! خبرش ست در از هید دنئیا » اصلن ! 


1 1 هیچ نتر 


بدون شرح ۲ 


۳.۳ 0 


خرداد ( دیع‌الاول - ول ) 


شنبه ٩:‏ (۲۴ - 30) 
«شنبه : ۱۰ (۲۵ - 431 
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نکته . 
بععیپا بقدری از « عردن» یی 
و حشت دار ند کهنا بابان‌عمر ادای 
رز نده)ها را درمبآورند ! 
اسر دختر : رامسر 


دختر : 8000 ۷8۳ 
زت 60 0[ 
: 90ظ ۷2۲7 


نمیذازه ! , 


ناظم- شما بچه‌های 
حق ناشتاسی حستید. آموز گادان 


اذشما ناراضی‌عستندجوناحترام 
آنهاد! تکه نمیدادید.من‌مروقت 
آموز گا رکلص اولم دا میبینم 
با آنکه پیرمرد است صورت [و 
دا فیتوت ده 

یکیازشاگردان - آقاماهم 
ميخواهيم يوسيمولی خانم سم 


نمیذاده ! 


آموز گاد- احمدتوددمدت 
این جن‌سالی که توی آین‌مددسه 
درس میخونی . سخت رین 
جیزی نه دیدی چی بود ؟ 

احمه آقا این نیمکت 
لامصب‌چوب گردو ی بود کهجونم 
بالا اومه تا دوش به باد گاری 
کندم ! 


آمو زگاد-۲۵۵۸ با ۵۴۳۲ 


- هوشنگ‌جون » واس‌چی 
امروزاوقاتت تلخده 

- میدونی چیه ۰ ددم 
نوشته بودم که برام پول کتاب 
بفرسته . 

- خوب , حالا چی شده ؟ 

-هیچی ؛ برام کتاب 


فرستاده؛ 


ک 


3( ,مزر سح 1 


صدای او ! 
استاد دامپزشکی دد کلاس 
حشغول بحث‌دد پیررآمون‌بیمار بهای 
دام بو دمن صحبت » موضو 
سرماخوددگی گاو دا پیش کشید 
و گفت : 
- همانطور که هفته گذشته 
عم توشیح دادم گاووقتی سرما 
میخودد صدایش کمی‌تغییر میکند 
و یکنفر دامپزشاك فتط ازسدای 
گاومیتواند بمرش اوین ببرد.. 
بکی اذ شاگردان حرفش 
دا قطلع کردوپرسید: 
وقتی‌صدای گاو تنییرمیکند 
باجه‌سورتی دردیآید 4 
استادپاسخ داد : 
-من که‌هفته گذشته‌س‌همین 
کلای سدای يك گاوسرماشورده 
دا از خودم در آوردم و شما عم 
شتیدید ۰ دیگرچرا میپرسید ؟ 
میم میتفر کیت ایا 
متأسفانه چیزی از آن در ذعذ 
نما نده . 
دکتر گفت : بسیاد خوب 
الان مجدداً سداي يك گاوسرما 


۳ 


خودده دا از خودم درمیآورم 
بشرط اینکه این پادسدا دا در 
ذهن خودتون سپاریه . 

و پس اذجمله اخیر‌خود دا 
آماده کرد که صدای‌گاو سرعا- 
خورده از خودش ددبیاورد ولی 
هر چه‌سعی کرد موفق نشد. ناجاد 
خطاب به شاگرد مز یور اظهار 


داشت : اون عفته سدای کاو 
سرماخورده دا خوب میتوستم 
تقلید کنم امانمیدونم چرا آمروز 
عرچی سمی میکتم نمیتو نم این 
صدا دا اژخودم در آورم ؟ 

شا گرد ناقلائی که ته لاس 
نلسته بود با صدای بلند گفت : 

-آخه‌اون عفته‌سر -اخورده 


بودین!؟ 


کاشف امر بکا 

آموز گار روبشا گردی کرد 
و گفت 

-حمید بر و بای‌تخته. آمر یک 
دا دوی نتقه پیدا کن. 

شا گرد همین کاردا کرد . 

آموز گار خوب ۰ بچه‌ها 
بلوئید پپینم آمر یکا داچه کی 
کشف کرد ؛ 


بچه‌ها س حمید ! 


اظهار :ا 


پازری از جمشید کوچولو 


که در کلای اول ابتدائی درس 
میخواند بررسید : 

- دوسه‌ناجن‌تا میشد؟ 

- آقا ثیش‌تا. 

باكال# » بیا این‌شیشت 
شیر ینید منوان‌جایزه بگیر... 

جمشید درحالیکهشیرینی‌ها 
دا از بازدس میگرفت کمی با 
خودش فکر کرد و گفت : کاشکی 


میشه ۳۰ تا !! 
جمع بندی 

آمو زگاد-بیژن بگو پبینم 
رت دا با چه جمع می‌بندند ؟ 


بمژن - با شوعر ؛ 


سس سس سوبس سیم ۲۶ سپ یپ یی پیز 


شوهر بز نش - آره عزیزم + 


استخدام کر ده‌ام کد نو 


خیال ! 
شب که« اصفر آقا» بخانه آمد 
«سوری» ذنش با خوشحالی‌جلو 
دوید , کیف تازه‌ای دا که‌خریده 
بود نشانش داد و گفت : 
- چعلوره » می‌پستدی ؟ 
اسفر آقا تته پته‌ای‌کرد و 


گد 

آده , قشنگه »ولی‌عزیزم 
بهتر نبود پول‌این کیف دوسرقه 
جوگی میکردی ؟ 


ی به موهایش 


سودی 
کشید و گفت : 

- عیب نداده عز یزم»خیال 
کن‌به‌شب دفتی کافه‌خر ج کر دی. 

ولی‌عزیزم تو کهمیدوتی 
من کافه برو نیستم . 

- باشه . حالا خیال کن 
دفتی وخرح‌کردی ! 


چند دوز ید , یاز یکشب 
وقتی اصنر بخانه آمد : ذنش با 
شنده جلودو بد.سری‌جدیدلوازم 
آدایشی راکه خریده‌بودنشانش 
داد و گفت : 


-سچعلوده‌عز یز )»عی پسندی؟ 


من 


آب غرق‌نتم ! 


سالنامةًتوفیق ۱۳۳۹ 


مج جح تحص لا 


خرداد رییع‌النا نی عوویر[) ۱ 
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شنیه : 1۷ ( 7*۲ 
۴ شنبه * ۱۸ (8-۳) 
۳ شنبه : ٩٩‏ (-و) 
۴ شنبه : ۲۰ 1 - 106) 
ه شنبه : ۲۱ (توفیق) (11-5<1) 

۳ جمعه : ۲۲ ( 412-۷ 

ن باب «مأمور تجات غررلق» 

یا دداشت: 


بوی امتحان دم - جشبدی» 
ماه خرداد است و بوی امتحان آبد هی 
دانش آموزان ثنبل را فغان آبد هی 
در کنارهر در نت و برلب هرجوی آب 
هرمحصل با حساب و با 
اربن,تکی‌و رمبر ود باجبر ومخر وطات‌خویش _. _ 1 
واندتر ازد شیمی آلی »بد جان ],دهمی 
آن,یکی از بسکاحل کر ده« ر قومی »و «حساب» 
آنش از 


چنان آتشذشان آد همی 


با آتن از ا,شان بنو یو رش‌رادا رد بدوش 
هر که پیند و رید او بی‌خا نمان آبد هبی! 


«وقت خواییدن نباشد 


۱ منتحن سوی و فردابی اعان ید 


اسنر آقاماج وواح‌ماندو گفت: . به 


زنش نداد . 


دوسه رو زک هازس برج گذشت 
سوری جلوی اسفردا گرفت و گفت: 
- حراخرجی خونهرو نمیدی؟ 
اصفرشانه‌هایش دا بعلامت بی 


- عزیزم عیبی نداره , خیال کن‌به 
شب دفتی‌کافه خر کردی ۱ 

خلاسه کلام درعرض ماه . 
«سوری»خانم چهادمر تبه خریدهای 
بزرك کرد وبه اسنر آقا گفت:«خیال 
کن دفتی کافه خر جکردی !» 

ماه بمد که اصفآقا پول گرفت 
اصلا بروی خودش نی‌اورد و سناد 


آهمیت بودن موضوع بالا انداختو 
و گفت : 
خیال کن‌دفتم کاقه‌خرج کردم! 
دوسه‌روزدیگر گنه 
_صاحبخونه دیش‌اومده‌بود » 
جاره‌شومیخو است‌چر| پو لشو نمیدی؟ 
یال کن‌دفتم کافهخرج کردم! 


« زرد؟ لوعنك ۰ 


گفت: 


۱۳.۳ ۳ ۳. 


ات جح جح حخضححت: ‏ رالنامةً توفیق ۱۳۳۹ اج خر مه 


علت گر به ۱ مق یو امتحانات»" ورارع‌اسر ام 


هوشنگ کولوچو گر به کنان ۱ در اطاق اعتحان روی توام آمد بباد 
1 پیش‌مادرش آمد » مادرش گفت نا بلوز 
به 


ی 


چون ز من ,بر سید از «ا بر ۱ 


1 چد نکد استاد 
۱ 


چکش خورد روی انگشتثر 
حون خر ند نیز 


نداده خنده داده ! 


گفت‌چون از «زستج )و .بیکار 2 
اربن دل خو نين وابروی توام آعد بباد 
ن ,بر سید. از عادات ور فتاد« رون» 
خلق او را نتم و خوی توام آمد بیاد 
چون ز عن ,برسبد از جنکد و جدال شرق وغرب 
داخل منزل هباصوی نوام آمد بیاد 


سمیدون‌مامان , منم خندیدم 


ی او نوقت‌پاپا کتکمزد! 


ایا یت اب1۳ 


1 
1 
گًِ ۳ : 
۱ 


شیفی با با کی اش داشت 


من وهن ۳ درلای درز بخیه‌های 


پیراهن «عش عزیز» قدم میزد که 
با يك کل بر نورد و سردرد داش 


کنید گنت شکی‌من| الان‌توی‌لیاس 
يك آدم کود بودم ! تا هرجامی ۰ 
خواستم ‏ میرفتم واونمیتوانست مرا ] 


پیدا کند ۱ 1 
کك - برعکس , من اذآدم أد 
کود میترسم ودلم میخواهد عمیشه ]2 
توی تن آدمهای سالم باشم ؛ 
شیش - چطود؟ ۳ 


کك - برای اینکه‌آدم‌کود |- 
باست لمس میکند ومرامیگیرد لد 
وچون نمی‌بیند أنةدرفشادم میدهد | 
تا لورده بقوم . ولی آدم سالم أ 
وقتیکه مراگرفت میخواعد ببیند لا 


چیست ؟[ نوقت‌من ازموقمیت استفاده 
کرده میپرم وددمیروم ! 


وح - بذرافنان» 


خرداد (دبیع‌التانی - بم() 


شنبه :۳۳ ( 013-4 
و شنبه : ۲۴ ( 04-4 
۲شتبه : ۲۵ و1 
۴شنیه : ۲۶ ۱ - 16) 
۴شنبه : ۲۷ (۱۷ - 17) 


هشنباه :۲۸ (نوفق) ‏ (۱۳- 413 


چیه :۲ (۱۷ - ۱) 


دداشت 


0088 ,تج رت ور رز سر سر ۱ 
ماه امتحانات 1 


از دختران داشجوی روی از بهر امتحان آودد ۱ 
تا بد عمتحن انسداخت . فانبان رنتک چهره اش شد ژرد 


دار د کد با هی حجکلکی_نمیتوا نید 
او را بتر سانید و جلو عذاب و 


روک ژربای آن جوان ا وید عشق او در درون جان بر وره ۱ 


معتحن ناه افکند وز نه دل کنید آهی سرد ۱ 


ابر بچه نقس .و شیطانی ۱ 
۱ 


اذبت و آزار های ,بدر دز آرشر؛ 1 
بگیر ند » بیشود سعی تکنید کدیا ‏ مت 
کتای و ححن با موهومافی از 

قبیل« لو لو» و «به سرود و آلوش کاش در 
او این دورو تما اس ی و 


علت : < ارین ممتبعن مرا ایروز 


نق امندان می‌کره ! 4 


«طلبق تحترنات 
کت بسته » با این مهیدات و دا نشمتدان 
فوتو فن ها امکان بذربر یست آضاب ولد 
سماریسر در 
بلکه تکار فقط یاک راه دارد و شناختد ‏ شده 
آن اینس ت که فورأ بازار بروبد است »-جر اید 
و شروع کنید به ,بر سیدت قیعنها 
از چند مغاز5 مختاف , و 
بلربهی است بعحض اسلا آقاء واسچی 
از نرخ وبهای اجناس و ارذاق "نوی آفتاب 
گوناگون » بلافاصله _باگ شاخ و ابساد.بن‌مگا 
مامانی روق سر شما سبز میشود تب 
و یمحش ابنکه واره خانه شدبد 3 
۳۳ ۳ میاره: بفر ما ین 
بچدٌ شیا از دبدن‌ابن شاخ کذائی ی 1۲ 


چنان از رس ساکت مشود که 
نگو و پرس ۱ 


حضصد بالنامة توفیق ۱۳۳۵ حضت ه سح خحه خحخض 


یج 


وه هک کح تحت جح ی خر کی دا یه ی جچ جح جح 
۷ 


ِ‌ 
ِ 
هویم 
2 
‌ 
۱ 
1 1 1 
۷ ۰ 
4 
7 ۱ 
5 
3 ات 
ِ »7 
#ْ 
3 
5 3 
15 
بت 3 
1 
3 
4 
3 
۲1 
دُ 
1 
۳ د 
۸ 
۳0 
۳۷ 


مت ( مب لس 


خرداد . ( دییعالقانی - مور ) 


شنه ۳۰ ره 3۵) 


وشنبه : ۴ ( نریق) ( ۲ -23) 


جنعد :۵ ۳ 


سای دا سای ار انا بدانگ ی * بادداشت: 


زد راچد ۴ اد ۷ چد ۷ چد 2 
4 ای اد 

۳ تایستان سده رراق‌ا رن 
3 اسمالله سوه ار حاقگقت در دم . خملد شیر آن شده 
4 3 ۳ گر ده کرما دا بات کملت عر بان ده 
1 بسن ول چون مارجنبان اصفاهان‌خده:لرز 
۳۰ 
4 
4 
4 
# 


آنکه اجوالم فیب سید سالیگ دوتار آمده شمرآن سه‌ماه یل ما فهماننده 
ند و داد درو وی لدانو کل از هجوم شم چنهاش همه و بر آن شده 
دسر هر لس آبن زعان تر گر ون اري بود 
دس ملع طقه اندر گردن فلهاد نده 


فش کیت فیک کی کر ترا کرش تم کش تم کم کم کمک کم قرت کا 


هر 
ود ود ود ود اد چر 


درجٌ حرارت 


یکنفر پیش نو یسنده‌فررانموی«ساشا گیتری» 


صحح 
از گررمای هوا انلهاد زاداحتی کرد و گفت بعضیها بقدری بو ندادند که 
قادر ند در خانةً مسکونی خود بل ۱ 
بالاژ احداث کنند ! و بعضیها بقددی ۱ 
بی بو لند که بجای دفتنن به کناددد با , 
نوی ده بای افکادشان شنا منکنند! 


ب می‌بینی چه‌گرمائیه ؛ درجه حرارت 
توسایه به و۳ درجه رسیده ۱ نویسنده گفت: 


حالا کی شمادومجبود کر ده کهتوسایه 


خلت کر هی هوای هر آن 


این عجب ننود که نهران ابن چنین کردیده کرم 
جو نکه‌از هر کو چه‌اش . صد « آفتاب» آید برون ! ۲ 


سا لنامهُ توفیق ۱۳۴۹ 


غلوم بود بود کی ! ز ۱ 


روز 


بر ده غلوم هر چی کد 
کشتد غلوم هر کی که 
برای خدا ء ای کسدخد) 
فکری بکن آند 
۲ 5 
ها سر 
شکر کر دو فکرو قکرو فکر ۱ ! 
بپو سرش رو کرد بالا 


گفتش « درست‌شدش 


کدشدا 
7ها! 


ربختم _ مثه عاه 
که دور اون بشد سیاه » 
خوشحال شدن مردوم ده 

ننن که « نقثه ت چی چیه 96 


ره نقشه 


کد ند *لفت : «هان ب 
0 او و زن بد. 
فیسر و اه ز نش بهرین 
.به روژه‌رو باش‌می پیت 


گر کدخدا 


مر دوم 
گفتن « ابوانشه > مرحبا 16 


القد کنت و کشت 


چیز که نو اس خر ربا 
تاجاد و 
چپ » بد کاب مان 


ند دوه یه تفیش زاگ 


دم دکود « مش 


اش بو اش داشت عون 


 دیمح‎ 


از اونطرف بشنو : نند ش 
شب که غلوم اوعد خو تهش 
باش که :9 جو نم 
که میگی عن جوو نم 
مرد ‏ مسردونه 


میم تورم ژن بده هاه ٩‏ 
5 5 
بیقه نا اسم دزن »6 شنید 
کر تبه ‏ رنگش 
پاو گذاشت . بدو ,بیو 
حالاندوو کی _بدو ...13 


سائنامة توفیق ۱۳۳۹ عح خحصح حصحصه ۳( 
(ر بیع‌الثانی - وراه 
بت تب ۱ 


شنبه ‏ : ۶ (توفیق مامانه) ۷ - 07 


)28 - ۲۳( 


۱ 
هت | 
3 - 29) ۷ 
ره -ود) . له 
‌ِ - | 


پیر رن به سر جوان : ۶ ك بادداشت: 
- ببین جوو نك ۰ دختر منم میخوادغرق بشه ...۲ .با او نم نجات‌میدی9!. فده 


۲ 9 9 
شوهر اقلا ۱ ۳ 
زن وشوهری کناد ددیا زيريك ‏ اب ِه‌ و 
چثر نشسته بودند » دختری که مایو ۱ باز تابستان رسید و گفت پپیدا آب یخ 
۱ 


هقی ق:: 


۲ بود چندی‌پیش«آ تش» نزد مردوزنعزبز 
زن به شوهرش گفت : 


در عوض محبوب مردمکدنه حالا آب بخ 
خلق میگو بند حلوا از همه شیر بنتر است 

بنده "لویم هت غیر ینتر ز حلوا آب ‏ 
"نوی سرعا بارسیمین‌تن ار چسبنده است 

هت زان چسنده‌اتر ور توی‌گرما آب جع 


نمیخواهی يك نیگاه به 
این دختره بکنی ٩‏ 

شوهرش بدون اینکه سرش دا 
ازروی دوذنامه بلند کند گثت : 

- همسر‌عزیزم! من مطمشٌم که 
اگه این دختره چیزی بودکه قابل 
تیکاه کردن باشه » اینهمه کوشش 
نمیکردی که نظر منو بعطرفش جلب سفرة رنگین ندارد جلوه با عرغ و. 
کنی تا نیگاش کنم ! 1 در سر سفره باشد سر مبیا آب بخ 
از ثینا _بك شبی باش از کرم سهمان ما 

نا سحرعه بوسلا گرم ازنوء ازما آب بخ 

افتم از با ناگهان روزی دگر از نشنگی 


احتر ام آب بخ بنگر که در هر محفلی 
جمله سی‌خیز ند از جا میرسد تا آب بخ 


پوشیده بود » دد نزدیکی آنها قدم ۱ توی رما میلود بیدا به هر جا آب بخ 


حیله ! 


پیش نامز دش آمد 


۱ درد ابنجا نب شود درمان فقط با آب بخ 
- عزیزم يك خیربد برات دارم . آشنگی را تا نمابد از وجودش بر طرف 
۵2 ۳ 2 چي ی ید ! 
- چه خبری : نوی مطبخ میدهد کلفت بسه آفا آب .؛ 
- پدرم ورشکست شد ‏ ۲ ۳ تا نی / 
خواهی ار باشخ همیشه راضی وممنون ز نو ۲ 


پسر در حالیکه با مهربانی‌موهای و 
نامزدش را نوازش میکرد گفت : / با غذای‌گرم بر مخلص بده .با آب بخ ۲ 
02 ب اراحت نشوعزیزم » میدونستم ۲ چون از اول شعر من با آب بخ گشته شروع ۱ 
که پدرت برای جلوگیری از ازدواج‌ما 4 لاجرم اشعار من گشته سرایا آب بخ 
-] _ پهرحی‌ای متوسل میشه | ه 


پوزحب سوت و و وی ت 


۳/۳ ۳" 


) 


و 


ده 


در این متاله میخواهم دد 
زمینه آسان‌ترین‌وعملی‌ترین‌وسیلا 
کسپ لذت دوحی و موّثرترین 
عامل مبارزه با غم و اندوه و 
انطراب که بنظر من همان 
«شوخی» و «لطیفه» است » جند 
کلمه‌ای بحث‌کنم . 
نمیدا متا کنون دداین‌قسمت‌دقیق 
شده‌اید که يك لطیف شیرین وپس 
نکته گاهی چتدددردوحیه‌شخص 
اثردادد؛ولی عیب‌کاد اینجاست 
که‌بمفیاز مامردم‌شوخی و لطینه 
گنتن دا کسرشآن خود ميدانیم 
و آنر! «سیکی»می‌پنداديم؛ گمان 
ميکنیم اگرپشت چشم را نازك 
کرده لبها دا پیکدیگر فشاددهيم 
حسایی شخصیت خود دا نشان 
داده‌ایم ولبخند و لطلیفه گوگی و 
خلاسه شیرین گفتن و شیرین 
کاری دا نمی‌پسندیم . 

ما عیب بزرگی و خانمان 
براندازی که دادیم این است که 
دا نسته‌و ندا نسته‌یکدیگر دا تحقیر 
ميکنيم و زخمزبان می‌ذنيم . 

ملاحظه بف رما ئیدو قتی یکنفر 
شوخ باشد میکوئیم 
دلفك‌ومسخرهاست. 
هن رپیشه_ بساشد 


ميکوئيم دقاص 


است , موسیقی‌بلد 
باشدمیکو گیم‌مطرب 


است , پابند دین 
باشدمیکو تیم« خشکه 
مقدس»است. 

نمیدا نید این 
حملات کو تامو طعنه 
آمیز جطود مثل 


دشنه‌ای ذهر آلود 


سائناماً توفیق ۱۳۴۹ 


تا سته در قلب انسان 
قرو مود ما "از هر طیقه و 
دسته‌ای باشید حتماً در زندگی 
طعنه شنیده وزشمزیان خورده‌اید 
ومیدانید من چه میگویم .. 

عضوعجیبی است این ذبان 
این قطعه گوشت سرخ و لرذان . 
در عین حال که _مرهم دل است 
| گرقدری باشتباه آنرا بحر کت 
در بیاودیم زخمهاگی ایجاد میکند 
که با میچ شمقیر زهر آلودی 
نمیتوان ایجاد کرد ! 

ما فرشته بدنیا نیامده‌ايم و 
همیشه بایدرو پتکامل برويم آنها 


(0 
3 


که دیگران دا تحقیرمیکنند 
بدون‌شك يك‌حس« تحقیر درونی» 
یا باسللاحفر نکی دوانقنامی : 
0 ما 1۲۱6۲10۳1 در 
خود حس‌میکنند و اذاین جهت 
میکوشند با تحقیر دیگران این 
حس‌حقارت نفس‌خود دا پپوشا نند 
بنظرمن اینگو نه آفراد مریش و 
قابل تر حمئد . 
صحبت از لطیفه و شوخی 

بود‌پنفلرمن «لطیفه» يك دشته 
آزمتر‌های ذیبا است و من بسهم 
خودم گاهی دد يك لملیفة یبا و 
پر از نکته و با نزاکت بقدری 
زیبائی وجمال می‌بینم که مبهوت 
میشوم. تعجب نفرمأئید شوخی‌و 
لطیفه یکی اذمنابع ذیبائی است 
که گاهی بناحق با دکاکت و 
ذنندگی] لوده میشود- سعی کنید 
آذاین‌منبم‌زیبائی که باادزا نترین 
بهایی‌دردسترس‌شما ست‌حدا کثر 
استفاده دا بپرید و خودتان دا 
عادت بدهیه نکات و دیزه - 
کارهای يك شوخی ذیبا دا 
بخوبی تشخیص دهید و لذت 
ببرید. ا گر لطیفه‌ای میشنوید از 
از گنتن آن بدیکران مضایه 
نکنید و آنر ایین 
دوستان‌خودپخش 
باشید داروی‌شفا 
بخشی دا منتشر 
کرده‌اید . 

چهلذتی بالاتر 
از اینکه لطیفه‌و 
شیر ین‌سخنی‌شما 
لبی دا به تبسم 
باز کند و دلی‌دا 
برای‌چند لحئله 


هم‌شده‌استأنذیر 


تب 


ح و 


سا تک 


ندیم 


ز ن‌بفرو شنده‌پرنده : 
- این طوعلی لات 
چیه بمن‌فروخنین؟ 
)ین که حرف نمیز 1 


,در سو ختهیز فقط 
وقتی‌من لباسامودر 
میارم‌سوت‌میکده!. 


پارغم و اضلراب خلا کند . 

در این زنگی روزانه 
پرای ما موجودات خودخواه 
و کلشق وبدیخت , آنقدد دنج 
وناملایم و سختی وتلخی وجود 
دارد که پرای دهائی از آن‌پاید 
به‌هر تریاقی دست زد... دداین 
صورت چه تریاقی شیرین‌تر از 
شوخی ولطیفه است ٩‏ 

من بسهم خودم ازيك لطیفه 
حداکثر لذت دا میبرم و بقول 
یکی ازدفتا بعضی لطلیفه‌ما آ نقدر 
لذت میدعد که انسان ازشنیدنش 
«ر نج میپرد» ۱.۰ 

خنده‌ای که از شنیدن يك 
لطیفه در هوا طنین‌افکن میشود 
بقیده من خندة پالا وب آلایشی 
است. ماخیلی‌خنده‌ها دامسلحتی 
وفرمایشی و مسنوعی میکنيم: 
لبخند‌هایتحفیر آمیز , تبم‌های 
حسادت آمیز , خنده‌های‌تملق آمین 
همه‌مصنوعیومسموموتهو ع آود ند 
ولی خنده‌ای که شما ازشنيدن‌يك 
لطیفه اذته‌دل سرمیدهید خیلی 
شف‌انگیز وخالس وبی‌دیا است 
و عطری دد فضا پخش میکند که 


یر (رییعاهانی - ویز) # 
0 -4) 
| شنبه : ٩۴‏ روا 
۲شنبه : ۱۵ ( 6-۲ ) 

۳ شنبه : ۱۶ رب ٩‏ 

۴ شنبه : ۱۷ (-) 

و شنبه : 9۸ (توفیق) رو 1 

۷ 410-5 [( ۱٩ : جیعه‎ 

یا دداشت: 


« کل توبی» 
دریا رویم 
ماه ثیر آمد بنا بر خیز » تا درا دوم 
مابو را امروز کن آعاده ثا فردارویم 


, آن چون آدم‌و حواروبم 
دوستدار ی‌دسناجمع ی گر سفر راء 


و با هما و شهره وشهلا روم 


راسر؛ وشهر؛ بابلسرو با در پملوی 0 
۱ هر کجا را دوست عبداری بگو ] تجارو.م 
۱ مثل قور باغهگهی و ارو گهی,شتاگ ز نیم 
۱ همچوماهیکه بد ز بر آب و گهبالا دوریم ۲ 
روی ماسه ها دعر گردیم با اندام آلر 
اک دوساعت اینچنین درعالم‌رز باروبم ۲ 


آناکه چای بر غصه واردناگ بر گرما ز نیم 
ای نگار ماهرو ؛ بر خیز تا دربا دوم 


هیه دا شاد میکند . زندگی اثرعجیبی دادد . 
برای من‌باها اتفاق افتاده اهمیتی ندادد اگر پس از 
است که حقیقتاً گرفته وغمگین ‏ . بکی‌دوروذاین متاله دا فراموش 
پوده‌ام,رفیقی ازدروادد شده وبا کنید ومندر جات آنرا از خاطر 
يك لعلیفةٌ کوتاه چنان حال قح پبرید ولی آیامیدا نیده‌عتل‌نهان» 
وانبساطی در من ایجاد کرد هیچوقت نسیحت و اندرزی دا 

است که تمام دوز دا سر خوش و فراموش نمیکنه + 
۴ بیکند ۶.. 

شما مطلبی دا میخوانید و 
ظاهراً فراموش میکنید ولی 


خندان بودها . 
آری وقتی خودتان دا به 
لطیفه گوئی و لطیفه شنیدن عادت 


دادید بتدریج‌فر جوا نبساط دائمی 
و پابرجائی در دوحتان ایجاد 
میشودکه در مبارزه با مشکلات 


«عقل نها نی»محالاست نسیحت‌دا 
فراموش کند و شما خواه‌ناخواه 
تحت‌تاًثیر آن‌قر اده‌یگیر ید... 


مت سل سک مق وا بت سس و و ۱۶ 


۳ 
۷ 


۱ 
۱ 


به لمنیات فروش سر کوچه: 
یی کشات !.. 
بقمی 


شد چشم زتیزی پنیرت پراشك 
شیرتو بود هك وزد نیخ به‌مشك 

قا جرعه‌ای ازدوغ ترا نوشیدم 
معلومم شد که‌ماست‌همیمنی کشك 


اش سب ترسو 


خن,اول هوماه 


مر رو زناهه فروشمها خر مت 


۳۹ 
با + فتط ده رال 


#جیعه قبل کها.ین بندشر مند محنت‌زده ازشد تگرما بامان 
آمدم و ازعرق و گر می سیار بجان آمدم و از نعب و خستگ ی کار غررباد 
و فغان آمدم وحال من از گرم لابیر بشدز ار بر فتم ببر دوست بسیار 
عزبزی و بیمراهی او بی‌غم و و بش شدم عازم تجر.بش که گرما 
نز ند برانن من یش » خلاصه من و آن بارو فاداررسيدريم یآن مسکن 
خو بان و بدربد.یم که ه بدچه‌هو احوب وعصفاست»غرض‌مادو فر گرم به 
بر چا نگی و صحبتو تفر .بح بيك گوشه نستیم‌و در آن حال بد.بدم کهبکی 
دختر خوش قد و بالاو تکوروی ودل آراو بری بیکرورعنا وخوش 
ندام‌شد ازدور ما,بان,چو,نکی سروخر اعانو بصد. عنوه‌وصد نازهمی 
زر فت و همی بر ددل از عا رفوعامی‌و چوچشم من بیچا ره بر آن لعبت‌مهر وی 
بیقتاد بگفنیم بر فيقم که نظر کن آتو براین ماهرخ خوشگل وطناز که 
,تکباره بپا کرده بهر جا ومکان شورش و آن عطردل نگیزو نشاط آور 
اوربکسره بر کر ده‌فضا را 

هدوستم چون شند ابن‌سخن از بنده بندواله وشر مندهوزد 
از نه دل:خنده و گفتا چه بگويم بتو کز دست همین دختر ك خوشگل 
بی‌سهر و وفا حال من غمزده چون است » دلم جان "نو خون است » 
کنون رازمن‌از,برده برون است و بگو یم یتو کاین‌مپوش دلدار نموده 
است مر امنطر ودرما نده و بیزار» بود سکن این ماه بهسایگی‌متزل 
ما ليكك من غمزده هر چند که هر روز بدبدار رخ چون مه این لعبت 
زربا شوم ناثل وازدبدن رضصار نکویش بشوم خرم وسرست ولی 
نوارین دختر چون ماه‌بود سنگدل وغلالم وخودخواه و بهپروقت 
که بر خوره کند با من مانمزده الفاه بیکم آبه بر کردد از آنراه و 
شود دور با کراه و بپرروزوشب ازجوروجفایش بکثم آه ور بوده 
است بیکباره دل ود.ین من ومیکئم از دل همه شب اله جانسوز که 
شاید بکند بر دل آن لعبت زیبا اثري و بکند رام من این دلبر 
بر جوروجفا را . 

چدختر ۵ بودسی دورزماو نشنید ایین سخن ازدوست‌من ليك 
ددارین وقت ,یکی ,لیر ژن بدعنقی وزشت بصد غمزه وصد عوردوان 
1 ن سوی وبأن سوی وگمان بردکه جزاو لبود ما دو تفر را 
هدف ومقصدومخاو رو چنین گفت کد:ای _بی‌آدب و لوس چر ائیست ترا 
شرم‌آشده از کب لوعفت و آزرم ویمن ازچه وا کنون متلكگو ی 
وابن حرف آنوازرو ی کلك و ثی ومنخلور نواین است که تکباره رود 
آبروک دختر مردم ! بر جمله اشخاص وقین دان تشوی عاقبت‌الامر 
موفق که دل دخترز با و نجیبی چوعرا ازره یر تکك بدست آری و 
دراول دوران جوانی (!) بنمای تو مرا منحرف از جاده عفت و 
نقوی و غرض‌تر کددغر باره ببكك‌دختر لك و بك ساله () نما ثی 
"نو اهانت بسپارم به پلیست کهرسا ندبمجازات آو بی‌تر ببت و لوده و 
بی‌شرم و حیا را ! 


مسج جرج جرج جح جح جرج جرج جر جرد[ 


3 
بسیسیسیس یپ پپسپسییم ۲ سیب ییوج 


تجح هه هک ححح حخح: 


سالنامةً توفیق ۱۳۴۹ هر کر 0 


یر (جمادیالاول - زایر[) 
+ شنبه : ۲۱ ( ۸ -12) 
۲ شنبه : ۲۲ (13-۰1) ۱ 
۳ مه : و ۱339۹ 
۴ شنبه ۲۴۰ (۱۱ - 15) ۱ 
ه هنیه | ۲۵ (تیق) ۰ 16-۱۷ 
, چیه و (۱۲- 17) ۱ 
خا نم صاحبخا نة به مهمان : ِ -_ 
یا دداشت: 


-ببینم ... چی دوست داز بن نقد. م کلم ؟.. 


1 


فصل‌دریاعالیه .. مره ۶ 
۳ 
ار ۱5 فصل تابستانه «وقت شادی و خوشحالیه ... فصل ‏ درا عالیه 13 
8 اوشاع ستاد گانآسمانی دلالت هه دفتن اکنون بر لب ددربا ز خوشاقبا لیا فصل دربا عالبه 4 
-] داردبر: گرم‌شدن‌هوا بطود نا گهانی» یکشم با بچه‌ها هردم اثاث خسو.ش را جانب یلاق ها +4 
ابا نی شدنلباسهای بهاد موزمستان وی ربا کار این بنده همدش حمالیه فسل درا عالیه 4 
بایکانی شدنلبا ی‌بهاده‌ودستای. ‏ وی ساعي از خوراعی بهر احبای شکم  .‏ جمع کته صدقل # 
بالا دفتن مصرف بستنی‌های چوبیو 4 ولا این سالك چاکر دک قالیه .. فصل دریا ‏ عالید 25 
قیفی و لیوانی ۰ باب شدن لخت و چم این هوای‌گرم‌واین کمآبی وارین دودها جنلگی ال شا 4 
8 عریانی , هجوم کلیه طبقات ازعالی 4 هر کجا یبلاق باشد جای چاکسر خالیه فصل درا عالبه 4 
| ودانی, برای دیدن فیلمهای مجانی ه دلبر بالابلا با ,یکجهان سکس و هنر ...کشت پرساحل دعر :۱ 
باهتراك «ستادگان خیابانی» دگیم ‏ ی ی و رت رن + 
عفن تازاد نج از , بازگتت +4 برسر ربل دحتری د.بدم قشنتك وخوشادا لخت وربخت ییا هم 
جوز تب همان جع جفر ۹ و یا او نورچشم قوچعلی اون سالیة ! فصل ‏ دریا ‏ عالیه 
۱ ی + + 
پیرمردان پدوران جوانی » بلت هآ نکفدار,یول,درمیگون واوشانرقتةاست شادوخندانرفتداست. ‏ 4 
8 مشاهده مینی‌ژوپ پوشهای مامانی , واتکذ مانده توی این رما زضعف مالية فصل درب عاليد :۱ 
«موی‌کردن «حاوای تنتتای ۰ و بهم همم بمب 
درعین ناتوانی, تحت‌ت ثیرروسوسه‌های 
: شبطانی » چنانکه افته ودانی ! شدن پشت‌بام و بالکون و مهتایی . دست‌گرما , و تماشای مننلرههای 


و نیز :فر اوان‌شدن‌خیاددولابی» 
باضافه میوه‌ه‌ای درختی و صیفی و 


گلابی . کسادی بازاد کله پاچه و 
سیر بی,شلو غشدن‌تهر ان‌اذمسافران 
شیر ازیو اهوازیو تبر یزی ودادابی؛ 


مبتلا شدن بسنی‌نقاط بمرض یی آبی+ 
بی‌تفاوت شدناجناس دوغی‌ودوشایی 
زیاد شدن لبهای عنابی . گونه‌های 
پودری و سرخایی . . . آهای عمو 
بیدادی یا خوایی ..٩‏ 

ایا : عزیمت طبقات متمکن 
ودادا . بکتاد ددیا » رای قراد از 


جالب وذیبا,وشنا گر انمکش‌سر گلسا 
بدلی ستاد گان سینما , وتقلا کردن 
مادران: برای شوهر دادن دختران 
و تلاش بیوه گان و بی‌شوهران ؛ دد 
خوزستان وفادس وماذنددان؛ وبدام 
افتادن زودیاودان , سکه شدن کاد 
صاحپمحضران!.. که امان ازفتنه‌عا 
وعشوه‌های گل پیکر آن‌وسینه‌مرمرآن! 


جح رحس شاج صحد _ سالنامة نوفیق ۱۳۳۹ 2 
۷ 
:8 حدول تابستان 4 


بت سراسیمه وارد 


دا ی هد ] ات خوابآقادشان شد وان 


۱ 9 6 5 05 | را پیداد کرد وپا تری ولر گفت 
1 


- یه دزد رفته تو آثیزخونه.. 
۳ ا جیکا رکنم 


پددسوخته‌رو مجبودش کن‌تا 
۲ 


غذائی که‌امشب‌خانم 


نوشیدنی چی‌مبخودین! و 


دختری سر گرم > 
اصلا متوجه نبود ند کار بع ساعت‌است 
عارسن کافد کنارشان اسناده ومنتظر 


۳" دس کار 
۱ 1 ۳9 لیات خوشتل واشتها 


»۱ ا الا | لاه رت 


گارسن بعد از این | نتخلار کشنده گفت: 


]و بوسی : ۱ - میوة آبخودی! -کامیون شکمو! ۲-ازحشرات 


این‌فصل - پابوی بی‌بو وخاصیت؛۳- صدمترمر بع - ایهم پس 
والدین ماست ! - خاك خجالتی ۴ دداین فصل از آن خبری 
نیست -گرز تریاکی ! ۵- چهاد پای بی جان ! - ورزش این 


فصل ۶ آقا پالاسر بدن - نه‌توونه‌او ۷- از گرفتنی‌ها - جواپ حل جدول بهار 

هوی است ۸ گلی بر ناكزعفران_عنوز آ پلمیو نشده ۱ ٩-«زمرد»‏ پا پمو تی: 

بود رد گم کرد - ار باب عوضی!-جای پا ۰ +- پوستش داخانمها ٩‏ نوروز - قناری ۲ دعب 
آب ۳ نم لجاچتسسر ۴س وا ون 


بتن میکنند - مرخصی فیررسمی ۱۱- دفیق عروس ! کوچه‌ای 


از کوچه‌های تهران . ی ها ات ارفا ٩‏ تقو 


مخ ۷ب ابر- مست ۸ س درپنام‌سیتها 


موشکی : ۱- یکی‌ازمیوه‌های این‌فسل- پر ادرشنال ۷- مهره‌ای رت واه تلوب و ارت فان 
درشطر نج - به‌پشتی‌مید‌هند ۳- تکر آرش‌پر نده‌ای‌است_پیش درد رم ۱۱ سکینه - چفاله - 
فردا - آولین‌جایگاه‌شراب ۴- بااسفری‌دفيق است_بازار آشفته 9 


۵-فسقلی-انسان] نطرفی! ۶-بندهوشما- پر فسورحیو | نات۷-دیشب 9 
: 3 اس فا توا ب‌آدایس ۲ب ما 
بز بان‌شعراء -بیمادی‌سگی ۸ کشور گلو بلبل - شهری بین‌شیر از ریس ۳- رد -گلدان - نیو بلود 


واصفهان ۵- روغن نباتی‌خورده نداده - خانواده‌هم معنی‌میدهد باران ۵ چنتک ب رما -٩‏ اهر 
شش‌دا داده اجاده۰ ۱- سرمایه گدا-مر جان‌بی‌جان۱ همان ۷ چبر مین ۸ تاتمم «مستان» - 
چارقداست-یکی ازشهررهای معروف ایران  .‏ دص :1بدزدث آلپمتن - ها ۰ اسسنت 

«حل درصفحهٌ جدول با یز » ۲ از ی . 

۳ 

يو سيير ۲۸ ب يپ يپ يپ يپ يي. ۸٩‏ ۳ 


#«ححححجحححححخخ: . سالنامةً توفیق ۱۳۴۹ 
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تأسف شیشه بالكکن ! 

در مصاحبه‌ای که چند سال قبل 
مخبرین جراید با «رمن‌ویزدوم» 
هثر پيشه معروف و کميك سینما بعمل 
آوردندنامبر ده گفت : بعد آزنمایش 
قیلم پالکن» یفکار گر که 
کارش پاك کردن بود ثتلیفه 
خوشمزه‌ثی برایم‌تعر یف کر دکه‌قبول 
کردم بتمام دو ساعت فیلم کميك من 
میارزد ! 

کاد گر شیشه پالك کن تعریف 
عیکرد که: دوزی مفتول‌پاكکردن 
شیشه‌های گرمابه‌ای_بودم که خانمی 
وادد حمام شده مشغول در اوددن 
لباسهایش شد . اول کفتی‌ایش دا 
دز آورد و آنوقت جودا بهاوپیراهنش 
راءدرست موقعیکه میخواست‌سینه بند 


و بقیه‌ای دا در بیاودد نردبان 


شکست!.. آخ ... آخ..چهمصیبتی! 
آنهم در آنموقع .۰..؟ 
...واقعاً همچه‌ممیبتی1.. آخر 


جه انتظاری میشد داشت» بیست نفر 


دوی يك نردبان ٩...‏ 


جتر. جر جک ب*89( 


(جمادیالاول - با 
۲۷ 5 ۱ (۱۲- 18 


نا 


)19- :۵( ۲۸ ۰ شنبه‎ ٩ 
شنبه : ۲۹ رمع‎ ۲ 
5 6-۱ ۳۰ : شنبه‎ ۳ 
شنبه : ۳۱ مج‎ ۴ 


ه شنبه :۱ (تیفیق) ‏ (۱  )-‏ 


24-۲۰ 


هم مقوبك ثانبه غافل ز نیش وق 
تا کا من پبر میزنم در رشت بام 
خو اب راحت هست درچشمت حر ام 
هی ازاین .هلو به؟: 
کاهی از پشت وهی از رو بقلت 
هی پر ازجا و هی ,شتك بزن 
هی به پشت‌گردن تخود چاك بسزن 
هی بخاران دست وربای خورش دا 
هي بسال از دره جای یش را 
هي ز دان خویشتن وشگون بگیر 
هی ز جای نیش خورده » خون بگیر 
هی بکن خود را نهان در شه بند 
درژ ها را هی یدوز و هی بت 
با ثلمبد خیز از بتر ؛ سواش 
بر در و دبوار ء هی امشی_ بپاش 
عاقیت ."با انیم نید هسا 
عنتگوها ۰ فحش ها . هدید ها 
باز هم از دود پیدا_ میشوم 
با همان وز وز » هوبدا میشوم 
میرسم از دراه و یت میز نم 
هم به پشت و هم به پیشت عیز ثم 
حیف » قدر مسن تمیدانی درست 
در حق من اعتقادت هت ست 
گر نباشم من .۰ نو مهمل میئوی ۲ 
در جهان_بث فرد تنبل میشوی 
« تنیلی آرد بچشمان نو خواب » 
« میشود آبنده‌ات ,بکسر خر اب »4 


بح ید چيه چم اجه ج ام جا. ده حدم 


۱ 
۱ 


۲ ۳۳ 1۳۳ ۳۳ 0 ۳ 0 7 ۳ ۳0۳ 7 ۷ ۷ ۷.0 ۳ 1 [۳-۳ ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ 1 1 


دج ار ی و يد تیه و تور 


تچ تچ چی ی جر بو هه بسچ 


و اه ام اه لو لو کم 


یسور س موی ۴۰ بی- 


ج جح :۳ 
5 


خا نه‌هاي معماری ساژ! 


شوهر به زن : ۱ 
بت راز ۷ ی .۱ 
بالاغره تابلورو ] 
لصب کر دم 1... 


رباعیات دیر وزی و امروزی 


زن وشومروادد باغ | | _ دهد : فراق نو فد لی‌لاهیجی 
وحش شدند. مقابل قنسی | | گردیده "شام بجمال نوخوش‌است ‏ ورچشم ببندم بخیال توخوش است 
دسیدند کنه داخل آن | _ هیجاز نو بجزفر اق‌نو اخوش‌نیست آن یز بامید وصال‌توخوش است 
خروی پزدگی بود . و | _ امروز: طلاق نو شوخ 
بالایآن نوشته شده بود: ر درروماز تویاطاق نو خوش‌است ورقمت من‌شوه فر اق "نو خوشاست ‏ 

«این‌خروس میتواند | 9ام/ هیچ از نوجز ازدواج‌نوناخوش‌نیمت ‏ آن نیزبامید طلاق آنوخوش است 
در هی شبانه دوز بیست 7 ۱ 
مر تبه جفت گیری کند » و تسس عرج 1 

زن نگاه‌تحقیر آمیزی 5 
پشوهر کرد و گفت: 
۱ ۲ اتر نا را دیدید که : 

آ نوقت‌مرداذمتصدی [۲ ۰.. نیش دا ننده‌اش‌تابنا گوش‌باذاست و پامسافر خودش دارد بکو بخند 
قفس پرسید: بدا نید که داه مسافر دور نیست ۱۶ 


بیکند, حتم 

- ببخشید آقا! آیا [۳... اگرددمحل میخکوب توقف میکند تاپیاده‌ها عبور کنند ۰ یقیناً 
این خروس فقط بايك‌مرغ مسأفر ندادد! 
[۲... اگر خرامان خرامان داه میرود و بامطلاح «خانمی» حرکت ‏ 

مینماید »حتم بدا نید که: دارد ذنی دا تعقیب‌میکند! 
[0 ... ااگرشوفرش بادل ماشین «ویراژ» میدهد. حتماً خانم خوشکلی ۲ 


پس‌میی۰؟ 
مأمورجواب داد: 


سخین باپیستمر غ. ی 
مرد نگاه پیروزت را سواد کرده!! 
منداه‌ای بزئشی کرد و 7] ۰.. وا گر خارج اذ ایستگاه دادد بیخودی بماشین ودمیرود , حتماً » 
1 صدای موتورافسرداهنماگی بگوشش خودده! 4 
ی ۲ ... وا گردد کوچه‌ای‌بسرعت مر که میرودیقیناً بسافریکه‌جبورش | 
فیشتفن 5 1 # ۵ 1 
کرده قدری بالاتر نگهدارد دادد فحش خواعرومادرمیدهد!: ۱ 

‌ 


سک خی سالنامة توفیق ۱۳۳۹ مععععصععصعصعتصتته 9 

من هگ 3 

ت 

4 , ۱ 

بود دددودة پیفیندیکی آدم ‏ است مهیا و پسد شوق و شیف پشکفت‌وپدو گفت که‌دوشینه‌چنین 4 اد 

| ۲۵۶ آوادة بیچادة بیکاد: بی چیز  .‏ میخودد آن طرفهغذا دا ؛ خواب بدیدم: شده‌از پشکل بز 2 لد 

شبی خسته و وامانده و از هر سبح ازخواب چوبرخاست کوکوی‌بسیارلذیذ وخوشیآماده 

۷" طرفی دانده پيامد بسوی خانةً سس برای من و من نیز بسی تیز 4 

1 خود » خانهٌ وبرانةٌ خود , خانةً بخوردن شده ام گرم کنون آمده 4 
/ چونلانخود. گررسنهو تشنه.ذنش ام تاکه بکوئید که تبیر چنین 


اشکنه‌ای‌پخت و بیاورد جلو.مرد خواب بدی‌یا که خوشی‌چیست ٩‏ 


1 
و‎ 
- 
5 
‌ 
1 
-‌ 
9 
٩ 
1 
۲ 
۹ 
٩ 


که میبود بسی گرسنه آمد جلو معبر - بخوشی گسفت تو باید دو , 
ودیخت‌در آن نان‌زیادیو پنا کرد تومن مز ددهی‌زود, که تعبیر کنم ۲ 
بخوردنز یس خوردن بسیار بلاقاصله خواب شما دا ! 4 
خوا بید وبهم دوخت خواب 1 2 منلس از این حرف ۳ 
خوابید وبهم دوخت سپس خو خواب عجیب مردك عفلس از این حرف 4 و 
گران ديدة آن مرد دوپا دا . بخندید و بده گفت اگرمن دو 4 لد 
...دید در خواب عیان ‏ ازین خواب پسی‌کنرد تعجب  .‏ تومن داشتم از پشکل بر تدذیه 4 2 

۳ 


گفته پیابانی و بیچاده ددآن ‏ بدو مدشوق دوان شد بسویپیر ‏ بیهوده نمیکردم و اینجای نمی 
گرسنه و تقنه پحدی شده کز . « عبر »که بتدییر کند یکسره ‏ آمدم , ای مرد مکن محض‌خدا 
گرسنگی پشکل بز دا یکرفته ‏ تعبیر مر آن خواب عجب دا مسخره ما دا ؛ 


م همه مضه ض همه هه همم مه مهم مهم ما 


4 هد اج هد دج دج دج هد ده هد دوهی 


است‌واز آن‌ک و کوی خوبی‌بنموده ‏ چو بیامد ببر پیر,چو گل‌یکسه هدهد میرزا » ۳ 
4 ك 
انم مضه هه هه مضه همه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هه هش 0 
۳ 

4 

۳ 

4 

۳ 

» 

۳ 

4 

- 

۳ 

1 

۳ 

4 

۳ 

ا#« 

0 

۳ 

4 

۳ 

4 
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مر به زن : در عصر حچر : 1 5 

...او ل خیلی مخا لفت کر د ندءآما بعدهمه‌شون با تفاق آراع بامن‌هم عقیده شد ند کهتوعال من باشی اسب ود 

01 

۳ 

ود وچ دح اج اد اد د تال و و و و و و | 


«حجح جح ححححححخخ:.. سالنامة توفیق ۱۳۴۹ 


میدو نن که من با کی ازدواج کردم ! 


کت رز 


هه وصلت با دنباك ! 
ال دنباك امید کالم»بو سنش چون‌تاربر ,بنچر » 
باره شد : 


فن‌سی 3 : 

وه ! چه از لك بوست لاجون بی‌حسی . 

من لمید) نم کد یا اربن رو داد نا گو ار بو ستین (؟)ز 

با چد چیزی « د.سولو دیمو » کنم آغاز 

با کدامین مرد دنك ساز خوريم راز !٩‏ 

و چدکاری‌میتو) نم کرد جز اینکه چرانم غاز؟ 1 
زد 

د بات امید من«او» بود . 

او که واو بلا ترین بات جادو بود » 


جرد ۰ ۲ 
2 و کمرگاهش بسی باربکتر از دعب ,بابو بود ! 
و روزی بیخبراز من سفر کرد و بچالك جعده زد » 
7 
۳ 
۳ ۱ 
- 
ی 
- ود 
سر 
8ای سر کرده. . 
ی ای من صرفنظر کرده 
حَ ٌ شاک 
2 بر .بن فر از ببشعاش + 
عطدات عویاثر از چشمك ! 
ح 
اي نگاهت با نگاهم قبر ؛ 
ای لبانت دردحانم تلغ‌تر از زهر ! 
ع 
ای که« ایغ ابروبت » کرده<گیونین #را حسابی بود» 
2 همچنین‌ساطور ء 


سس سپس جع ده 


3 
3 


مرداد [جمادی لاول - ادیعنش) 


بیسی یه )۳ 
شنبه : ۱۰ (۲۸ 1  )‏ ]۱ 
۱ ۷ 
اشنبه : ٩۱‏ (۲۹ - 2 4 
5 ها 
۲ شنبه : ۱۲ ۳/۹ 
۳ شنبه : ۱۳ 3 
.۷ 
۴شنبه : ۱۴ (سلیل) ‏ (5-۲) ۷ 
, ۳ 
ه شنه : ۱۵ ری ۷ 
۷ 
جبعد : ۱۶  )7-۴(‏ ۷ 
- ابنادوقلوهستن ۰ من بایکیشون ازدوا کر دم اما فقط خودشون 1 7ج اه 
1 با دداشت؛ : 


انر از نان وکا لباس وخیار 


]یک باشدبوسدات خوشز 


شوژ » 
از حقاٌ وافور » 
سکواثت عند ! دزشر قی ومن‌درظرب » 


میکنم بادثبلا بادت» سبیل حسراتم را چرب ! 

هالتر ستگین هجرت راتحمل عیکنم بکضرب ! 

عرمرا دبوانه سازی عثل « مجنون شان 3 » 

من فر نجم از نو « لیلی جان ! > 

پلکه تا هستیم و تا هستی و تا هستم: 

عاو نازت ر) درون سل روح خورش میدوشم ! 

شتغل دشنامهایت را چ و کيك نازه عی بلعم ! 

ودوغ عشوهات را چون‌شر اب ناب مینوثم . 

غرمر] ازخود برافی با یکی اردناک ۰ 

جای اردناك ترا » من قاب میگیرم ! 

با طلای تاب میگیرم . 

قرمر! چون مرخ پر کنده کنی بر سیخ ۰ 

با تکویی برسرم با لنتقد کفشت 

با چپانی هیکلم را آنوی چیزی آننك و کوچاك ازقبیل 
سببه وسوراخ » 

جان فرز ندم فم ؛ حتی نگویم آخ ! 


پپس بدین آثرئیپ : 
بهتر آن باشد که بر 


یزی و باز آثی و بنئینی و بنشا نی 
مرا در بر 

نو شوی «زن» بنده هم «شوهر » 

توعروبا ! ؛ بنده‌داعادا ! 

توچوشیر بنا... وعن عا نند فرهادا ! 

وصلت مز بور میمون و مبارك » ای « جیگر ! » بز 
هر دومون بادآ 


۴۲۳ یی ییوج 


دکتر- گیافه شما نشون‌میده 
که حرف من‌رو کوش دادین و 
فقظط دوسه تامیگاردرروز کشید.ین! 

مریض - آره دکتر + عن 
طبق تجویز شما هر روز دوسه‌تا 
سیگارمیکئم ولی ناراحتم . 

دکتر - واسه‌چی ار احتی؟ 


زی نوی 


) قهچیزی بیدا کر دی 


ات بالایزا نوی ادختر ی 
را موره عمل جراحی قر ازداد - 


ختر هر اسان از جر اح بر سید : 
- آقای دکتر میثد محل 
زخممو شون بدم , 
این بستگی بخوه‌تون داره 


مرو آس و باس و ژنده 

پوشی وارد .باگ بیمار ستان شد و 
بد کتر جر اج گفت : 

سس دکتر جون »دستم بدآمنت» 


سالنامةً توفبق/۱۳۴۹ 


سچ هکمکی میتو نم بهت بکنم 3 

- میخوام منوعملکنین ۰ 

- مکه چته 9 

- راستش اینکه من ششتاه 
پیش .به سکه 1 تومنی بلعیدم . 

- چی » ششماه پیش ؛ خب 
مرد حسابی واسد چی همون روز 
فر فتی پیش کتر ؟ 


]دنا امر وز باون‌احتیاجی 


مرریض سالم ! 


عر دی درحا لیکه دست دختر 
۸ ساله‌اش را بدستگر فته بود 
وارد بیمارستا نی شد و ,تکر است 
سر اغر یس بیما رستانر فت‌ و گفت: 


به شخص آتروامند عاشق 
دختر م شده و فته ا*گادختر مرو 
بپش بدم»هموزن او بمن طلامیده. 


خوب این موضوع چد 
ریطی بمن داره ٩‏ 
خه‌میخوام .باچن روزی 
دخترم ارستان باشه . 


- واس‌چی : مگامر اضه؟ 
- نه خیلی هم سالمه ؛ فقط 
میخو ام یه کعی چاقش کنین!! 


مه ۳ 
| خا ستاد ! 
۶ یر ببر 

دکتر - عثل ابنکه امروز 
حالتون خوب تست 3 

مریض - نه ‏ راستش‌رو 
بخواین از روزی که ,بر ستارم‌رو 
عوض کردین روز به روزحالم 


من بکماگ شمااحتیاج دارم - بدترمیثه ! 
25 یس سس 


- آره » منم همین عقیده‌رو 
دارم که واقت حوش‌قیا فا و 


- فردامیر م بهلوش معا بنه‌ام 
بکنه - 

ولی لو کدکاملا سالمی . 

- آره میدونم » میخوام 
آقای دکترهم بدونه ! 


مادرزن [ 

دشر بت خاش خبلی 
خطر اکه ۰۰۰ . اه عملشکنیم 
معکنه بمیره! 

بکی ‏ از حاضرربن س دکثر 
خواهش میکنم » عجله کن ! 

این موضوع بد شما چه 
ارتباطی داره آقا ٩‏ 

چطور بمن‌مر بوط نیست... 
3 آخد اون مادرز نمه! 


بهنوه حال! : 


بر ستار به کنر مر ,نون 
حالش ازدبر وژخیلی بهتره . 

دکتر - چطورنگه 1 

بر ستارت واسد ابنکه_بعداز 
چن‌روز بیپوشی نو ست‌با من دوسه 


کلمه حرف بز ه . 

دکتر - خوب » چسی بهت 
تفت 3 

پر ستارگفتش که : حالم 
خیلی بده !. 


مع مخ جججص کش کش ۳۲ 


4 
4 
۳ 
۳ 
۳1 
۳ 
۳1 
۳1 
۳ 
اف 
۳ 
هب 
٩‏ 
۳ 
مه 
۳ 
4 
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سالنامة توفیق ,۱۳۴۵ 


-آره عزیزم » علت خیا نت کر دن من بز نم اینه که : «اون منودوست 
داره -اذبنم نمیکنه - نمام اشکالات ز ندعی منو درك میکنه > . . 


خب این غیر طبیعی فیست [... 
از طلیفه‌های قدیمی توفیق: 
4 ای سای ( 
3 نو کر ها... 
۵ هو ججو 
آقا, نو کرش داصدا زد و باو 
گفت : 
- این گلدان نقره دا نزد 
آقای مفلوحالشعر| ببر و از طرف 
من باو بگو: 
«ازشر خی رتان‌خیلی خوشم 
آمد ! این يك هدیا ناقابلی‌است که 
خيمتتان میفرستم و امیدوارم بسا 
ارآ ثارزیبای‌شما بیشتراستفاده کنم.» 
امامواظب‌باش بی‌تربینی نکنی. 
حرف‌چر ندنز نی» آب ازلبولوچه‌ات 
سراذیر نشود . دماغت دا نلیسی . 
انگفت توی سوراخ دماغت نکنی . 
خلامه مرتکب هالوبانی و حماقت 
نشوی.۰. فهمیدی؟.. گلدان دا هم 


دا نزد آقای مفلوج‌الشراء که در 

شهراسم ودس‌واحترامی داشت‌برد, 

وقتی اودا دید چنین گفت: 
-آقافی‌مودند:ه«اذشر اخیرتان 


خیلی خوشم آمد, این يك هدید ناقابلی 
است که خدمتتان میفرستم و امیدو ادم 
بعداً از آثادذیبای شما بیشتر استفاده 
کنم, امامو اظب‌باش‌بی‌تر بیقی نکنی» 
حرشسچر ندنزنی» آب الب لوجهات 
سرآزینی نفود:» ناعت دا فلسی: 
انگشت توی سوداخ دماغت نکنی‌و 
خلاصه مرتکب مالوبانی و حماقت 
نشوی» فهمیدی ٩‏ ! گلدان دا هم گم 
نکنی که پددت‌دا ددمیآورم!» 


هورت مرا! 
باره کرد از جیغ و داد خو,شنن چرت مرا 
بر درید از انش شلوار اسپورت مرا 
خواستم ازدست اوخوه را بد دربا افکنم 
دیدم او بیچیده براندام خود شورت مرا 
با دل خود آفتگوتی داشتي ناگه رسید 
من تميداتم باو کی داه راپورت مرا 3 
در اتاقیترم» بارو خوش لمیده لول وست 
کی کند باور ز سرما او قز لقورت مراژ 
کاسه‌ای_ از آش داغ آری ار از بهر من 
توشهاابت بشنود بی‌فاصله «هورت» مرا ! 
میز نم خود را به سیم وعیدوم مانند برق 
وین طلبکاران زیس » بنگر و اسکورت مرا 


شنبه : ۱۷ (۶-۵) 
2 
۲ شنبه : و 
۴ شنبه : ۲۰ 
۴ شبه : ۲۱ 


ه شنبه : ۲۲ (توفق) 


۲۲ :  هعمج‎ 


0 


بد شانسی 
دوتا خیاط با هم درد دل 
میکردند : 
اولی-ازدست‌پسرم نمیدونم 
چکاد بکنم , واسه مانکن هام 
دلب ریمیکنه, پامشتر یهام ودمیره. 
دومی - سر من‌هم‌همینطود 
اوتیم واسه_ماتکن‌هام دلیری 
میکنه ؛ بامشتر یهام ود میر»,واز 
طرفی بدشانسی من اینه که من 
خیاط مردانه‌دوز هستم . ۱ 


سپس سوسویسیس و سپس یسوم سییر ۴۵ بسيسبسيسيپ سس ويميسيسس سپسی میجح 


#ک تحت کج مخت سالنامه توفیق ۱۳۴۵ مححععح هه هه کک: ۱ 


نشخیص کود کانه 

تمایند شر کت بیمه داشت 
,هدر و عادری را قانع عیکرد که 
خودشان را بیمه عمر کنند و سر 
کوچکثان هم ابر جربان بوه - 
بالاخره پدر ورقه‌ای را از نمايندة بیمه‌گرفت و امضا 
کرد ومبلغی هم پول باو داد .. بنجا بچه با داد 
وفر اد ز.باد رو بد نمابنده کرد و 

ما وبا این قدوقواره بد جای ابن کارچر | تبیری 


بر ای‌خودت يك کاری .پیدا کنیی| 
ملاشکه 


مادری نوی فکر )رن بود کد تولد 
نوز اد را چگو ن بر ایسر کوچکش شرب 
کند » بالاحره لو 

- د,پشب موقعی که نوخواب بودی 
آبه ملانکه و اس "نو یه بر اد رکوچو لو آورد 
میخوای بینیش ٩‏ 

برادر کوچو لورومیخوام چیکار» 
ملانکهرو لو نم بده! 


علت گر به 
مادد - چر ا گر .به میکنی ٩‏ 
بچه_- معلم‌از کلاس بیر و نم کرد - 


مار معلو م‌ميشه نو ی کلاس خبلی نی میکنی؟ 
بچه - بجون خودت مامان من همش خواب‌بودم! 


صراحت کو دکانه 
بچه ب عمد جون براق شیپوری که بهم دادین 
تشکر میکنم . 
عمه - عزبزم تشکر لازم‌تیس» ]بنکه ارزشی نداره - 
بچه - میدو ت که ارزشی‌نداره؛ و لی مامان‌مجبورم 


کرد که از لون نشک رکنم ! 


حرف داد 


دو تابکی 


محمود کو چو لو هروقت غذا 
می‌خورد عیز ناهار خوری راك 
می‌کرد . مادرش که از این کار به 
"نتب آمده بود گفت : 
- پدشمارة لکه‌هائی که روکمیز بگذاری ,بدقرون 
از,پول توجیبیت کم م کلم - 

روز بعد دید محمودبا حول بد میزعبعا لد » سرش 
داد زد : 

- اقا بنطور 
لکههارو باك نکن . 

-مامان نمیخوام 
لکدهارو باك کنم + 
میخوام لکدهارو دو 
نا نکیشون کنم! 


مادر اومد نو احلاق» د.بد با وجود ابنکاشوهرش 
خوابه ولی هردو تا بچاش ساکت سر جاشون نشستن و 


هیچ کاری نمیکتن ؛ بهشو نگفت : 
- بار لاله بچ‌های خوب . اد همیشه هین‌طور 


ساکت باشین خیلی دوستتون دارم. 


نکی از او نها گفت : 
-هیس ... مامان بلندحرف نزن که با با بیدارمیشا» 
نیگاکن: سیگار یک روشن کرده دستشه وخوایش برده» 
ما میخواهیم ینیم وقتی | نگئتش میسوزه چبکارمیکنه! 


سممتجن نون‌چطور بودا 
- آدم کاملا خداشناسی 
بو ده‌هر دفعد کدمن باسق ) لهاش 
دستها شو به 
علرف آسمون بلند میکرد و 
میگفت « خدابا .. خدایا 4۱ 


ساث گر 


جواب میدادم 


گ‌ِ 
علی کو چو لومدانی بود که نوی باك‌قنادی کار می کر د» 


بات روژدوستش ازش بر سید : 
- توحنماً خیلی شیر .نی می‌خوری 3 
- نه : صاحب مغازه او نپارومیشاره .. 
- ,س هیچ چیزی تنمیخوری 1 
- ته ... فقط میلیسم‌شون !1 


ز ۴۶ یی یی پر 


عزت نس ! 


با لفوسرپنجه و با رعش اندام 


کوهربتر ازوی سره دار کشیدن 

دند انز نی‌عشوه کرو خوشگل و طناز 
بی‌تجربه و آلت و ابزار کشیدن 

از دستز نید گل‌ومادر ز نید جنس 
ریاد بهر کوچه و بازار کشیدن 


هوس ج و که‌بودمعدن‌امر اض 


می‌خور دنور قصیدن و سیگا 
خفن بیکی‌بستر پیماری 
می‌نازاز آن شوخ پرستار کشیدن 

پر خوان‌نعیمان‌چویکی گر بهفتادن 


سوری‌صفت از دست‌ودهان کار کشیدن 
آساد‌تراز آنست که‌بی‌سوزن وسنجاق 
کش را بیکی لیف شلوار کشیدن ! 

«رفیق) دعر 4 


مر دجو ان‌از اداره آ تش شا نی بر ای‌ازدو اج باشمامر اجعه کر ده. 
دختر - خیلی خو به,چون منهم ۲ نبشمخیلی ننده !! 


اون مرداد. (جمادی‌الاخر - اورجرش) 
۱ 27 ۱0 
اشنبه : و۲ 06-۱۳0 
۴شنه : ۲۶ 9 
۴شنبه : ۲۷ (۱۵ 0 
۴شنبه : ۲۸ ( 2 19) 
تیه :۵ (رفق) ۰ 30-۱۷ 
جمعه : ۳ ۲ ۱۸ 21) 
یادداشت: ۰ ۲۹ 


سالنامةً تو فیق ۱۳6۵ 


بعضی ز نها بقدری با کدامن و تجیب هستن که حتی به آسمان 
هم نگاه میکنند » سادا ستاره‌ای با نها چشمك بز ند ! 


چ و و 


تمیدا نم چر) بعضیها از تنها فی شکوه و له میکنند درحا لیکه 
ابن عشکل را فقطط بك آبنه حل میکند . 
ب ب 
لذت هم آغوشی با «میخ» نصیب «دبوار» میشود ؛ ولی 
ضر بات کو بندة «چکتی» را » میخ تحسل میکند! 
و 
ار مردها را فقط باتغاق مادرز نشان به بهشت راه بدهند 
بدون‌شاک هبدشان چینم را تر جیح میدهند . 
و 
آفییم ثر بن آدمها کسا نی هستند که تصورمیکنند هیچکس با ندازة 
آ نها لمی‌فهد . 


بو 


ا"تر بنکدست لباس محلی نان هند (ساری) ر) + 
مینی‌ژوب‌بوش بدهند میتواند با آن حداقل چهل‌نا مینی‌ژوپ 


سس 
مفاهیم دداذ ... در جملات کو تاه 


را هم بد وجارختی» آوبزان میکنند ‏ 
به 
خبلی زرنگی میخواهد که آدم بتواند به زرنگی دربتگسرانل 
پلی ثبرد ۰ 
و 
درعشق نها کسا نی بر نده میشون دکه آ ترا فر اموش میکنند ! 


براک خودش بدوزه ! 
و 
عضیها بقدری تازه بدوران رسیده ند کد حتی کفشهای‌خوه 
‌ 
9 
«میر زا هبل هپو» 


۷-۳ ۴ ۳ 
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#صححعحع ححححهجح.. سالنامً توفبق ۱۳۴۹ 


جمعه :۲ (۲۵ ۰ 28) 


۱ ۵ (جمادیالآ خر - اوبرج/۵) 
شنبه : ۳۲۱ ۱۹۱ 22 
شید : ٩‏ شهر یور 1 - 23] 
۲ شنبد : ۲ ۲ - 24) 
۴ شنبه : ۳ 25-۲ 
۴شنبه :۴ (۲۲ - 426 
۵ شنبه :و رت (۲۴ - 27) 


ادییات فکاهی و فوشیزه وب 
خستگی راه ! 

بخانه آمدم در حالیکه خیلی 

میثر سیدم . نخستن کسی که مرا دید 


پددم بود » خشمنال نهیبم زد که 


-این‌جه وقت منزل آه‌دنست ؟ 


کت 
-داهدا گم کرده‌بودم‌سر گردان 


۰ 
اه مش باسلل و عد حنو ای ارده 
شده است . ناشتائی او حست اثلا کره و نخم 
سجرااطر اف‌جشمانت کبودشده؟ آلهم کر واقعی و نخم دو زروه 
۱ ت با تروت و سرما مورولی بنده 


62 | شدم! دزدانه ز ترسش بسروم خساند » شیا نه 
چرا این جتین نامر تب‌قدم از 

7 | 

, بر ءیداری ٩‏ خر اه ز من 

۳5 

: - چون پاهایم ازخستگی‌ست 

2 

5 

۹ 

۳ 

۳( رگ 1 ۳ 

َ سجز خسنگی داه‌چیزدیگر نیست و لخرجی‌این ند چدکو يمکد چدکر ده ٩‏ 
- چرازلفت آشفتهو پر یشانست؟ 


5 
0 


- مکر نمیدانی پدر, ددمحرا 


آخر چند باد بروی‌بوته‌عای 
فتادم ! 


اک 3 


اطاق خوداستاحت‌کن تاازخستگی 
دراه بیاسائی . 
. .داستی که این‌مردهاجقدر 


سادها ند ؛ حالا ۱ گرماددم بودفهمیده 


بود :؟ 


اسحصح کح وت ۶ 


| فرق مکس باسر که‌شیره: 


این است که مقس میتواند روی 
سر که شیره ولی سر که شیره 
آمیتو) ندروی مگس بنشیند. 


ا رد 
| فرق عکس با ترمز: 
آنستتکه عکس اول میارستند بعد 
میگیر ند ولی‌ترمزرا اول‌عبگیر ندیعد 
می‌ارستند . 


۱ فرق اخن با هالتر: 
آن است که ها لترد] اول‌می‌کیر ند بعد 


بلند می‌کنند ولسی ناخن اول بلند 
مي‌شون بعدآ نر | می یر ند . 


فرق بیل باآمپول : 


آنسنکه بیل را او 
بعد_ربر می‌کنند,و لی آمپور 
میکنند. بعد فرومیکنند . 


فرق ثرباك با نقشه : 
۲,بشتتکدانر با لثرااول می‌چسا نند 


بعد میکشند ولی نقشه رااول میکشند 
بعد بد.بوار می‌چسا نند , 


فرق حمام با استخر: 


بدحمام»اول دا خل‌میشو ند بعد,پول 
میدهند ولی باستخر او ,بول‌میدهند 
بعد داخل میشو ند . 
و 
| قرق اسان با هوابیما : 

آنسان اول بلند میشود بعد راه 
میر ود » و لی‌هوابیما اول رادمیرود 
بعد بلند میشود . 


۱ فرق هندوانه باسیگاد: 


اشننکه : هندوانه دا اول می 
کنند بعد میثر وشند ولی سیگار را 


۰ 


2 سالنامةً توفیق ۱۳۴۵ 


اول عیفروشند بعد عیکشند . 


فر ق‌کارد و بنیر: 


شتکه کارد رااول میکشند بعد 
عیبر ندو لی,پثیر رااول»یبر ند بعدمیکشند. 


آنتکه بره را «چاق می‌کنندو 
می کنند» و لی‌قلبان رالاچاق مي کنند 
وم ی کشند » 


فرق ذ نها با دنده ماشین : 


آنستکه دندگ ماشین را اول می 


گیر ند بعد جا میافند ولی زن اقسر 
جا افتاده شد د.بگر اورا ذییگیر ند ! 


فرق کلفتومسهل: 
عسهل هم‌کار می‌کند وهم غرغر 


می‌کند در حالیکه کلفت غرغرمیکند 
اما کار نمی کند !1 


فرق‌دو چرخه‌باا نومبیل : 


آنتکه اولی د) باد میکنند بعد 
سوار می شوند ولی دومی راسوار 
مبشو ند بعد باد میکنند ! 


فرق سیگار با کیربت : 


آن است که سیگار دا او ل‌روشن 
عیکنند بعد می‌کشند و لس ی کیربت را 
اوق می‌کشند و بعد روشن میکنند . 


قرق بذر وفواره : 


آنستکه فواره اول بلند می‌شوو 
و بعد می با ندو لی‌بذر رااول‌می‌باشند 
بعد بلند میشود ؛ 


تحص حیحصت و 


قرق صبحانه با دخنر : 
تکه دختر معیو لا « باکره » 
است وی سبحاند فقر! بی«کره» ۱ 


فرق ذن با باد بزن 


)ستکه باد بزن آدم را خنك 
عي کند و لی‌زن گرم میکند ! 


فرق سر و.بیمان : 
اش ت که : بیمانرااولمی بندند 


بعد می‌شکنندو لی سردا اول‌می‌شکنند 
بعد می‌بند ند . 


فرق ذلزله دعردس : 


ابنتکه ز لزلد اول نازل‌میشود 
و بعد خدازت ببار میآورد و لی‌عروس 
اول خسارت وارد میکند و بعد بخا ند 
آدم وارد مشود [ 


فرقکلفت با خانم : 
),شت کد کلفت اول بخا نه ما بد 


«آقا» مینده ! ولی خانم‌اول 
زن «آقا» میشود بعداً بخ نه میاربد . 


فرق مداد بادرش : 


ارشت که مدادر] هر چه بتر اشند 
کو اهنر ءیلود ولی رش را هر چه 


بتر اشند باز بلند میشود . 
فرق صابون با دهان : 


ابنت که صابون هینکه ثرشد 

کف میکند و لی‌دهان وقنیکد خشاك‌شد 
کب میکند . 

۲ 


فرق چای با آش‌دشته : 


ی را اول دم می 
کنند بعد میخور ند ولی‌اش رنه را 
میخور ند بعد دم میکنند , 


بو تجح صح ح هه خخد ._ سالناما توفیق ۱۳۴۵ سح کح صصخت 


شهر یور ( جمادیالاخر-وبیع:۵) 


شنبه :۷ (ترفق ماهانه) - 9ج) 
شنبه :و (۲۷ - 430 
۲شقبه : 5 زد - 31 
۳ شنبد : ۱۰ (۷ -1۱) 
۴ شنبه : «و 62۰۳ 
ه‌شنبه : ۱۳ (وفق) ( 3-۰۱) 


)٩- ۲( ۱۳ : جیعد‎ 


يك شکادجی بااسب و تولهاش 
عاذم منزل_ بود » وقتی به نزدیکی 
منزل دسید با حیرت تمام دید که 
اسب پیش خودش زمز مه عیکند که : 

جدخوب شد دسیدیم ؛ 

شکایجی باتعجب باصدای بلنن 
گفت: عجیبه من تا حالا حرف 
زدن يكاسب دا ندیده بودم . سك 


دلم عبخواد دا لیس شم من سرانا با ءباد 


اس شيک ‏ و پياث پوشم هی شیر وکاکاتو ب 


شکاری که‌پشت سی شکارجي و اس 


میآمد گفت: 


آخد مکد من دل ندارم ای خدا .. 


سمتهم همیتلود 1 


اشمشی خو نگل م اي خدا ... 


تابا عنشی خحودم سکم کم 


روصم 
بو ار 
دارم اي خدا ... 


نا با لباش باز 


جواب سر گرمی 

« هوش آذمائی » 
فرق میان این دویا اینست که 
بکی‌دد بالاقر ار گر پائین: 


م ای خدا . 


بااین ندجفن چشمهای «هیز ام 


۳ ا اون سجاف لیمو هاشو ... 
حل سر کرمی « مهرد بازی » 


جك‌سنشی خوشگل ‏ ندارم ای‌تر 


4 
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۰ من نمیدانم چرا این 
«دل» هر کار میکند شیرین 
این‌قطعه گوشت سرخ وخون آلود که 
طپش دائمی آن بنظلر من ؛ منظهر 
اضعلر اب وتقلاست ؛ بهرشکل که در 
آید لذت‌بخش است ؛ وقتی که خون 
اذ آن میچکد لذفی عجیب دارد , 
هنکامی که از شادی میلرزد نشثه‌ای 
آسمانی پوجود میآودد ولی اذ همه 
بهتر موقسی است که میشکنه و 
«شکستهه آن از هرحه «درست» در 
کون ومکان است ذیقیمتتروعز یز تر 


ن است ؟ 


است . 

داستی سدای شکستن دل دا تا 
بحال شنیده‌اید 4 با هیچ قلمی قابل 
توصیف نبست و گوشی که این سدادا 
شنید هیچوفت اذشئوائی باز نخو اهد 
ایستاد . 

گاهی مطلب مثل جیوه‌ای که‌از 
لای اتکفتان . بگریزد از فکر من 
تیکیسل 


آنرا ادا 


فرادمیکنه وهرقددسعی 
را زودتر حلاجی کرده حق 
گاعی الهامی دست میدهد ولی 
لحفله‌ای بیش نیست عیناً مثل اینکه 

۱ دراطاقی تار يك نتستهاید نا گهان‌برقی 
از میز ند و برای يك لحئله اطاق دا 
| دوشن میکند دد این يك لحنله باید 
| کوشید و تا آنجا که ممکن است 
| اشیاء موجود دراطاقدا بخاطرسپرد 
| ومتکامی که مجدداً آن تادیکیغلیط 
۱ حکمفرما میشود آنها دا بیاد آورد 
| که<تفکر»و تخیلازهمین جاسر جشمه 
گاهی شاید شکایت میکنید که 

چرا این برقا لهام ذیاد طول نمیکشد 
ولی‌فر اموش نفرمائید !گرا لهام‌زیاد 
طولانی شد خر نالاست‌وحالی‌دست 


میدهد که دوستان موّدب آنرا 
« مالیخولیا » و آنماکه قددی بی 
ملاحتلها ند | نر اجنون‌میخوا نندود نبالد 
جنون هم سر به بیا بان گذاشتن‌است! 
بتتلرمن وقتیاضلر اب ووحشت‌دوی 


می‌آودد باید دست بداه 


اب‌زد. 


ی 
من |زوقتی که‌خود داشناخته‌ام آ نقدر 
مایهٌ اخطراب و نعلفهٌ و حشت در دل 
ذخیرء داشته‌ام که | گر عمر نوح دا 
لحنله آن » يكث 
دنا انلر اب و حبرت در نهانخانه 
دل دارم ولی خیال نکنید عن زیاد 
هم ناداضی حستم؛خیر»من‌این خمیر 
مابة اشطر اب و واهمةٌ مجهول دا 


جمن دهند برای هر 


همچون کیمیا بکارعییرم وهمس عم» 
دا به طلای تاب‌تبدیل عیکنم ولی 
غیت کا اسشجانت که ادن کنمیای 
اتعلر آب که‌عمچوندرادیوم»شقا بحش 
است درعین حال کشندهو نا بود کننده 
است وظرقی پولادین‌میخواهد کهدر 
آن اثر نکند واين دل‌ما که قلمه‌ای 
گوشت خون آلود ولرذان‌بیش‌نیست 
گاه طاقت تگه_دادی این گوهر 
شب‌جراغ دا ندادد و پی‌سدا ازهم 
مییاشد. 

درددل یکی دوتا نیستو برای 
فر اراززند گی باید بیز اردرزد؛ گاه 
موسیقی . گاء شراب , گاه ذنو گاه 
نویسندگی ۰.۰ ۰ غم‌انگیزاینجاست 
که‌بایه این ن_وشته‌های پریشان و 
فکاد ناتمام‌د! برای‌يكمشت‌دوستان 
نیز فرستاد و آنان 


دا نیزمضطرب و 
من‌الان‌دوستانه آقرادمیکن که 
وفتی حیفهمم شما نیزازخواندن این 


توشته‌ها لحتله‌ای جند مضطربو 
ناداحت میشوید لذت میبرم و فرح 
انتقام آمیز وا نبساط وحشیانه‌ای در 
خودحی میکنم جون می‌بینم اسلا 
شما هم دداین اضطراب ود نج‌با من 
شر يك میشوید و تنها من نیستم که 
دنج‌میبرم وسر گردان هستم - این 
قسمت سرا تسکین میدهد جون 
می‌بينم شما دا همه درراهی که میل 
دادم میکشانم وشما را هم در جاده 
اضطر اب وحبرت گمراه میکن ومتحر 
پر ب ان دعایتان میکنم, این بهتر ین 
راه انتقام کشیدن اذخواننده است - 
هیچ عطلبی دا تمام نکنید - هیچراه 
حلی‌نشان ندهید فقط اشاده‌ای‌بکنید 
و بگذدید. این زیبانرین داه‌دنج 


دادن‌خوا ننده‌است وخواندهبی آنکه 
بداند این دنج دا بجان میخرد و 
تنسزنان و تشنه بدنبال شما می آ, 

و هنگامی که او دا دست‌خالی‌باز_ 
میگردانید هیچ متوجه نمینود که 
تقصیر آزشماستو باز با جشمانمضطرب 
وقلب مشتاق بانتظار توشته‌های شا 
می‌نشیند ! میفرمائید جرا ؟برای 
اینکه اودا همچون کود کی خر دسال 
به سرذمینی دویائی ومبهم ومهآلود 
کشانده‌ایه » بای اینکه او دا در 
سرزمیثی نائناس دها کرده‌اید واو 
جز آمدن بدنبال شماچاده‌ای ندارد 
واگر بخواهد بر گردد خال میکند 
داء دا گم خواعد کرد در سالیکه 
هم| کنون که پدنبال شما آعده است 
گنشته است بء یز 


آدی وقتی به اینجا دسیدید 
فلان دوست سمیمی شما میئویسد که 
این حقاله دا جند مرتبه خوانده 
است و بازمیخواهد بخواند - ولی 
خیال -یکنید این تعریف اذ متاله 


است ! خر بنظرمن این تعریف نیست 
این نغان میدهدکه افکاد ناتمام و 
مطالب ناقص مقاله دوح خواننده دا 
رنج داده است , اشادات مبهم و 
نامنهوم آن.او دا متطرب وپریشان 
کرده است و همواده سراب او دا 
بدنبال ود کشانده است واه بالبی 
سوذان ودلی پراذالتهاب پامید آب 
بد نبال‌این‌سراب فر یبنده دویده است 
ولی سبی کنیه : گامی زیباشی دد 
ناقس بودن دمبعم بودن است - جرا 
کامی قعلعه‌ای موسیتی شما دا بگریه 
میا ندازده برای اینکه ذائیده فکری 
ناتمام است ؛... چراگاهی 
تیسمی شما دا از پای دد می‌آورد و 
آمی‌قلب تمادا میلرذا تدبررایاینکه 
ناتمام و مبهم است و حال حبرت و 
سر گردانیمی آودد ! چرا نوشته‌ای 

بر یشان و پر ازدوح التهاب؛ ساعت‌ها 
شما را بفکروامیدارد وماهیت اثیاء 
وحتی زندگی دا برای شما تثییر 
میدهد ۱۰.۰ معذرت میخواعم اگر 
گاهی‌مطالب دا تک رادمیکنم -گاهی 
بسی مسائل بیش از یکباد بخاطر 
انسان می‌آید و پیش از یکیادادزش 


بحث ومداقه دادد - 


۴ زد 


بعضی تعبیهات وتوسینات است 
که هر قدد در باده آن ریزه کادی و 
ظر افت به کاد بر ید بازقدری‌ناماً نوس 
از آب‌درمی آیدوجملات آن, آ نلودیکه 
میل نویسنده است اذ آب ددنمی‌آید 
ولی جون بحث شیر نی است من‌سعی 
یکنم تا آنجا که متدوداستموضوع 
دا پپرودانم. عکس‌العمل دوج هس 
يك ازما نسبت به ماج راهائی که دد 
اطر اف ما میکنده کاملا مختلف است 
ودر نتیجهدم<سول‌دوح»عکسالعملی 
است که هريك اذما نسبت به داستان 
یا ماجرا با منظره‌ای بخصوص از 
خود نشان ءيدعیم و این عکسالسمل 
بهصورت شعی - نوشئه - موسیعی - 
آواز -آ هنگدیاهیجان بروذه‌یکند.. 

دوح هر يك ماءاذ يك لحاظط 
نظیر ماشین نساجی عجیبی است که 
هزارويك شرین کادی عجیب اذخود 
بروزمیدعد؛ عوادش‌ومناظر واتفاقات 
خارجی؛ لیرمواد اولیهاست واینجا 
موشوع کاملا بسته به قابلیت «ماشین 
روح» است که این مواد اولیه را 
بسورت |پریشم و حرپردر آورد یا 
کر باسی خشن وناصاف تحویل دهد 


ه‌شنبه : ۱9 (توقیق) ‏ (10-۸) 
جمعه : ۲۰ 611-13 
یا دداشت: 

ملاحخله پفرمائید ۰.. میلیون‌ها 


نفر بهذم ز مه خیال و یفکر نسیم نیمه‌شب 
گوش‌مید‌هند, شعر حافظد امیخوا ننده 
آهنگ بتهوون‌را میشنوند؛ پرده‌های 
نتاشیرافائلداتاشا میکنند ولسی 
آیاعکسا لسمل‌همکی آ نهایکی است؟ 
آری این‌ماشین عجیب دوح,عوامل 
خارجی دا گرفته بهزادويك شکل 
مختلف در آوردء بسورت‌شر وموسیقی 
و ادیبات تحویل جامعه میدهد ولی 
البته مسه دوحی قابلیت این‌ددلدا 
نداد . یسنی‌روح‌ها قایلیت‌حرت- 
انگیزی دداین قسمت ازخود نشان 
میدهند - میلیون‌هانفرمنظره طلوع 
آفتاب دا در يك صبح بهاری تماشا 
میکنند ولی تنها شاعر اس که‌سرخی 
شفق دا با سبزه زنگادی و اسمان 
لاجوردی‌درهم آمیخته حر بری‌زد بفت 
بانقش و نگادی سحرانگیزبروی 
صفحه کاغذ تحویل‌من‌وشمامیدهد. . 


من همه این مقدمه‌ها دا چیدم 
که آ نچه را که متفلورم است دراین 
جنه جمله آخری دوشن کنم - اگر 
این ماشن دوح از گل سرخ عطری 
مطبوح بگیرد یا اذ الب اف ابسریشم 


حریری للیف بوجود آودد خیلی 
بقیه درصفحه بعد 


وصح هدند خضد سالناماٌ توفیق ۱۳۳۵ 5 هد 
0 ببه ددل «.ء زا جح ی ی ی ی ی ی ی ی 
٩‏ عجیب نیست - شرین وقتی است‌که کر ۵ 
ی فراوونس قی نی کوجو لو 
می آور ند ؛متصودم‌روح‌هائی است که ز سکی خخوشقلس ,بارم مثالی ماه تا بونس 
ذیبائیگمنام وسرشار اذوحی والهام ۲ لب شیربنی او هسچون باناگی خر اسو نس 


را کشف میکنند و از مناظرمرده و به ,پیش‌رو ی اوجینا لو لو هبچس ورین دبا 
فراموش شده و گمنام . يك دنیا بخوبی جونی نو . بد از فروزان و کنابونس 
لطف و زیباگی درك میکنند و 5۱ شدهس پیشی همه مشهور مثلی لیلی و شیر.ین 
ی ز ارون‌جفتی‌من ازعشتی او فرهاد 

استعدادی دد آنان باشد احساسات ۱ ۱ ون‌جفتی‌من ازعشقی او ثرهاد ومجنو تس 
8 ۱ شم و نقاش ۳ شنیده‌س من مر .بش عشقشم داده‌س سد بستو نم 

ی ۳ بدر سوخته_نمیدو ند دوائی من دو ,ستو اس 
در آورده اعل‌دل دا نیزاذاینکاشنه زیون توئي دهوني اوسولا بسکي شیرشی 

سهمی‌می‌بخشند ۰ ]] 7 بابد در متلکتن کد ند تبولی قنیواس 

آدی بسی روح‌های غنی و با 


بو کون ما نندی‌من ماچش که لعلی اوزشیر ینی 
استعداد نتلیماشینهائی که از ذغال‌سنگ 


قم و چون باقلوائیبزدو کرو نس 
عطرمیگیر ندواژچوب.شکر استخراج و آوازی 
میکنند| زهیج‌همه‌چیز بوجودمیآور ند. 


0 

ل 

۱ 

۱ 

۷ 

۷ 

۱ 

۱ 

4 نی نو آماده لبتاز و وبالونسی 
۱ باید دامتشان‌ر! گرفت وتا آنجا 
۲ 

۷ 

۷ 

ل 

۱ 


بی مبوه فروشییا از ابن عبوه فر اوو نس 


آچون کر دم طلب چاکر دو لیموها ی او کفتا 
که میس است عشام جان دا معطر 


ز دبوار بلندی خو ند شون رفتم ید شب بالا 
نیگا کر دم د.بدم‌اون عه برو ی آنخت تر بو نس 


ی سر ای او کر فتم از 
چیزدا نمی‌توان توقع داشت - عمده کدامشب خو نه‌ای عمه‌ش بدحسر فی‌شام مهعو تس 


ساخت .. چه میشود کرد ؛ هر کدرا 


استعدادی بخشیدها تد و ازيك تن‌همه 


این است که هیچ بکس دا نباید تحقیر آ ی یچ ی سر جر ی و ی ۳ ۱9 
کرد و باید به احساسات‌دیکران , 


احترام گذادد.چه‌حتی کود نترین و 1 
عامی‌ترین افراد. گاه‌اززند گی‌نکاتی :۲ 
هر شنت که تا ان مس 
لیست . ۱ 
۳ 
1 


کر ده بود ندداشتند غذامیخورد ند 
وسعد غذ) خوردن زن ازشرهرش 


- بگو بینم چی توش ر.لختی 
واز چی‌درست شکردی؟ 

- چشم عزیزم » بهت میگم 
از چه درست شده .. ولی بر اک 
چی میپرسی 1 
- بر ای‌خودم نعییر سم..عیگم 


احنباط ..! 
زن ومرد ی که ازه ازدواج 


2 


(16-۰1۴) 
: ۶ (نتوقق) ‏ (ه۱ - 17) 


:۲۷ (۰؛ - 18) 
دکتر به ,پرستار - هنوز فراموش نکرد که نوی 
مغاژه سته بندی هدب کار تمیکنی ! ! 


5۰۰: :«‌‌«‌‌ ۵0۵۰66۰0۰۰۵ ۰۰۵۰۰۰۰۰۵۰۰ ۰۵۰۵۰۵ ۰ ۰۵ ۰۵ 


۰ 2 

درحاشية وقایم استخر : چکت آبدار ! ند و 

سه ناساس : ۳ 

6 دندی که بپر عيش به استخر دقته بود ۰ 
۰ ادل سه چادجرعه عرق نوی بار خوره ۳ج 
ست اندر آب جست و بناگه در آن میان 4 
۰ باهای او به دان بپلودین اد خوده "۳ 
آندم که دست برد جلو بهر دستبرد ِ ۲ ۰ 
از آن‌بری‌دد آب ۰ چکی « آبدار » خودد! 6 

۰ 

ره دمم نت 
واه عاشق کردلبخندی زدو گفت ۰ ۲ 
یکوقت‌دددا نشکده ادییات برسراین موضوع - منفظورشاعراز کلمه گواء + « چوب »بوده. ۱ 
بحث ددگرفته بود که منفاور شاعراز مصرع «گواه پرسیدند چطور ؟ مگرچوب هم میتواندگواء : 


ای مادق دداستین باشد » جه:۲۰9 يك عاشقج* _ راستکوئی یك‌ماشق باشد : اسناد «ضه مجددآلبعندی ! 
| چیزی میتوانه در آستین خود داشته باشد که شاهد ۲ ۲ 1 
۱ زاستگویی ومدافت او باقد ۶ این جفت سانتها رن 1 1 : که‌فلان شق مل عبت طنب بسراغ ممفوقه 1 
| دا نهجویان ادامه پیداکره ولی بالاخره هیچکیام خود دفته د پددو مادد معشوقه مونوع ی نومیده و ۱ 
تتواتستند متفلور شام‌را درك کند ناببار به پچندتن ‏ « چوب تو آستین » عاشق پیچاده‌کرده اند ؟خوب» | 
آیا جنین عاشتی نمیتواند ادعا کند که من‌عاشق‌صادقی ! 


از استادان که در دفتر گرم صحبت بودند مراجعه 
نموده وموضوع دا با آنها دممیان گذاشتندامااستادان هستم؟ قطعاً میتوا ند.جون اگر کسی صداقت‌اوداانکاد  .‏ 
هم هرچه قکی کردند نتوا نستند جواب قانم کننده‌ای کند فوراً چوبی داکه توی آستین او کرده‌انه (1) : / 


/ 
۱ 
۱ 


ا 


1 


/ پآنها بدهند . در همین هنگام‌استاد «فه بررایانجام ‏ بیرون میآورد و به مدعی نشان‌میدهد ! 
۱ کاری‌وادد دفترشد وهمینکه‌ازموشوع اطلاع حاصل يلك زاده » ۱ 


سح همست تس رح اس وج و و جاح ۲ 


یکتفر اصفهانی (مکه هبش 

باید گفت دشتی ؟ .)که بفراشسه 
دفته بود در آ خر ین‌دوزتوقف‌خود در 
فرانه با کشیعی آشنا شد و از او 
خواهش کرد چیز خوشمزءای برایش 
تعر یف کند ‏ 

کفیش گفت : 

من یمسا برایت می‌گويم: 

ماددعن بچه‌ای‌زائید» آن بچه 
نه براددمن بود نه خواهرمن,| گر 
| گنتی چه‌کسی بود ؟ 


- نمیدونم ..: 


دادد « بلاث» خاطره های نگفتنی 
غلطندبسکه بر لب ساحل بر برخان 


- خیلی واضحه:اون خود من 
بودم ۱۱ 
رارک اه هت امنمای قوش 
حتماً بایه یادم. باشه 
تا دد ایران تعریف 
۲ اد 
بعدازسالها .مر داصفهانی یکر و 
درفو ود این سب بادش [لقروفز 
میان خانواده‌اش آ ثرا مطرح‌کرد . 
ولی فیچکس تتوانست جواپ آنرا 
بکوید ومرد اصنهانی گفت : 
ی 
نتوا نستیه حل‌کنید؟ خیلی واضحه: 
آن بچه‌ای که مادد من ژائند و نه 
برادم بود نه خواهسرم يك کشیش 
بودکه درقرانسه زندگی میکند !۱ 
«از لطیفه‌های‌قدیمیتوفیق» 


ماع 


کاسه زیر نیم کاسه .! 


گرما وعرق! 

به بیشت‌هیکل‌می‌شق ورق‌باد 
دلم نازلك بان زر 

ز گرما ؛ جام اندام بلورت 


بر ای عستی‌من ۰ برعرق باد 


عذد بد تر از گناه 


خانم - موالب حرفزدنت 
باش‌دختر «مثل اینکه خیلی بیش 


ازا ندازه‌بامن خودموئی شدی 


کلفت ممذرت میخوام‌خانم؛ . 


فک ر کردم باآقا حرف میز نم 


ذان« نیم کاسه؟»ها که بو دز بر « کاسه»؟ها! 
حسرت برم به طالع و اقبال ماسه ها 


صح ی نخت _ سالنامة توفیق ۱۳۳۵ س تست تکار 


)19 - ۱۷ 


(۱۸- 20) 
شنیه ۳۵:۶ (د - :42 
۳ شنبه : ۲۱ (۲۰- 22) 
۴ شنبه : و ۷ - 22) 


ه شنبه : ۲ (نرفیق) ‏ (۲۷ - 62۸4 


جمعه : ۲ (۲۳ - 25) 
«آقایان‌ا3..)مشب‌تراینجا جمع شده‌اريم.. ]مشب بافرداشب199., بادد اشت: 
شب ندیود سس 8 رمک هاعز زنب 
ی ۱ وقتیکه‌یکت آدم « چپ » ِ ۷ ای 
شده بوددست بببهاش 1 «شمیله غوره: بروید » چو » 


« عزبز » را گرفت و حلبق معمول .و ازمیگساری‌های‌خودشیمان‌شده‌بود زجو » 1.. «عزبز »هم کاخوب‌بالاخره 
سنواابی! رفت وی بکی از کافاها ... اما ان شهامت راهم نداشت کدراه بچمنه . نکنه بکوقت او هم خیال 
رفته را برگردد و فکر کرد : خوب بکنه هر کار که ,بدرش ممکند خووبه 


پیش از هر چیز صدای « دارامب و 
دارامب » ار کستر بگوش میخورد . 
چند وفعد «داش ابر ام» دستور «ینج 
سیر ک» و«چتی»دان وهبه رایکذرب 


که با جتقبای خواب آلود باوخیره 


دقت با - ویگر آخر شب شده‌بود ادا 
۵ ببود انداعت وتز 


و همه از برویا اتاده بودند . 


مست مست دوي حمناهلی 


واز دررفتلاً کافه ولو شده نود . 
افکار کو او آی‌در مفزش لرل عبزد: 
قدری قکر رو دقت .-. ساد ایام 


جوانی اغناد کد بدنی فر بد داشت و 
همتجا هلپا ی محله از او حساب‌مسر د ند 


«اما با باچون 
بد بعلری که بیشتر 


۰ 
0 
۰ 


از سینه؛‌درن مینا لبد 


کارمندی وقتی حقوقش دا از سندوق گرفت دید ۲۰ تومن زیاد 


سامتاه تجوعتمان شود 2 بون اینکه 


۱ 
۷ 


ری بگوید بخانه‌اش رفت باه بر 


دا گرفت » دید ۲۰ تومن کم است ,فوراً نزد سندوقدار دفت و اعتراش کرد . 
صتدوقدار گفت : فلان‌فلان‌شده, جرا ماه گذشته که بیست‌تومنزبادبود جیز عه نگفتی؟.. 


کادمند جوا یداد : یه مر تبه‌دد پر داخت حقوقم اشتباه گر دی پخشیست!..ولی همیشه که 


نمیتو نم ببخشمت ؟ 


٩ 6 6 ۵ ۵ 6 ۰ 


۹ 


جح 


هی ره ] 


7 (#3 


و 


وجموجججو بت 29۷ 
۴ بائیز. » ره بد ۲ تقدایم کم ! 
ووموجوی 


اساس طقات مختلف 
در باد «بائیز» 

فظر | - در« دبلای بهآرو 
نایستون؛ بحوره توی حرپائیزو 
زمستون 

منیا - مرفصل ال بل 
ای دار 

مینی‌ز وب بوشها - ز نده 
باه پائیز! 

بگولوها - ز ندهباد پاد 
پالیز ۱ 

شعراء «#خبزهد. وحز آرید 
هنگام زان ات4۱ 

عرفاه به به: چه بهاری ۰۰۱ 


لخدی‌های | لکیعوش - 
جسال بر گهای خشلدروهشله! 
سیودها- مرك بر بر ! 


رو انشناس کسی 
است که وقتی ذن 
ذیبائی وادد محفلی 
میشودءقبافاد بگران 
را نماشا کند نابسند 
جگو نه بآن زن نگاه 
ممکفتک 1 


دوست دادم دم مپان فصلبا با لبز 
آسمان صاف و دوشن , باد عطر آمپزدا 
دوست دادم سیب‌و ود جاح دار 
از نها ۰ بر تقال اشتجا | تگیز دا 
دوست دارم‌هوچه بر شاخ درخلان میووهت 
جنله را پیش من آری تا چینم یز دا 
ا سر عت میوه ها را بوست از آن بر کلم 
یرم ادر هشت خحود چاقوی تندو آبر دا 
میگذادم لیسوی شیسر از ز) حت فشار 
زربر دندان له کم زرد آلوی لبرریز دا 
آنچنان بر با بگاه میوه ها آرم پورش 
نا که از و زنده سازم حسله چنگیز دا 
چون تلد بافبم :ما ند سرداد مقول 
یگ‌ذرانم از دم چاقو درشت ودرز ۸ 
گر که بودم جای حسر و , بهر شیرانبر قال 
در قسار آروز عیم-اخشم شیلیز دا 
گر ببحصولاث بالیزی ندارم دسترس 
آرژوی ببوه بی باشد عن بي چبز 


اه ار و 


#ححج جح عگححعح:ء _ بالنامة توفیق ۱۳۳۹ .۳ .۳ ۳.. ۳-۳ 


۱ 
+ 


مر دها همه پاك حورند ۱.۰ 
خانمی شياك و بر بچپرو لو ند 
شد "گر فتار 
گت از درد دروش دلخور 
رفت فوراً [سراش دکتر 
گفت ای دکتر خوش آب و کلم 
کن علاج دل من"» وای دلم ! 


دلیلمنطقی!.. 

زن و شوهری از ,بك 
نمایشگاه ‏ نقاشی دیدن 
میکر د ند.وقتی جلو بكتا بلو 


وه 7 «باراوان»لخت شو بدا 
ر سید ندزن از شوه ر ش‌بر سید. ً 


5 
۷ 
ك 
ی 
1 
۷ 
1 
۳۹ 0 
۱ شی و بی چون و چ 
به نظرنوآبا اببن ‌ ات ۱۳ دهم درد شا . » 
نا باو منظر 8 طلوع‌خور شید و و 3۳ 
و معند و س ذن اونگر طناز و لوند 
1 0 ی ام نا گفت آندم که لباسش" میکند : 
ره 93۲ چا « آه از دست شما مودان »*آه 
0 
۷ 


میده. ۳۹ 
ازجا قهسیدی ٩‏ که همه میگذرید از [بك دراه 
دلیلت‌چیه ٩‏ همه باک جور سخن میگو ید 


چون نقات یکهاان همه بك حرف بمن میگو پید!» 
نا بلور و کشیده آزدوستامه 
وهیج‌وقت‌قیل از بر از 
خواب بیدار نمیشه ! . . 


ر 25 


شوهر به زن - ببینم از دکترهای ابنجا مظن هتی 1 ! 


بازمم فصل‌خزان 
آمد و خشکی‌بمیانآمد 
و بلبل ذ غم خشکی و 
پزمرد گی گل پفنان آمد 
و کم کم دخ‌صحر آوچمن 
زرد شد وباز هوا سرد 
شدو گشت ذنو , باغ و 
گلستان چو یکی خانه چوبی و پا خاست فلا 
مرك دهتان پی هبزم‌کفی و باغچه دویی و کنون 


قصه‌ای اذ بائیز 


شرح دهم بهرشما ؛ بنده‌یکی سوژه مخصوص خزانیو 
یکی قمةٌ شیرین و مامانی که بخوانی و بدانی که : 
بيك سبح‌دلاویزورو نپرودپائیز یکی مردلد هی مشکن 
ازخواب گر ان‌جست و یی از خوردن صبحانه, تبر دا پسر 
دوش در آورد و پی لقمه نان گشت شتابان بخیا بان 
وسط راء‌بتاگاه سگی ازدريك خاته برون‌آمد وچون 
شبر ژیان‌حمله کنان جانب او کرد نار تیزو بيك خبز 
خودش دا بس‌وروی ویانداخت چنان جانب اوتاخت 
جنان نعرء‌درا نداخت؛ جنان کارورا ساخت که اور نك 
زرخ باخت, خلاصه پی بگرفتن آن مرددل‌افکاد بسختی 
سك خونخواد همی‌خواست که آلوده کند دست و 
دهان دا . 

مرد هیزم شکن اندروسط معر که هر چند بدیین 
سوی وبدان سوی فرو جستکه از آفت آن سك بررهد 


ياکهکسی آید وذان حادثشوم‌نجاتش بدهه هیچکسی 


#۹ 


.00 0 سل 


مهر (شعبان < ./06) 
شبه : 9و 5 ۳ 3 
شنبه : ٩۲‏ 4-۲ " 
۲شنبه : 1۳ رو 8 
۴ شنبه : ٩۴‏ 6-۴) ۱ 
۴ شنبه : ۱۵ رو اً 
ه‌شنبه :۱۶ (توقیق) ‏ (8-۱) 
جععه : ۱۷ ([9-۷) ۱ 
اه 


چ ‏ د هد اد اد یچ از 
خر کو نی 1 فلا 
بهار ان رفت و آءدفصل با ثیز 

خوره سوز هوا در باچهام لبز 
چو دختر های رقاص‌کاباره 

کندشاخ‌در ختان« استر,بپ‌نیز 6! 
کچ 2 2۲ 2۲ ۴ 2 


یافت نشد عاقبت آنآدم بیچاره در آمد ذپی چاده و 


کچ کچ کر 
کچ کرد 


4+ 


بنهادقدم پیش وسپس بی‌غم وتشویش بزدیا تبررخویش 
بفرق سك و تیزی تبر داد شکافی سر آن وپیکیاد 
و دا کشت وبدین‌وضم بدد برد دهاتی سرو جان دا . 

ساحب سگ‌چوشدازواقعهآ گام بنا گاه‌بصد اشکه 
وبسد آه بکنتا : سک من کشته شده است آخ سگم 
دادسکم , واخ سکم : مرد دهاتی بجلو آمد و گنتا 
که مکن بیهده فریاد و مزن داد , گنه جمله ز سگگ 
بود از آغاز که بکرفت مرا گاذ دد آن لحظه فقط 
جاده همان بودکه تهدیدکنم با تبرش . سخت بکویم 
بسرش تا دهم ازشوروشرش حالکه اونیش تبر خودده 
واز شر بت آنمرده دراینجا گنه من چه بود ؟ صاحب 
سل گفت : که آ خر زجه‌با چوب‌تبر دود نکر دیش‌زخود ؟ 
گفت : عمو جان مگراواز دم‌خود کردبمن‌حمله که با 
جوب تبر پاسخ[ورا بدهم؟ !سگ‌صاحب گشت بیکستبه 


شرمنده وبا خنده بپوسید سرو صورت آن‌آدم بی‌تاب 


< ابوالعیند > 


و توان دا . 


سس سالنامة توفیق ۱۳۴۹ سح حح صصححصحح از 


جوز حدول پائیز جه. 


۱۱ ٩۰ ٩ ۸ ۷ ۷ ۵ ۴ 


مردعاقل! 


زنی از شوهرش به دوست 
خود شکاربت عیکرد : 

- خواهرء بعد از ده‌سال 
ازدواج تازه فهمیدهم کا‌شوهرم 
براي خاطر پولم منو میخواد . 

سخوب خواهر جون‌خدا رو 
شکر تن که اقلا با مرد. عاقل و 
اب تست ) ازدو اج کر ده ای ! 


1 


نی‌هایاین‌فصل_اينهم میوه‌ای‌مخصوص این‌فصل‌است 


حل جدول ابستان 
اتو بوسی : 

-٩‏ گیلاس سنا نکر ۲ س کلگ 
ابا ۳ - آرات برادر - رس 
۴ بخاری - وافور۵ - میز 
شنا ات سرب من ۷ - وام 
های ۸-گل‌زرد - ابلمبه- زم 
پاپ رات رد ۱۰ خز ‏ دك 
۱ داماد - مهر ان . 
موشکی : 

۱ کلابیمستزرد ۲ - رخ -لم 
۴ بت لگ بت افروز بت خم ۴ مت 
اکبری - اربزا ۵ - دز - مدا 
- ما-یز ۷ - دوش هار 
ابران -آباده 4 ا - فامیل م 
کره! رو - مر ٩٩‏ - روسری 
مدآ بادان - 


۲ - جاهل بودهلش‌داديم بیرون - خانم‌ها پیشترمیز نند ۳ - صدمتر مر بع 
- همان پی جون است - ماهی از فصل بعدی ۴ - سخن چین سیاسی 
-پیش‌مر گفردا ۵ - کشود پهم‌خودده - همه دادند حتی من ۶ - چوی 
خون - دست‌عرب۷-دد آمدچشم - مزچائی ۸ - ازاسراد مطبوعات! 
«پینوا» نیست ! هس ودق برنده - سر شیر آذربایجانی - راء کوتاه 
۰ - نهمن ونهشما -کوك بودیه چیز یش‌دددفت ۶-۱۱ دیابلو »بی‌سر ! 
اعمتاجی گرشت: 
,بر ده‌ای : 

۱ - جندتا مسجد - در اتوپوی باید اینطوری ایستاد ۲ داء 
بی پایان - بله بز بان خارجی ۳ - همون‌ردیفه - پستونك آدم بزرگه 
- همپالکی نان ۱ ۴ - به اطاق بزر که گفته میشود - بنا با این دسیله 
میفهمه دیوار کجه ۵ - نام دیگر نام ! - میزاید ولی از سستی 1 
#میکن‌این بار پمئزل نمیرسة - فلز خجالتی ۷ - حمام مددن -ذیر 
پوش عیا ۸ درحجله داماد ببروی میدهد - موّذن کلیسا 4 - دلخور 
ها پاید یز ننه کار آهو! - غلاف پددن۱۰ - عدددونده - از زدنی‌ها- 
۱ - زآویه‌درب‌وداغون_جایش همیشه درته چاه است  .‏ دس بدزدك, 


سالنامةً توفیق ۱۳۴۹ صحححصححع ع حع عسص ۳[ 


درجه بررودت‌را نقطً! نجماد آب(یمنی 
درجهٌُ صفر ؛ در میزان الحر اره‌های 
سانتی گراد وددجة ۳۲ دا ددمیزان 
| لحراده‌های فا نهایت) نشان‌دهد . 
سپس ظرف دا دوی حرارت قرار 
داده ودائماً مخلوط آب ویخ دا بهم 
پز تیه . ملاحظه خواهید کرد تا 
لحظه‌ای که کوجکترین قطمه‌ای از 
یخ درون رف بپاقیمانده , ددجة 
حرادت آب بهمال درج؛ انجماد 
پعتی صفر درجه باقی خواهد ماند! 


۳ 

مور (شبان - بوون) 

: شنبه : ۸و ۸۱ -۵) 

٩ ۱‏ شنبه : 1٩‏ (*-11) ۳ 
3 ۲ شنبه : ۲۰ ۱-۱ ۱ 
8 ۳ شنبه : ۲۱ (۱۱ ۰ ۱3) ِ 
۱ ۴ شنبه : ۲۲ (۱۱ - 14) ۱ 
1 ه شنبه : ۲۳ (نوفیق) ۰ (۰۱۳ 15) 

م چیه :۲۴ (۱6-۰۱۴) 

۳ دا کتراولی بدومی مس اربن ابتکار ترسم...من خستد شدم از بسی بد 
- مر یطهاگفتم سر نو توبالاکنین ! پاجداعت 

يك باذی «فیزیکی » 

۲ مقدادی آب ویخ دا توی‌ظرف 

8 قهوه جوش شیثه‌ای ديشته و آنرا اف هروه و شرت دد ره ید 

| آنقددبهم پزنید تا میزانالحراره + ۱ پائیزه و یایزه و پالیزه و رسائیز 


در تاختن و ند روی باد خزانی 
بر زور چر«رخش»است‌وشنا بنده‌چو «شبدیز » 
دز فتنه و بیدا و ستم پیز » همین باد 
بی رحم چو« تیمور»ه و سنا ل,چو«چنلیز »6 
از تگولت ها 
رین روی لب‌اشد الر از ژبگو لوق هیز 
ز محبو به و عحمود 
دیگر خبری ثیست » ز ,بروانه و پروبز 
رعبار زان آمد و از آمستن آن 
شد کوچه و بازار ودرودشت ودمن »ليز 
هبچون مخ مخلص مینی روپ تن آن یار 
با ابنکه هوا سردشده خرده .و اچیز ! 


درنگر سرپل لیست اثر 


دریگر اتری نیست 


رصح ور سب و رصه وق 


۲ ۶ ۰۱ ۱ ۱۱۱ و۲۹ 


۱ 


8 ندانم کاری ۰.! 

دو دختر هر اسان وار د کلب نگپبان ار ك جنگلی شانه و با 

‌ چند دقیقه قبل موقعی که در توع‌پار 2 قدم میزدیم مردی 

پما حمله کرد وقضد بدی در بار؟ ما داشت * 

نگیبانلفت : جوب شما چکار کردبد ٩‏ 

3 ما بد «دو»خوونا ثر ااینجا رسا ندرم 
2 کار خو بی نکروبد...با.بد یکی از شما سر اور ارم میکر 

نها ی‌به سراغ من میأمد !9 
3 اي اي اي اي اي اي اي اي 


اد جح 2 ک- 


سییر ۶۲ سپ 


کاریی اهمبت ۷ 


بمد. از تیام‌شدن تمطیل 


بسنان و باز 
شدن . مدرسه‌ها یکی‌ازمعلیین تقاشایمرقصی 
گرد ... عدیرمدرسه ازاو پرسید : 

مرخصی برای چی میخوای 3 

- میخو ام از و اچ‌کنم ! 

وابد چی تعطبلات تا ستون از دواج 
تکردی ۶ 

- آخه آدم که تعلیلی‌شو بر ای‌کارهای 
پي. اهمیت خراب نمسکنه 19 


92 2 2 2 


تحص خحصححصححد _ سالنامة توفیق ۱۳۳۵ 


جهان وحبات ! 
«حیات خانم» زوجةً 
شاه اسماعیل صفوی بوده‌و 
طبعی موزون داشتة - ابن 
,باد‌شاه راز و چةد.یگر ی بنام 
« جهان‌خا نم » بوده‌است , 
گوبند : روزی‌جهان خا نم ابن‌شعررا بر ای شاه‌خو) ند: 
"و بادشاه جها نی ؛ «جهان» زدست مده 
که‌بادشاه‌جهانر) » «جهان» بکار آبد ! 
حیات خانم پبس از شنیدن این شعر» ابن بیت را 
خواند : 
رل غم «جهان» بکن نا زوحیات» برخوری 
هر که غم جهان خورد .کی زحیات برخوره ! 
«تذ کر ةا لخواتین» 


در خو است بو شاك 


هنگامی که «سلمان ساوجی» از اتابك امیر حسن 
فر ما نفرمای آذر بایجان با گفتن این قطعه درخواست 
لباس نمود : 
ای ز ما مستفتی و. ز امثال‌سا 
بر شما احوال ما ,بسوشیده ثیست 
بر نم ,پوشیدنی ابنست و س 
بنده را هیچ از شما ,بوشیده نیست 
لباس راخودبا این‌جواب بر ای او فرستاد: 
ار) جاملاً ما پوشیدن 
عیب است.و لیز لطف این عیب بپوش 
«یزم ايران» 
رقص وسماع چوب ! 
ظر یفی در خا نا درورشی مهمان شد . و درویش 
سقف خا نهر] ازچوب‌های‌ضعیف _بوشیده بود و بار گران 
داشت , هر لحظه از آن چوب‌ها آوازی بیر ون عی آعد. 
مهمان گفت : ای درورش ! مرا ازاین خا نه به‌جای 


دربگر بر که می‌ترسم فرود آرید . 
: مترس که این آواز ذکر وتسبیح چوب‌ها 


1 


ز آن‌می تر سم کداز بسیاری ذ کر و نسیح»)شان 
را وجدی وحالی بهم رسد که همه به تکبار دز رقص و 
سماع آبند و به سجده افتند ! « لطا ف! لطو اف 


سخن‌دو بهلو 


« ابن‌جوزی » بر عنبر مشغول وعظ بود » شخصی 
بر تعاست و بر سید : 
- خلیقةً پس ازرسول خدا که بود . 


1ین‌جوزیگقت : 

- «من بنقه فی بیته!» 

بعنی: آن کس کاان ختر اودر 

خانهُ او بود .که ار اهل 

سنت باشد,خیال کندا بو بکر 

است »و ا گر شیعه با شد بدا ند 

که علی (ع) است . وچون سائل دسد ازاین جواب 

نتیجة‌ای حاصل نشد, سوال کرد : 
- «کم خليفة بعدالرسول 43 .بعنی چند نفر خلینا ‏ و 

بعد ازحضرت رسول بودند 1 مد 
] بن‌جوزی گفت 
- «ار بعة ار بعة ار بعة !) بعنی : چپارچپارچهار. . و 

کها گر شیعه باشد » بدا ند که‌دوازده نفر بودند واگر اهل 

سنت باشد حمل یذ تکر از کند و گوب د که چهار است ! 

«بد بهه گو لی‌ها و 


توانگر و عالم 

عالم صالحی به در خالاً توانگری رفت و گفت : 
ننیده‌ام که چیزی ازاموال خود نامزد ار باب استحقاق 
کرده‌ای ومن به غابت مستحق ومحتاجم 1 

آن‌مرد بها نه کرد و گفت : من آن چه گفتهام میدهم 
ولی بر ای کوران است و نو کور نیستی . 

عالمگقت : 

-اشتباه نموده‌ای» کور حقیقی منم که روی از رازق 
خلق بر نافته و به درخالاٌ چون تو بخیل شتافنه‌ام وروی 
از توا نگر گردا نید ورفت . 

آن‌مرد ازسخن اومتاثر شد » خادمی از عقبش روانه 
نمود ۰ خادم هرچند درخواست کرد که مر اجعت نماببد. ‏ مه 
معر وض وی قبول نیفتاد ! یرم اراد مد 


ناددشاه‌وشا گر دحکاك! 


روزی ادرشاه‌افثار در کلات قصد رفتن به حمام ‏ ود 
م يکند . بردر حمام مپر سازی می‌بیند ؛ دستور می‌دهد. . أه- 
مهری بر ايش بسازه که سه‌سوره ازقر آن واسم او و نام 1 
حك شود » ومیگوبد : 7 
سهنگامیکه از حمام خارج‌شوم بابتی عپر آماده 
باشد . 
شاترد حکانك به استادش م یگوید بنوس : 
با ابهاالمزمل » قل‌اوحی و تبارك 


نادرقلی افثار فرزند میر مبارك 
حکاك مهر را می‌سازد ومورد آتوجه و تحسین ادر 
« ناور امهی 


قر ادم ی گیرد ! 


پهلوی خودت بذار ۰٩‏ . 


حطسه‌های تاد یخی - عطسةً ذنانه دعطسةً 
مردانه-نخستین عطمه دا چهکسی و کجاکر د؟ 
چگو نهاین‌عطه از جنك بزر گی‌جلو کیری نمود 
عطه درمبان طوا یف وحشی وادو پائیها ؟ 
و 
بآشو .. 
این يك سدای اهنجاد ولی طبیمی است‌که اذ 
اولین دوزبد نبا آمدن اولاد آدمبااوهمراء بوده‌است . 
نخسئین‌عطسه دا« حوا » کرد موقعیکه هنوز اذ 
برگه انجیر بعنوان لبای استفاده تکرده و از 
طرفي آذفواگد د قرس های مسکن » نیز پیخبر بود. 
شاید صبح‌هما نروز هو کرده‌بود که توی حو کوش 
شیر جه برود و وقتی بیرون آمد سر‌ما خودد و عطسه 
کرد , آدم که تاآ نوقت چنین صداگی نشنیده بودچنان 
دجاد وحشت شدکه فرار کرد و دفت بالای ددخت . 
درجریان در بدری آدم و حوا هم چون هوای 
بیرون از بهشت با مزاجشان سازگاد نبود » طسه 
دند ولی بمدها بآن‌عادت کردند . 
درتاريخ‌هم اولین بادوقتیکه قوم « عاد وشود » 
از دودخانه ای گذشتند عموما" عطسه شان گرفت ذیرا 


آبآن خیلی سرد بود و همگی چائیدند ! 


سالنامة وفیق ۱۳۳۹ 


وختر جون بیا » مگه دکتر نگقت .باگ چیژ کر م نوی رختخواب 


نم (تیم 


)21 - 1 


۳۳ 


۰ ترفبت ]ٍ 422-۲۰۱ 


ی 


و اما دد تادیخ ایران يك عطسه مهم و معروف 
سراغ دادیم و آن از دماغ و دعانسبارك «شاه سلطان 


حسین» شنیده‌شد . 

او . درست موقمی که میخواست دستورحمله به 
عطسه‌اش گرفت و اذ اینحت حکم 
خود راپس گرفت و گفت هرچه قضاوقدد بخواهدهسان 
میشود ,ول‌کنید بابا . . 


شنیده‌اید ۱ 


افاغنه دا بدهد , 
۰ و داستانش را هم لاد 


امروز عطبه در میان همه اقوام جهان هست * 
منتها عطسةٌارو پائی‌ها و «فر نگ دفته‌ها» بی میکرب! 
و عطسةً جوکی‌های هند اذ میخ وسوزن,و عطسامرده 
سیبری بررنگ برف و مال افریقائیها سیاه‌است ! 1 

عطسهاقساممختلف داد که‌مهمتر ینآ نهاعبار تنداز : 

۱ - عطاخ ر کی : و آن‌ستملق به داش مشتی‌هاست 
که صدایش اسباب وحشت مشود . 

۲ - عطٌ بیجا : و آن در موقعی است‌که آدم 
میخواهد برود نامزد بازی , نا گهان يك‌آدم بی‌معنی 
و لوی و تتر عطسه میکند و آدم دا پمك میاندازد ! 

۳ عطهٌ بزرگان ورجال :که يك ثانبه پیش 
از آن احتیاطات لاذم بعمل میاید و سپس عینا آترا 
بداخل يك دستمال ظر یف منعکس میکنند . 

۴ - عطٌ اغنیا : این نوع عطمه موجب دفتن 
بفر نکستان میشود ذیرا میدانیم که این طبقه منتظر ند 
که بمزاج میاد کمان کمترین آسیبی برسدوقورا بهانه 
معالجه بتر نگستان و با ينگه دنیا پروند ! 


ت 


گرگ کت هتسد سا لنامةٌ فوفیق ۱۳۴۹ 


نامه بكك زانندة جاهل 
به معشوقه اش 
مت « آخرین سیستم » عزیز 
دا قر بون و تصدق میروم ! اگر از 
داه «س‌ویس»جویای « کاد »«عموت» 
باشی بحمداله « مرتب » هسنم فقط 
اون هفته «قالیاق» پام در اثر قشاد 
« گاذ » قدری ناجور شد که آنهم 
«داش ابول» خودمون بخودده‌دوغن 
«بلسون»داد .مالیدم خوب شد ! اما 
میخواستم با این يك «دستگاه» نامه 
بهفینگیلی ازت گلکی کنم . 
اذ او نب که باءاحمدسوفاف!» 
و «اکبر پی‌درده به « کافه قاداپط > 
تا حالاکه جن «راه» میکذره 
هنوز توروتو «خطه ندیدهم ! هردوذ 
اولوقت که به«|یستگاه»متز لت میرسم 
چشمم به «باجه» بلیطفروث 


است که‌شاید «داشبورت»دوی‌ناز نينت 
دا ببینم ولی وقتیکه«اصفر»شا گردم 
«زنگ» حر کت‌رو میزنه بی اختیار 
یاد «دند؛ يك» میافتم که عثل‌قول تو 
چندون دوومی نداره ؛ 

پنظرم «موتوده قلبت «جوش» 
آودده وماشین»دلت ییاد کسی‌دیکه 
کادمیکنه ؛ 


آخه عزیر جون»معتی نداده‌عر 
دوزه‌سفحه کلاج» دلت‌دوعوش کنی و 
«فرمون»عقَلت‌رودست این واون بدی. 
«پاطری» قکرت‌رو کار بنداز وسعی 
کن «اقساط» «کمپانی» «عقش!»متو 
همیشه سروعده بپردازی !! 

انسون تا موقمیکه « چرخ» 
مائینش میگرده نبایس به‌احصدی 
«بماله». توایند نیا همه‌مثل‌مسافر بتز 
اذهددعتب» میان توواز « ددجلو » 
میرن بیرون! من هالوخیال‌مبکردم 
«ترمز» عهد تو « دوغن گیری» شده 
که اینملوده یی کله» پشت‌اون نشستم 
وعاقبت با ناکومی «تصادف» کردم. 


و«اوس‌غلام - شو فر واحدء 


مک کت 


08 دوکر و ۱۳ نت با 
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عاشق خل [! 
نو باهروق ثر کل و ور گل شدم ِ 
سکه کردم در فراقت آهوز اری»شل‌شدم 

هی‌زدم چپچه ز عشق روی همچون ماه نو 
قمری و اي ونار وهدهد و لل‌شدم 
من شدم دروازة لوب غم هجر ۰ 5 
شوت کر دی نوپ خودرا,بنده فو رآگل‌شدم 

از بر ای عاچ و بوسد پیش بردم لب:ولی 
مادرت از گوشدای بیدا شد ومن حل!شدم 

سکه همچون شیره شیر .ین است آغوش‌و لبت 

خ ه هیچون کاهوی با بل شدم 

اي جها نم»ای‌باما نمدای روانم:ای چیگر 
ای‌عزبز مءای لذ,بذم؛ای‌نمیزم ۰ خل شدح) 


عاشتق 


خرمای خبراتی ! 

مردم آذادی گرچه سالهاست 
بسودت یکی انمشاغل‌همگانی‌دد آمده 
ولی هنوز هم از بهترین تفریحات 
مامردم محسوب میگردد . بنده 
و جناپعالی مردم آذادی دا «بعنوان 
يك تفریح» ازدزنگ خانفصسایه دا 
پیخودی زدن و فراد کردن» شروع 
میکنيم‌وتا دیکر خدا عالم‌است 
چه موقم ادامه‌ميدهيم و لذت‌میبریم! 
ام که خوب + دیکرتکلیمان 
روشن‌است, يكك نشر یه‌فکاهیو تفر یحی 
هستیم واصلا وظیفه‌مان ایجاب‌میکند 
که انواع و اقسام تفریحات «؟» دا 
بشما پیاموزیم . پس چه بهت رکه در 
اینجا بك درس مردم آزادی بشما 
بدهیم گرچه خودتان استاد عستید! 


که چنه سیر خرما میخر ند و دد 
دهگند میایستند . هر کس‌دسیدیکی 
دوتا (پسته بر حموم‌وتش!) برمیدادد 
و صلواتی بروح مرده‌های طرف 
میف‌ستد (شکموها و مال‌مفت‌خودها 
باین نوع خب رآت‌ومبر اتعلاقاغریبی 
دادند ) حالا شما میتوانیه اذ این 
موضوع استفاده کنید : 


حعحححمعععححخ: _سالنامة توفیق!۱۳۳۵۹ 


زن - عزریزم؛ نمیدو نم چر اامشب بطورعجیبی خودموسبك حس‌میکنم ! 


توهم‌باید برودی زن بگیری ۲ 


ووروز بیش دفتم پیش دکتر 
زلغوه میخورم روی‌زمین سر 


"نوهي‌با.بد بزودی ذن بگیر ی 


بگفتم عاجز و کور و کرستم 
از آن فکر علاج دیگرستم 


آنوهم باید بزودی زن بگیریک 


بدو عفتم که چشمم سو نداره 
بود بیچاره هر کس رو نداره 


توهم باید بزودی زن بگیری 


بگفتم_ ناتوان از ددد بابم 
کنون خواهم علاح دردها.بم 


آنوهم بابد بزودی زن بگیری 


شب جمعه که شد , طرف غروب 
برویدازد کان بقالی یکی دوسیرخرمای 
سیاه اعلا ( بای خوددن خودتان ) 
بخرید .بعد بيائید سريك خیابان 
یا دم يك مسج ویا زیر يكگذکه 
زیاد محل رفت و آمد مرداس تکاغذ 
خرما دا باذکنید وخرماها داجلوی 
خودتان بگیرید وبدون اینکه‌یکسی 
تمارف کنید بایستید. چون اینطوردسم 
است که شب جمعه‌هر کس‌خرمابدست 
در رهگذراستاده باشدقصد خیرات 
دارد. هر کس‌آزدود میرسد همینکه 
چشمش بدست‌شماافتاددهن شآب‌میافتد 


وسیخکی وبسرا گویان بطرفشما 


- ۶۷ یمیس سوسیسپ یس227 ( 


ی تاهج مر 


مجح جح تحص تک کج ۲ 


آبان (شبان - ببم0) ٩‏ 
سس سس 
شنبه ‏ :۳۰ (توفیق ماهانه) ۲۲۱ - 24) 


شنبه : ۳ (۲۳ - 95) 

۴شنبه : ۴ (تسیل) 0 - و ا۱ 
۲شنبه : و (۲۵ - ۳9 ۱ 
۴شنبه : ۶ ۳۹ 
ه شنبه : ۷ (توفبق) ۳ 1 
جمعه : ه (« - 0د) ۱ 
با دداشت: 


بگنتم طردنم گشتد چو اشتر 
بگفتا گر علاج از من بذبریک 


نوی دستم » چو بی‌سیم وزدستم 
بگنتا گرجوانی با که ,بیری 


ز پیری کلام ,بك مو نداره 
بگفتار گشنه‌ای ,باابنکه سیر ی 


نمیره از لو این غذاریم 
بگفتا گر که میخواهی بمیری 


.ید (شمادر اینجاهیکاری‌نمهکنید 
ومی گذادید. خوب‌جلو بیاید)‌همینکه 
دستشو برد وسطخرماها؛وظیفاس دم 
آزاری‌تفر یحی شما آغازمیفود : تا 
یکدا نه خرما پرداشت باعصبا نیتمحکم 


قای‌مفت‌خودا خرمارو خریدم 
برای خودم! 

و باینطریق بابادو خیط و پیط 
در حالینکه هیچ چیز نمیتوانه 
بگوید روانهاش میکنید وخودتان و 
دفیقتان ( که موذیانه دوقدم آ نطرفتر 
ایستاده) کرو کر میخندید ۱.۰۰ ۱ 

بر پدرهرچی مر دم آز اره .۰ 


آن سبنه بصد اشا 


دلفر.بست 
ازه و بد 


سا لنامة نوقیق ۱۳۴۵ 


دخشنده تر از سنادقانی ذٍ 
و - ابنجاست «کرات آسمانی» ! 
عیسو ۸ ویس 


رح جح حححححححح ال 


«ررنگت خانوادگی * 


بازی با ورق ۱ 


یکدست ورق دا بردادید و۱۲ 
بر گه‌صور تهای‌«سر باز- بی‌بیسشاه» 
را اذآن جداکنید و۲ برگ شاه دا 
که اسلا نباید در میان ودقها عنکام 
اجرای این تردستی وجود داشته 
باشند کنار بکذادید . بعداً بقیه ورفها 
را (غبر از صورتهائی که قبلا جدا 
کرده‌اید) ازدوی‌تخمین بچهادقسمت 
کرده , کناد هم قراد دهید وبازی 
را اینملورشروع کنید : 

یکبر آشاهدا نشاندهیدو بکوگید: 
« این پادشاء چهاد قصراختصامی 
دارد که همان چهاد دسته ودقهائی 
اس ت که روی زمین چیده شده ». 

سپس ادامه‌دهید : دهر کدام از 
این قصرها اختصاس بيك سو گلی 


رح > 


وقتی شوهر شب‌ها دربر بخانه ببابدخا نم ابنطوری‌ازاو پذربر یم یکند! 


دارد که عبارت از چهادخال بی‌بی 
است . پادشاه به سو گلی‌ها دستور 
میدهد هر کدام به قصررهای خودشان 
بروند.... چهادودقبی‌بی‌دا اذ ده 
به رفقایتان نشان دهید و بعد اذپشت 
یکی‌یکی آنها را دد ذیر آخسرین 
برگه ورقهائی که باسطلاح قصر 


اختصاصی هستند قراددهید . 

بعداً بکوفید :«وقتی سو گلی‌ها 
به قصرهای خود دفتند پادشاه چهار 
سرباز دا یمنوان تکهبان بدنبال آنها 


میفرستد» .وودقه ای سر باز دا نیز 


بهمان تر تیب یکی‌یکی ذیر 
پر گ چهاد دسته ودق دوی ذمین 
قراددهید . 

-و. . حالاپادشاه خودض بهقسر‌ها 
سر‌کشی میکند» . دسته اول ودفها 
را وارو کنید , دفقایتان با تمجب 


خواهند دید که نه از «بی‌بی» اثری 


حرین 


است‌و نه ازه‌سر باز»! 
دسته‌دوم دا وارو کنید ۰ باز هم 
بی‌بی وسر باژی در آن دیده نمیشود. 


دسته سوم دا نیز بهمین تر تیب 


وارو کنید » بیشتر باعث تعجب حنضاد ا 
خواهد شد ذیرا در آن دسته هم نه 
بی‌بی هست ونه سر باز. 
آنگاه دسته جهادم دا وانو 
کنید رفتا با حیرت تمام مشاه ده 
خواهند کرد که چهادیی‌بی و چهاد 
سر باز بردیف در آ نجا قراردادند ! 
این بازی يك تردستی حیرت- | 

انگیز و جالب است در صورتیکه با 
سرعت و دقت وتمرین قبلسی انجام | 
شود و اما داز این حقه بازی اینست 
که شما باید قبلا بدون اینکه کسی 
متوجه شود ذیرچهار برگه بی‌بی و 
چهاد ب رگ سرباز هر کدام سدب رگ 
ورق متفرقه دیگرقراردهید و چهاد 
برگ بی‌بی و سرباز دا طودی با 
تردستی برقنانشان دهید که متوجه 
نشو ند ساب گه ورق متفرقه دیگردر 
زیر آنها پنهان شده و پعداً آن سه 
پرگ ورق متفرقه دا بجای‌ودقهای 
اصلی‌یعنی بی بی وسربازن ددقص‌های 
اول ودوم وسوم تقسیم کنید وددقس 
جهادم چهادبر گبی‌بی وچهاد بر گه 
سرباز قراد دهیددر حالیکه دفتا 

تصود میکنند آن جهاد بر گ فقط 
يك بر گاست ! 


تاذء ائوبوس داء افتاده بودکه 
دو مرد چاق و چله , هن هن کنات 
خودشان را به طبعَهٌ دوم رساندند و 
دوی صندلی مقابل نشستند . 

سروصدائی که هبراه آنها به 
داخل اتوبوس آمده بود . سکوت 
طبقةٌ دوم دا بهم زد - 

در لحظ ات‌اول, تك وتو کی‌از 
مسافران گردن کشیدند تا قیافهٌ دو 
مسافر تازه وارد دا که با صحبت‌خود 
شتا افکاد پقیه دا پاد‌کرده یودنه 


بپینند. چند نفری هم بهآنها چشم- 
غره دفتند که شاید سروصداشان کم 
شود » ولی آنها بقددی گرم سحبت 
بودنه که ابداً متوجه این حرکات 
نشد ند ء 

آزاین دونفر. آنکه خیلی چاق 
بود « جعق رآقا » بود . دیگری هم 
«مرتفی‌خان» . این دا من ازعمان 
اولین جمله‌هائی که ردو بدل کر دند, 
فهمیدم . 

اول , آنکه خیلی چاق بود ؛ 
ما نطور که ازپلةٌاتو پوس بالامی آمد» 
به دقیقش گفت : 

- میدو نی مررتضی‌خان . دقاقت 
خیلی مهمه » توکه دیش خودتوتوی 
آسیاب سفید نکرده‌ای . . 
دوتا بچدت تا بحال از من بسدی 


. م رگ 


..٩ دیده‌ای‎ 

- اختیاردادین جعفر آقّا . . . 
من از تخم چشمم بدی دیده‌ام . از 
تو ندیدهام . 

اتوبوی دراولین ایستگاه‌ترمز 
کرد » عده‌ای سواد شدند و من در 
این‌مدت. توا نستم‌حسابی‌مرتفی‌خان 
وجش آقا دا دید بز نم . 

صودت جمقر آقا گل انداخته 
بود . نميدانم از چاقی زیاد بود یا 


از عصبانبت زیاد » يا ازهردو. ولی 
هرچه بود , جفر آقاخیلی عصبانی 
بود,ولی‌برعکس مرتتی خان ؛مثل 
شاگردی که در مقابل معلمش 
باشد » دستها دا دوی ذانر گذاشته 
بود و به دان‌جمثر آقا نگاممی کرد. 

اتویوس داه افتاد و جعف ی آقا 
ددست مثل اینکه تارهای صوتیش‌به 
دند2 اتوبوی دوطبقه وصل شده‌است 
پا حر کت اتوبوسی » سرصحبت دا 
مجدداً باز کرد : 


-بله‌مر تضی‌خان. .. دفاقت خیلی 
مهمه عزیزدلم ؛ ولی کاشکی‌اینوآقا 
رضای خودمون عم می‌فهمید . حالا 
از اینها گذشته , جون دوتابچهت ‏ 
این تن‌دو کفن کردی . . من بدآقا 


رضا خدمت نکردم ٩‏ . 


- پددی نکردم ٩‏ 

-چراء کردی. اینوهمه‌میدو نن 

ولی اون چی کرد . 
بگو, د... اون چی کرد و 

- واه نمیدونم جعفر آقا . سکه 
چی‌شده ۶ 

_ آها . . پس نمیدونی ؛ ولی 


وزوونه 


من اسراد کسی ددبروزنمیدم - 
عرجی باشامن و آقادضا بهروز 
با هم دقیق بودیم . با هم نون وئمك 
خوردیم ۰ ا که اینهارو آقارضا نقهمه 
منکه می‌فیمم . محاله يك کلمه‌پرون 
بدم. فقط ازتویه خواهش دادم. بر یه 
به آقا دنا يك کلمه , فتط يك کلمه 


-چی بگم 0 

- بگوجعفر آقا گفته یادته اگه 
منزیر سفته‌های‌تورو امشاء نمی کر دم» 
پیش بازادی‌ها سکهٌ به‌پول که‌میشدی 
هیچ» ز ندون‌هم میررفلی؟.. ولی‌جون 
دوتا بچهت , فقط همین يك کلمه‌رو 
بگونه کمتر» نه بیشتر . 

- باشه میک , ولی قضیه‌سفته‌ها 
دیگه چیه ؟ 

ما تو خانوادهُ خودمون یسه 
دسمی‌دادی مکهرا زکسی‌دو بر ملانمی- 
کنیم... اینو هم نمیکم ... فقط يك 
کلمه‌بتویکم که اگسن تبودم آقارضا 
الان توهلفدونی آب‌خنكکمیخورد. 
میدونی مررتطی‌خان ۰ ۵۱تومن کم 
پولی نیست .من ذیر۵۱تومن خوب 
گوش‌میدی؟ صحیح استزیر ۵۱ هزاد 
تومن سفته شوامضاء کردم که از با نك 
بگیره قرضها شو بده , میکی مدرك 
گرفتم؛ جون دوتا بچمت نگرفتم. 
این یکی بود , اسراد دیگری عم 
پیش من محفوئله که باهاس با خودم 
به کود پبرم ۰.۰ ولی مرتضی‌خان , 
توفقط به آقادضا يكکلمه ازقولمن 
بگو.. فقط بگو؛ سرقطیه دخترت. 
این من نبودم کهٌتوروداعتمائی کردم 
نذاشتمپسره ازدستت‌دد بره و آبروتو 


بر یژه ٩‏ 
حالا این مردا نگیه که چون از 
تومددك ندادم ؛ ذیر۵۱هزآد تومنو 
ت- 


گدای مقرداتی _آقای عزربز ۰ درساعات تعطیل صدقه قبول نمی‌نود! 


بزنی و کاردستم بدی ... تف ۱ 

مرتضی خان به دهان پازجعفر 
آقا نگاه‌می کرد و نمیدا نست که‌دهان 
ازدمان او باز 


خودش اذتعجب بیه 
است . جعفر آقا آب دمانش دا 


قورت داد و دو باده شروع کرد . 

- من‌میتو نم همهٌ‌اسر ادشو بر یزم 
رو دادیه ؛ ولی نمی دیزم . آدم تا 
دوستشورو آب نمی دیزه . . من 
میتونم قضیه همین آقا دنا و حاجی 
ذکی دا بکم , ولی نمیکم . خودش 
توی‌چشمهام نگاه کرد و گفت که‌وقتی 
توی‌حجره همین حاجی ذکی بود؛ 
چه کادهاکه نمیکرد ۰ . بجون دو 
تا بچدت , همین‌خونةٌ فعلی خودشو 
با پولهائی که از دخل حاجی زکی 
کش دفت‌ددست کرد , ولی من باید 
اینها دایک ؛ ۰ . نه . ای . امااز 
تو میخوام که از قول من يك کلمه , 
فتط یک کلمه به آقا دضاپگی که : مرد 
حساپی » توچهادتا « مترس »دادی 
که من میشناسم . . حالا جند تا دو 
نمیشناسم با خداست . ولی من يك 
کلمه به عبالت گفتم ۶ .. به کس‌دیگر 
گفتم ٩‏ . حالا که دیدی من‌محرم 
اسرادت هستم, خواستی جبر ان‌زحمت 
بکنی که ۵۱ هزادتومن پول‌منو بالا 
کشیدی ؟ س‌دلم میخواد توفقط‌همین 


سح جک سححت 5 
| آیان زریضان - .ووت) 
توا ره 
(۸-و9) 
۲ شنبه : ۱۸ 610-11 
| ۴ شنه :۵و (۰۱۰- 1۱) 
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۵ شنبه : ۲۱ (توفیق) ‏ (۱۲ - ۱3) 
جمعه . : ۲۲ (۳ - ۷ ۱ 
با دد اشت: ۱ 
مه 
خزان « از له نار نجی» 
جلو باه خزان سینه سپر خواهم کرد 
هر چه دارم کت و شلو ار ببر خواهم کرد ۹ 


از اطاتقی کد در آن کو لر و پنکه نصب‌است ۱ 
به اطاقی که بخاری است‌سفر و اهم کر د 
کوزة آب خی را که لب پنجره است 
میبرم گوش اتبار و دعر خواهم کرد 
صبحدم بر سر راهم عدسی خواهي‌خوزه 
از بخو هر چه بود سرد حذر خواهم کرد 
تا ز سروی کنم احباس خطر در بر یار 
با هماغوشی او رفع خعطر خواهم کرد 
صورتم ا نکند یخ » نسزنم داش و سیل 
مد از این پیروی از اهل قطر خواهم کرد 
عل ار ثیست » و بد گلپای دبیرستانی 
هر قدر «سو» بد دوچشم است ۰ نظر خو اه کرد 
ا که از خاکد زغالی بخرم خاکه زغال 
جلو او کعرم را چو فنر خواهم کرد 


يك کلمه دو به آقا دضا بگی : فقط 
غبین پات کلمة رو 

|تو پوس بايك‌ترمز شدبدا یستاد. 
فریاد کمك داننده بلند شد : 

- پیاده شین ۰ آخرشه ! 

مسافر آن‌پیاد «شد ند منهم بد نبال 
آنها پیاده شدم .جعفر آقا و مرتضی 
خان از یکطرف پیادء‌دو داه افتادند 
ومنهم اذطرف مقابل... دیگرصدای 


جعفی آقا دا نمی‌شنیدم . ولی دستش 
دا می‌دیدم که همچنان دد هوا تکان 
میخورد ود هانش حر کت می‌کند . 
از حرر کت دهان و دست جعفر آقا 
معلوم بود که به‌م تتنی‌خان‌می گوید: 
سمن‌اسراد کسی‌دو برملانم ی کنم: 
ولی تو فقط همین يك کلمددو به 
آقارضابگو...فقطهمین‌يك کلمه‌رو. 


چج هو 2 ۶۳ ۷۱ وس يوس ی وحم ی 


فضای بیکر اندلالت دارد بر: 
فر! رسیدن فصل ,پا گیز » وزش 
با دهای‌هنگامه‌خیز » وطوفا نهای 
بر ك ریز» آبد.بل شدن ) نگور به 
به مو.بز؛ خشکیدن مزرعه وجالیز» کم شدنآب در کار.بز» سرد شدن 
هوای بر بز» و نیزء مشبد وهمدانو نیریز «چاپ شدن‌پیشگو ثی‌های 
ترو تمیز»بوسیله این حقیر اچیزء با اجازه خوا نندگان عزیز. 
وله ابضاً : وزیدن باد خزانی » حاکی است از انعاربل 
ارزالی سویگراتی »کاسته شدن میزان چشم چرانی » غمگین شدن 
عینی‌ژوپ پوشهای ماما نی»ودلبر ان خیا بلانی » ودختر ان] بر و کما نی 
آخته شدن دکان ,ینکه و بخچال و کولر و وسا ئل ناستانی »کاهش 
مصر ف بستنی‌های ا.برالی وهلندی و آلما نی » اعم از قیفی وچوبیو 
لیوانی » روی‌کار آمدن تدریجی پا لتو وچتروبارانی » بر چیده‌شدن 
یساط لخت وعربانی » شان ء يآن نقانی » چنا نکه دانم ودانی . 
ال وهمچنین وززیدن‌بادهای پا ئیزا (!) چه‌شما بگو ید آرهبا 
نه (!)دلا لت‌دارد ب قیمت‌سر تخاب و عيناك و شا نهء باب‌شدن رو | بط 
عاشقا نه‌و کارهای‌عودسر انه ومحرمانه ۰ بگوش رسیدن دازون 
شاعرا 4 در کوچه‌وخیا بان ومدرسة وخا نه.ژست و فیگور گر فتن‌شهین 
وافانه » به چشم همچشمی مهین وبروانه » پرسه زدن هیپی های 
دبوانه » بسبك «دون ژوان» مب های بیگانه » درسینما وانآنرو 
میخانه » و بالاخره :گر آن شدن خیاروهندوانه ! 


آداب خوردن 

خیال‌میکنید خوددن‌یعنی‌سر ازیر 
کردن يك له بزر کی بسده! بهمین 
ساد گیاست؟. .خیر , اشتیاه میکنید. 
خوردن آداب و دسومی دارد که 
رعایتش خیلی مهم است و هزادويك 
شرطلام‌دادد تا یکتفر بتوا ند غذاگی 
دا که پخته است ( با پخته‌اند ) 
بخودد .... واينك چند دستور: 

۱- قمم خوردن : آسانترینو 
سهل| لهضم ترین‌خودد نیها «قسم»است 
که آنرا همه مردم «میخورند» و 
دردومحل این غذای مقوی ! بیش‌از 
هر چیزدیگر خودده میشود : یکی‌در 
داد گاه که نو ع‌مخصوسی اذآ ترا بنام 
«ناحق»ودددو غ»میخود ند ودیگری 
در محافل جنس لطیف که دواج 
کامل دادد والبئه برای خوددن آن 
مهادت وزدنگی بسیار لازم است . 

۲ زمین خورون؛ علاده‌بر نوع 
معمولی آن که عبادتست اذ لغزیدن 
پا ودوی ذمین افتادن نوع دیگری 
آزذمین خوردن وجود داردکه آترا 
«زمین خوادی» میگویند ۱ کسی که 
این کاددا میکند یاید مد خود دا 
بخال خوردن عادت دهد ! و حتی 


سح خی جح حححعحخ ‏ سالنامهً توفیق ۱۳۴۹ 


شیخ به برش ,سر مرو اش‌,بو اش داری ,بیرمیشی لذاحالا دبگه عوقعثه 
که هنت هشت ده‌نا زن بگیری وخو ه وز ندگی تشکیل بدی ! 


(رمضان - -وم۲<) 


)14-۱۴( 


)17 ۰ ۱۷( 


رمضان است 


شعبان سپر ی گشتهوماه رسضان است 
دلخورشدن ازچپر 6 آن‌آدم بر خور 
ازحسرت د.بزی زدلم آه بلند است 
آن شخص کاسیگار کشد توی‌خیا بان 
آن کس کادر | نظاز خوردروزه به اگاه 
گو ند بوو روژه براق همه واجب 


سنگها ودیگهای‌بیاباتی‌دا تامیتوا ند 
«یبلعد» البته پختن این نو ع‌خوراك 
باید دد « مطبخ شارلاتانی » انجام 
بگیردواذه‌ديك استشهاد» ود کفگیر 
سندسازی» نیزاستفاده شود , باین 
نکته توجه کنید : دد این غذا باید 
بمقدارزیادی دوغن «زدو بند»ربخت 
والا لئمه‌های آن از گلوپان‌نمبرود! 

۳ غصه‌خوردن: این نوع غذا 
مخصوص سفره‌هاتی است که در آن 
پنیر وجود ندادد. سر‌چنین‌سفره‌هائی 
معمولا «غسه» بجای «فاتق» خورده 
میشود . 

۴سمال‌مر دم‌خوردن:اينمم خالی 
اذفایده نیست یعنی هر کسی‌بایدا گر 


دربن بیش نگو,یم که شود روده درازی 
نا بوده‌چنین بوده و نا هست چنان اسی 


«آداره» 
هنگام‌دمغ گشتن‌ما روزه‌خور ان است 
نا آخرعاه رمضان خوب عیان اس 
وزدوری‌چا ی بهرم‌اشكگ‌روان است 
قحشعا بداوهر طر ف از رهگذر ان‌است 
بیند که مچش در کف آقایآجان‌است 
«چیزی کهعیان است‌چه حا جت به بیان است 6 


اذپیش برد حقوق‌مردم دا بخودد 
و مطمتن باشد که این غذا نه تنها 
ضرری ندادد بلکه از مطبوع‌ترین 
غذاهاست . 

۵- مفت‌خوردن : این قسم 
خوردن عبادت است ازخوددن هبه 
چیز بدون پرداخت پول يا قبول 
مخارج . 

دراین کار خیلی‌ها مهادت‌داد ند 
مثل‌بیشتر گداها_برکاره‌ها و لگردهاء 
ژیکولوها - وخیلی‌کسان دیگر..! 

کتاگ حوردن : این خوردنی 
اختضاس یه بچتها.: بی‌دست و باها 
وشوهرآن ! دارد و طمم ومز؛آن با 


ذائْتةٌ هیچکس سا زکاد نیست 1 


بت تجح حسنتب 6 
۱ رباعیات دیروزی و امروزی 
۰ 


دیروة : ابوالفرح رو نی 


سهل و دشوار ! 


در عشق تو » خوشدلی ز عن بیزاد است 
رو شاداشین کد بر مرادت کار است 
نو کشتن من میطلبی » ورین سهل است 


من وصل و میجويم و ابن دشوار است 


امرور : ۲و ) لعیتال 


عشق نو که ماه دوصد آزار است 

از بهر دعساگو ؛ ضررش بسیاز است! 
نو کام دهسی سرا و این آسان است 

من ,لول دهم ترا و ابن دشوار است 


سالنامه توفیق ۱۳۴۵ عححجت کح حخخ تسکت لا 


سزای آدم روزه خور ! 


الکلی عمنوع !که از ازدحام مر دم‌تحشر کبرگ در آن 
بربا شده بوو رسید . 


باگ ساعت سریپا ‏ ابسناد نا 
میزی خالی شد : نیسامت هم" نز ۹ 
منتظر نت "نا شبه طعام ! 
خوشبو لی!! بنام‌چل و کباب جلو یش 


گذاشتند . 

اچار از شدت گرسنگی » بذرب « آب‌لیمو !! > 
هرچه بود وبا ئین» داددر موقع حساب طبق معمول. 
صاحب چلو کبا بی پرسید : «آقاچی داشتین 43٩‏ 

مرك بخت بر گشته جواب داد : 


, 2 
میرزا قلمدود 20 
2 


يك وقت ناسرالدین‌شاه برای 
گردش و تفریج به آذربامجان دفته 
زود 

والی آذربایجان که میدانست 
شاه علاقه زیادی به تعزیه دارد فوراً 
دستودداد بساط يك تعزیهٌ] برومند دا 
برای او بسراه بینسدازنه . 

شخسی که ازطرف والی مأمور 
اجرای این امر شده بود با زحمت 
زیاد عده‌ای دا دودهم جمع‌کردولی 
آخرسدید بازهم یکت کهبتوافدول 
شسدا بازی کند کم‌است . ناجادافتاد 
توی کوچه وبازاد که يك نفر ما گیر 
بیاورد . 

اتفاقاً اوبا جوپانی که گوسفنه 
مای‌خود دا فروخته و به ده‌مراجعت 
می کر دمصادف شد . 

مأمودتعزیه! گنت :آیا میتوانی 
درتعزیه رل شمردا بازی کنی که يك 
پولی گیرت بباد ؛ 

چو پان‌جواب‌داد:والمن‌شعری 
چیزی بلد نیستم ولی اگریکی یمن 
یاد بدحدمی‌توانم بخوان چون آهنك 
آنرا بلدم ؛ 

ماود گفت‌ما نمی ندارد؛ددضمن 
عمل هرچیز که توباید بخوانی‌یادت 


مصحصحح جع خ هخا _ سالنامة نوفیق ۱۳۴۹ 


جه از سلالب ۲۰ سال قبل توفیق اجه 
عاجر ایک 


تعز یه .. 


میدهند...حالا بیا برویم . 
دج 

روزموعودقر ادسید , عده‌زیادی 
از اعالی سر‌شناس تیریز در محليی 
اجتماع کردند و پس اذ آمدن 
ناصرا لدین‌شاه تعز ب‌شروع شد . 

قبل‌آزهمهیز ید شرو ع بکاد کرد 
و آنوقت با اشاده به شمریعنی چوپان 
کذائی فهماند که توبت تسو است و 
آنچه دا که یکساعت قبل بتو یاد 
داده‌ام بخوان . 

چوپان بیچاده که آدم فراموش 
کادی‌هم بود هر چه فکی کنرد که 
یکساعت قبل یزید چه چیزی باویاد 
داده است چیزی به نفلرش نرسید 
و ناچادسکوت کرد . 

دراین وقت مآموری که جویان 
دا ددباذادپیدا کرده وبه‌تمزیه آورد. 
بود اذپشت سر آهسته باو گفت : 

- پخو آن‌جافم» بخو ان‌چون نویت 


آبان (رمضان - ووآ ) 
شنبه ۳۰۰ (ستیر) (۷۱ - 21) 
[ اشنبه :و آفر ۲0 جع 
۲شنبه ۲ ۲و | 
[شنبه ۳ مب ٩‏ 
5 ۵ وم 
9 6 
رم 


و جوپان بخت بر گشته هم مثل 
طوطی عین این جمله دا تکسراد 
کرد ! 

مآمود که دید گند کاردر آمده و 
الان است‌که ناصرالدین‌شاه بر همه 
آنهاغنبناكشود باحرس گفت : 

_خاكك بر سرت که کند زدی به 
هرچه شمراست ! 

وجناب شریا چوپانکذائی‌هم 
بدون مطلی خطاب به پزید فریاد ال 
زد : 4 

-خالك برسرت که گند زدی به 
عرچه شمراست ۱ 

ناصرالدین‌شاء که از دیدن این 
منغلره عصبا تی‌شده بود با تشدد 

-این‌چه‌سخر» باز یست که‌فر اهم 
کرده‌اید ؛ 

چوپان بینوا بخیال اینکه ‏ 
ناصرا لدین‌شاه دادد دلش دا باو یاد 
میدهد جواب داد : 

آقا,«یکنفریکنفر» بگو گید که 
من یادم نرود چون یکی هم ازپشت | 
سردارد بمن یاد میذهد ۱۱.. 


- استغفر الله دیی وانوب الیه ! 


سالنامه توقبق ۱۳۴۹ 


جح هه هه هه جح 3 


جر مج جرج مر ۳ ‌ 
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«داگر دادی توعقل ودانش وهصوش» 
پیادسوزن ۰ نخوتر کن ۰ بکن توش! 
دب برد 
«یکی نعره ندآن یل اندد مساف » 
که من خواجه گفتم پشام زفاف ! 
جرد در 
وش دراز بامید سبح بیدادم » 
که از کناد تو برخیزم و فرادکنم ! 
و 
« خوش‌میری به‌تنها, تنهافدای‌جانت » 
انکشت شمت بنده بگذاد دردهانت ! 
دود 
« الا یا ایهاالساقی‌ادر کاسا وتاولها » 
که آش کشکم| ندردلفر اهم کر ده‌مشکلها! 
اد 
«پامدادان که تفاوت نکند لیللو نهار» 
یکن از شرطلبکاد » توازخانه‌قراد! 
و 
«جه‌خوش گفت فردوسی پاکزاد » 
پیکتن زیادان که : عزت‌زیاد! 
و 


سالنامةً توفیق ۱۳۳۵ 


0 
0۳ 


بو سور بختیدآقای داور؛ میتو نم برم والت ۰.! 


شنبه ‏ 2 ۷ (توفیق ماهانه) (۲۸ - 28) 


)29 - ۲( شنبه : م۵‎ ٩ 
60-۲ ٩ : شنبه‎ ۲ 
۳شنبه :۱۰ (سیل)  (۱ع-۱)‎ 
)2-۲( ۱۱ : شنبه‎ ۴ 
)3-۳( ه شنبه : ۱۲ (توفیق)‎ 
)+-۴( ۱۳:  هعبج‎ 
بادهاشت:‎ 


«تك تك ساعت جه‌گوید کوش دار» 
گویدت برخیز , شد وقت ناهاد ! 
دب 
« چو فردا برآید بلنه آفتاب » 
بروپشت بون ۰ بند تتبون بتاب ! 
چد ید 
دپنی آدم اعضای یکدیگر ند » 
ولی بعسی وقتا » بهم می پرند ! 
دج مد 
« گوینه مرا جو زاد مادد » 
هي‌گفت به پنده -» «جیش»د دردد ! 
چ ج بو 
طبعان منت شنای » 
همه کله طاسند و هیکل فناس ! 
اد 
«یادب آن‌شمم‌شب اف روزز کاشانه کیست» 
برقما دفت بپرسید که‌در خانه کیست؟! 
و 
«یکی گربه در خانه زال بود » 
که اندر جهان «گربةٌ سال » بود ۱ 
« تا توانی میگریز ازیاد بد » 
خود بتنهائی بکن هرکاد بد ! 
دب 
شنیدم که دارای فرخ تباد > 
زدست ذش کرد آخ فراد ! 


و« خردمنه 


ام ور | 
آذر (رعضان - -ووآخ) 


‌ 
۹ 
4 
ا4 
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2 عححصحصه- 
۱ از داستا نهای قدیمی توفیق : 
آفایوك» مدیر کل ادارةریخت 
وپاش با آنکه مردی هرزه وعیاش و 
لااپالی بود بزن خود فریده, علاقاً 
زیادی‌داشت. 


او بهمان اندازه که « فرهاد 
کوهکن» نسبت به‌«شیر ین» عشق‌وعلاقه 
داشت, ازعودت زیبای‌فر بده‌خوئش 
میآمد و بهمین علت نسبت باوحسادت 
عجیبی داشت و نمی‌خواست يك مرد 
بیگانه نگاه چپ باو بکند ولی باهمة 
ایناحوال بمصداق‌ترك عادتوجب 
مرض است از بلهوسی های‌ناشایست 
/ خود نمی توانست 
#| دست بکشد و دوز 
و شب ددپی‌عیاشی 
و هرزگی بود - 

یکروذ یکی 


از دوستان سمیمی 


+ 
| آقای ده ضن 

صحبت تلف نی باو 
اظهاد داشت که 
يك‌ن و کرحرف‌شنو 
۷ وسر بزیر ومطیعاز 
۱ ده پرایم آورده| ند 
پا ولی‌چون‌احتیاجی 
| باو ندادم میخواهم 
| او دا بدست یکی از دوستان خود 
بسپادم حال | گر جنابعالی احتیاجی 
۷ به چنین نو کری داشته باشید ممکن 
۱ است تا یکساعت‌دیگراورا دراختیاد 
!| شمابگذارم .آقای«2» که‌چنین نو کر 


دماتی چشم و گوش بسته‌ای دا دد 
آسما نهاجستجومیکردموضو عرا«بل» 
گرفته واندوست خودخواهش کرد 
که هر چه زودتر او دا بخانه‌اش 
قشع 

شب وقتی آقای«2» بخانهدفت‌با 


بختن سالناماً توفیق ۱۳۴۹ 


جوانکی دهاتی که آثارصداقت و 
ساد گی انقیافه‌اش‌هویدا بود دوبرو 
شد . 

آقای «#2»خوب میدا نست که‌زن 
جوانش چون از اعمال و حر کات 
ناشایست اواطلاع کافی دادد لذا 
آسوده نمی‌تواندبنشیند وا گرفرستی 
دست دهد سرو گوشی باه سرعموها» 
بآب خواهد داد دوی این ثلر نو کر 
تازه‌وارد دا بگوشه‌ای خواند و با 
وی مشغول صحبت شد : 


- خوب اسمت جیست ۶ 


-حسن ۰ 

اهل کجائی ؟ 

- ودامین. 

- آیا میدانی برای چه اینجا 
آمده‌ای؟ 

چرا نمیدانم» برای‌نوکری. 

- خیر» من ترا برأی نو کری 
اینجا نیاوردهامجون‌ما با ندازءاحتیاج 
خود تو کردادیم . من ترا برای‌این 
بخانه خود آوردم که هروقت خانم 
میخواهد بیرون برود . سایه بسایه 


یم هه جح جح حححححب 3 


همراه او بروی و کاملاهمواتلب» او 
باثی » من نمیخواهم همه چیز دا 
ساف وپوست کنده بوبگویم . . 

همین قدر بدان که توباید کاملا 
«مواظب» خانم‌باثی و ضمناً اذ این 
سحبت‌های متهم چیزی باو نگوئی . 
فهمیدی پا نه ؛ اگراین دستود مرا 
اجرا کردی من آذهر حیث بت و كمك 
خواهم کرد . 


- شما خاطر جمع پاشیدار باب. 


همان‌جُود که‌فرمودید من جه‌درخانه | 
و جه دد بیرون همیشه و همه وقت 
« مواظب » خانم 
خواهم‌بود وباوعم 
تخواهم گفت که 
ادیاب 
دستوری یمن داده 
خاطر جمع‌بانشید . 

- بارتائه . 
این بیست‌تومن دا 
هم پرای خودت 
خرح‌کن؛حالابرو 
شام بخود بخواب ۱ 


جنین 


دیگر کادی با تو 


تدارم . 


۳ ت اد ۴ 
روزماوعفته‌هاازین قضیه گذشت 4 
وحسن بدون اینکه ازدستورهای‌اد باب |" 
خود چیزی بخانم بکوید کاملا | 
«مواظپ» اوبود وخانم هم مثلاینکه 1 
از این «مواظبت‌ها» تاراضی نبودو أ: 
اعترانی باوتمیکرد . 

آ نروزجمعه آقای«2»مطایق‌ممول ۱ ۱ 
مست‌و لا یعقل باتفاق‌جندتن‌ازدوستان 
وجندددلبر تودل پرو» بیکی از باغات 
اطراف شهردفته بود ! 

بساط آنها اذهر حیث‌جودبود: 


شوهر بزن : 

عز بزم منکه عیناگ نزدم از کجا 
دلپران خوشگل, شراب کونه! کباب 
تازم, خوانندة خوش‌صوت, نواز ند 
چیره‌دست ؛ هوای آزاد,ومحل‌خالی 
ازاغیار خلاسه‌تمام‌وسایل‌عیشوعشرت 
مهیا بود وروی این اسل آقایه 2 » 
توانسته بودآ نطوریکه دلش‌میخواهد 
چندساعتی کی فکند !.. 

حنوزجندساعتی به‌غروبآفتاب 
مانده پودکه آقای «ك» مجپورشد 
بخواهش جندتن اندوستان داه شهر 
و پین کر 

مکانی دا که آنها برای عيش 
ونوش خود دد نتلر گرفته بودند از 
جاده |تومبیل‌روقر یب‌سیصدقدم‌فاصله 
داشت‌ومجبور بودند کستداری‌پیاده- 
روی‌کنند. دوی این‌اصل دستهجمعی 
پراه افتادند . 

آقای«ل»دست در آغوش‌یکی از 
دلبران انداخته وتصنیفی دا ذیر لب 
ذمزمه می کرد .. 

یکی از ذنها تلوتلو خودان 
پشکن میزد, یکنفردیکر آرشه دوک 
سیم ویلن‌می کشید وصدای‌ناهنجادی 
ازآن خارج می‌کرد خلاصه هريك 
بکاری مشغول بودند وچون‌خاطر- 
جمع بودندکهکسی در آنجا ناظر 


0 


بدو نیم بغلم بكك زن وا پیده ... ٩‏ 


حثل اشکم را ببینید و بعن 


سلفل‌اشکم نادو بد از د.بددام: 


اخطار 


باری کنید 


جح جح رح جر سح سح | 


آذز (شوال ۰ ءو) 
شه ۱۴۰ (ه-و) 
۷ شنبه : ده ری 
۲شنبه : ۶و 17-۷۱ 
۳شنبه : ۱۷ (9-۸) 
۴ شنبه : ۱۸ (*-و9) 
ه‌شنبه : ۱٩‏ (تءفق) (-۱- 410 
جنید :۲ 0-۱۷۱ 
بادداشت: 


بجه جو ادبه 


ز کودکان من نگهداری کنید 


آن‌مامان: 


لا از آوردن اطفال خودداری کنید ! 


۰ 
اعمالشان نیست کاهگاهی مماشقه و 
معانته‌ای! هم با مخددات میکردند! 
دداین گیرودار نا گامچشم آقای 
«ك» درعالم مستی پجوانی افتاد که 
شباهت زیادی بحسن؛ تو کر خانه‌اش 


ابتدا شیال‌کرد اشتباه کرده 
است ولی وقتی خوب دقت کرد دید 
خیر, خودحس است‌که با حالتی 
موّدب کناد درختی ایستاده و بنقطه 
نامعلومی بادقت چشمدو خقه‌است. دفقای 
آقای «2» و حتی ذنهائی که همراه 
آنها بودنه وقتی چشمشان بحسن 
افتاد بدون‌اینکه‌اودا بهناسند دستها 
را از آغوش همدیگر بیرون آورده 
و مشغول مررتب‌کردن لباسهای خود 
شدند چون فکر میکردند به جاده 
رسیده ودر آن جاپاید سواد اتومبیل 
آقای « 2 » بشوند . درحالی 
که هنوز بیش اذ صد قدم اذ جاده 


اتومبیل‌روفاصله داشتند . 

آقای «ل2» که بیش ذسایر ین خود 
راجمع‌وجور کرده بود با عجله‌خود 
دا به حسن دسانید و آهسته‌برسید: 

- برای چه باینجا آمدی: 
خانم ترا مأمور کرده کهمر! تعتیب 
کنی ٩‏ داست بگو.. 

دراین‌موقع‌رفتای | قای «ل»باو 
نزديك شده و حسن دا حلقه‌واد 
محاصره کرده بود ندو جناب‌حسن آقا 
مم بدون اینکه توجهی‌به آنهاداشته 
باشه در پاسخ ارباب خود با کمال 
سادگی اظهآرداشت : 


سخیرقر بان؛ 


خانم‌چنین‌دستودی 
نداده چون الان خودش با مردیدد 
پشت آن درخت چنارنشسته است و 
منهم اینجا ایستادهام که «موانلب»او 
باشم!!..شما بر و یدو خاطر جمع باشید, 
من مثل‌همیشه«مواظب» خانم خواهم 
بود که کسی‌اودا دراینجانبیند. !۰۱ 


«پایان» 


۷ بسسی سس یس یسی ی یمجح و 


و ک کت ] 


ایوپ ویس 


خر جر 7 


ز نها موجودات خنده‌داری 
هتند » بعضیها ازشوهرهاشان‌طلاق 
میگیر ند درست بهمان علتی که او با 
آنسا ازدو اج کرده است 
ولابعقل بودن , 

مردها معمولا وقتیکه عاشق 
شدند ازدواج میکنند ولی ز نهاوقتی 
کهاژوو اج کر و ند ناه عاشق میئو ند! 

بزرترین دروغ آشست که 
قرشته را بصورت 

خانمها بیشتر نز ینات را در 
حوالی سر خود بکار میبر ند؛ فکر 
نمیکنید میخواهند (1بز »یم کنند . 

آسا.ش شوهر ؛قکر یاس تکد 
همیشدز نهار ) بخویمشغو میکند ... کد 
چطورآنر | سلب‌کنند ! 


بالانر.ین عشقو علاقا ,بکزن 
را معمولا با 
خر بد . 


بک مشت عللا میشوو 


ی داستا ٍ ی وا هرد 
هر زرا 
وی چنین وچنان‌کرده باور نکنید , 
این شا.بعات! راز نها برای 
خودشان جعلکر ده| ند ! 
معمولا « جوون و جاهلها» 
عاشق میخو ند آنهم معلوم است‌چون 
هنوزعقل درست و حسابی ندار ند . 
از شیطان بر سید ند. چد موقع 


بیشتر از همه ثر دیدی9 


رغرمی 


گفت: میکه مجبورشدم بر ای 
اغفال آدم با حو) تعاس بگیرم ! 
زنبا وقتی مبخواهند لاغر 
شو ندخودر از بر منگنةً کر ست‌میگذار ند 
ولی بر ای مردها هیچ رژیمی بهنر 
از«زن کر فتن» لیست 1 
ما مر دها هر 
«ر احت‌طلیی» جد بزروارمان «با با 
آدم » است . ار او ,نکر بع بخواب 
ث از غفلت او استفاده تمیکر دند 
و«حوا» ازدنده چپش خلة 
۴ با وجود اینکه « بر رهام 
لینکلن»طر قدار آزادی بروعان بود » 
معلوم ثیست چرا) ازدواج کرد 1.. 
ار هد‌ختری‌پیدا شود که از 


سیب سس ببس سپ یی ۰( بسیسی ییوس یسح 


سالنامه توفیق ۱۳۴۹ 
«شوهر »اخلهار تنفر کندمطمتن باشید.با 
مرربض است با چاخان 1 

وقتی‌خد) زن را آقر,بدفتر 
کرد: را که درمغزآدم جا دادم 

س درمغزاربن ,یکی چه‌یگذارم» ولی 
دا سر رمق کون بردشیعلان 
اک ماشین [ بغوره یر ی! درمغززن‌جا 
داد واورا روائه کرد 

جنک را اقتعا‌سات و 
اقتصایبات‌را ذن بوجوو مي 
مرده‌باد جتک ! 
]کر ورزشدذ.می 


کوچاگ نیبتوه ؟! . 

آنپا ثبکه ژن را بماه تشیه 
کر ده] ند مردان داشمندی بوده‌ا ند 
چون میداسند ز دی در کره ماه 


عذا پی است الیم . 


ِ« وسایل آسارش 
بهتر است تا وسا.بل آرایش 
من هر چافکر کردم ندانتم 
که چرا خداو ند نا حوا را خلقق کرد 


ز ثرا بگیر ند 
اورا . 


شیعان مطر ود درگاه و اقع‌شد ؟1... 
۵ نام بد یختیهای زن از 
شک است چون‌در بهشت‌هم تتوا نت‌جلو 


راه 


کتاب را هر قدرهم عالی 
چند بارمپتوان خواند 3 
۵ « قوز بالاقوز » سلیس‌لرین 
آنر جمه فارسی «تعدن زوجات»است . 
د:. رین ضودکتی (!) 
بر ای مر و .ازدو اج است .! 
در ارهز ببکه,بوست «روباه» 
روی دوشش میا ندازه ؛ تمیشو 


« کند هی‌جنس با هم‌جنس ,برواز » 
چون متأسفا ه هیچکدامنان بر ندار ند! 

بیدا نید چا خانمها ابنقدر 
طلر فدار ثروت و مخصوصاً جواهر 
هستند ٩‏ براي انکه میدا ند زن 
بخودی‌خوی و بدون طلاا هیچ ارزشی 
نداری ! ؟ 

وقنیکه دربك جهای شلوغ 
ش میخواهه مین 


زانوی رو تعندنران 


بل دختر با هسو: 
بخورد رو 
کل دورو برد ش هست میافند . 
خ رکدام 
سیاست فرب واقعی خوردی کشت : 
رسیاست ز ثاشو ی ! 

«دشنیی» 
چد بو د که دراو بوی 
و زنی را تلا ندی ٩‏ ک, 


چیل بر سپاه ند: 


را ,ثر سید ند : سیب 
دیرخ ستی 
زن « تن » 


است؛ بننیند. پجاست ! 
و داروین » ناش جوان 


بود بآدم وحوا عقیده داشت -وليی 


۰۰ ,و خدا زرا آفربد 
و بافاصله جهنم را ساخت ! 


نها بر ای ازدوا 
خا نمهای دندا نیزشاک هستند ء چون 
عرد میتواند لااقل برای بکدقیتددر 
حضورشان ددان با ز کند ! 

ازماایر 
۷ مر د ؟ کشت : مرد . 


سب ند؛خد] زن‌است 


گذدنند چر) 9 
"کشت : چون افرزن بوه بز دوز اه 
بای عجال میداد حتی « آدم‌وحوا » 
شلق کند ! 

کبک دزدزیا خباو رات از 


سد و روق همین حاب 
استکه مرد.بکه سدچپ‌ارژن صیعه و 


عقدی دارد ابا ی‌از پنجمی وشلمی‌اش 
ندارد ! 


دک کی دک رک کت کت و 


_ 
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نامه سقید [ 

مردی با دوستش در سالن 
عتل نشسته بود که پیشخدمت 
آمد وپاکتی‌بدستش‌داد » وقتی 
سریاکت دا باز کرد دیدفتط يك 
ورق کاغذسنید توی [ نست» دوستش 
با تعجب پرسید : 

- این نامه دوکی براتون 
فرستاده؛ 

۳۹ خانم . 

- پس‌جرا ستیده وحتی‌يك 
کلمه هم توش ننوشته؟ 

- واسه اینکه دعوامون‌شده 
وبا هم حرف نمیز نیم ! 


زن ساده ! 
مرد - بلام تکراد 
ميکنم که تور ودوست‌دادم» 
دلم میخواد نم بشی » 
و میخوام مادد بچه‌هام 
باشی ۰ .۰ 
ذن ‏ چن تا هستن 1٩‏ 


سس 


آذر (شوال - ءمط) 
مه زا ص6۵ 

)13 - 1۳( ۲۳ : شنیه‎ ٩ 

۲ شنبه : ۲۳ (۱۴ - 14) ۷ 
۳ شنبه : ۲۴ (۱۵ - 15) 

۴ شنبه : ۲۵ (۱6-۱۰) 

ه شنبه ؛ ۲۶ (توفق) ‏ (17-۱۷) 

جید ۲۷۰ ۳0 / 
دای 1 


‌ «مار گر یت بیکم » ۰ 


شوهرمن متلهر خشم ولج و شور و شره 
درس عکر و حقه بازی را حسابی از بره 
کر چدهستممن‌سر ابا خوشگل و خوشآب‌ور ناک 
روزو شب گوی دکد: ر بختت عینر بت عنتره 
کلفت و تو کرء بکار آیند ما را .هر دو تا 
دوستدار کلفت» وبا با در آر « و کره » 
بسکه باشد جاهل و ردن کلفت و قلچماق 
گردن من پیش او ؛ از تارمو ء نا کنره 
بول خود را میکند درکافدها هرشب تلف 
چون دسد ویت بمنگوئی زه گوشش کره 
هرزمان با يك قبافد » فتنه بسربا میکند 
شوهر من آکتره » بازبگره » جاد و تره 


ز ندعی اشرافی 1 
« ژیلا » و دوستش «شهلا» ددیکی از 
پاد کهای عمومی گردش‌می کردند ؛ شهلا به 


ژیلاگفت : 


این چه سیستم شوهره ؟ 
ليكك سانم کاو چسرا 
این چه سیستم شوهره ٩‏ 
کرده پابسم را چلاق 


تگاه کرد وفریاد زد: آه خداجونم . ۰ . این پس‌منه ۱۰۰ 


-تیگا کن. . خداجو نم. . چه‌پسرماهیه! 
ژیلا به کالسکه‌ای که بچه‌ای «ثل فرشته در آن نشسته بود 


شهلا گفت : 
- مطمئنی ؟ 
ژیلا جوابداد : 
-البته که مطمئنم » ازپرستادی که باهاش هست شناختمش ۱ 


1 "سح 


۱ 


از قدیم گفتهاند : « تو کر بی 
جیره ومواچب اج‌سر آقاوخا نومه!» 
ولی امروزه بابد این جمللاً اقص 
را اینطور تکییل کرد و قفت : 


آقا و خانوم است ؟ » چون کلتت 
امروزی : یگ تکه «خانم» بتمام‌معنی 
است و ار او تباش هیچ کاری از 
ار قهر کند ؛ با 
»گر د.بر بر گردد 
و در بد ردنبالش 


چراغ بر میدار ند 
میگرونن * 
و روی اين اصل ,کلفت موخلف 


است وقتی‌بخا نا کی میرود ! 
فازك کنه و با از » بصاحبخانه 
بگوبد : هفته‌ای يك‌شا نه روز بابد 
مر خصی برود ؛ در شبا نه روز فقعد 
چپار ساعت کار کند ( واگر تخواست 
نکند ! ) و بعد هم کلیاً اهل منزل 
مطیع ومنقاد او باشند و الا حاضر 
بکار ثست ! و بقین بدا ند کد همة 
از دل و جان قبول خواهند کرد . 

کلفت امر وژی‌ح‌دارد ا چیار 
امزد داشته باشدو درمواقع مقتضی 
پاآنها بگردش وسینما برود ؛ بشرطط 
آنکه در بر گشتن « بیز حمت» بك‌قا لب 
کره بخرد و بیاوره !کلنت امروزی 
د,بگر نبارید درمطیخ غذا بخورد بلکه 
جای اودد ۳ 


او بخرد و از آر اش اوا یر ادبگیرد 
و وع آرایش خحود را باو تحمیل 
کند ... بارید آدامس بجود تا دندان 


اخانمی بنام دکلفت» 
اخانمی‌بنامه کت 


«شبکور» 
ی خوش بو و 
تسش معطر باشد نا وقتی میخواهد 
حرف بز ند دل آقا را قیلی‌و یی پبرد؟ 

کلفت « حسابی » موخلف نیست 
« حساب سرش بشود » بعنی اثر ۵ 
قر ان بخ میخرد و بك اسکناس ۵۰ 


ربالی برای این خرربد نرفنه است؛ 
با بد بقیه رادر حسابپس] نداز خودش 
بگذاره ! 

اما چون آقاها معمولا خیلی 


یل و دل از ك هستند » اگر خانم 
بسافرت رفت با.بد طوری از آقا 
پذربرائی بکند که دلش شکند » 
هر کاری که خانم میکرد ! (بخت‌و بز 
و امثال آن! ) همارا عینا | نجام‌هد. 

کلفت خوب بكك متاور خوب 
هم هت » چناتکاحق دارد در انمام 
آمور خانواده رأّی بدهد » دعوا ها 
را باشتی عبدل‌کند » آشتسی ها را 


بدعوا بکشا ند ءتکلیف بر نامةً غذا را 
معین کند و آقا و خانم را بوظایف 
"تکالیف خودآشنا ساژد! این کلفت 
که لقب « خوب » گرفته حق نداره 
با توکر حرف بزند چون بقینا آقا 
از ابن کار خوشش نخواهد آمد . 
ار صدای کرمی هم داشته باشد که 
دبگر ور علی ور است چون‌هما نطور 
که مشغول کار است ۰ آوازی هم 
زمزمه میکند واهل منزلرا محظود 
میساژد ! 


با همه اهل‌محل 
کاسب های سر در حساب چاری 
داشته باشد! _بعنی‌همه را باسم کوچاك 
صدا بز ند و با آنها خیلی خودما نی 
بد و بخنده و الا آنها باو سید 
نخو اهند داد ! 


بخصوس 


میتوا ند بگد بد: «من از بجد 
بد» و خا نم و آقا دا موخاف نماد (د 
که از بچددار شدن جلو گیری‌کنند ! 
و .با اینکه: «برای خر بد هاي بیش 
,کیلو عتر راه؛ با.بد باوهز سر 
و فوقالعاده اباب ب بدهند » 
اما موشوع حقوق او ۰.۰.۰۰ او 
باربد هر هفته.یکبا ر تقاضای‌اضا قدحتوق 
کند و ار قبول نشد جتلاً خطر ال 
« مبخواهم بجای دربگر ی بر وم ...4 
را تحویل آفا بدهد و کارش‌نباشد. 


ده «آژانس» خوبی‌باشد 
و اخبار منزل رابابوق وکر نا بهماً 
اهل محل ؛ حسا باهاو مهما تان یگو بد 
و اسر ارمنزل دا با قید «بشرطاینکه 
ی نگولی» برای همه فاش کند! 
و بالاخره کلشت خوب آ نس ت که 
خانم خوبی باشد !9 


سیم ۸۲ يب بیس 


پسر- ماش ادثه چقدر سفته 


بل ازمدشدن 


حیلیز وپ لو شته شدهاست 


در کلاس دذس ۱ 


خا نم‌معلم‌سر کلاس سر هاتعشغول 
ندربس بود . تاگهان یکی ازرسر ها 
بلند شد و با خجالت تسام اجازه 
حواست تا با مطلب کوچو لو بخا نم 
بگو بد. ,سر بعداز اجازه کر ۵ 
م! شماوقتی مشقول وشتن 
بروی تخت سیاه بوو‌ید من ,شت 
ژ) نوی‌شما را دربدم‌جدا ک‌چقدر سفید 
بود ! ۳ 
خانم معلم که اتغلار این‌حرف 
«بی‌بعنی» را از ابن نکره ! نداشت 
با عصبا ثیت 
جات بکش و از کلاس بر و 
بپرون ... و برای نک تنبیه بشی 
ابکروز بمدرسه لیا . 
شاگرد کث و کتاب خود را 
جیع کرد و از کلاس ببرون رفت. 
کلاس آرام شد و خائم معطم 
دوباره شروع بنوشتن کرد . چون 
تخته سیاه بلند بود و خائم با.ستی 
برای نوشتن دست خود را بلند کناد 
باز هم ی راهن او بالا کنیده شدو 
اتهان ... بلاء نا قهان‌شا گر دد.بگری 
از جا بلند شد و با کمال حجالت 
اجازه خراست که حرفی بز ند و بعد 
از اجازه کر فنن بخا نم معلم گفت : 
- خانم » شما همینکه خواستید 


سالنامة توفیق ۱۳۴۹ 


درب آخد او نپاروتازه خر بدهم ! ٩‏ 


(۱۴(۴ [۶[)۵[]2] [ه)[ه][8] 


تخندرو پاك کنین ,بیر اهن شما بالا 
و من قمتی‌از ران شا رادیدم 
... داستي چقدر سئید بود ! 

خانم معلم کددیگر طاقت شنیدن 
این حرف را نداشت یآن شاگرد 
بی‌فر بیت کف 

- زود کتا یبهای خودت دا جمع 
کن و از مدرسه برو ببرون و برای 
پاک هنته بمدرسد تیا . 


اینر) نت و بقدری عصبالی 
شده بوه که نختد اکن از دستش 
افتاه ء 
. وقتیکه خم ندانا بالك کن‌را 


رح کت ۳] 
آذر (شوال -.ع) 
شنبه زا او 
٩‏ شنبه : ۲۹ نمی 
۲ شنبه : ۲۰ (۲۱ -21) ۲ 
۳شنبه :۱ دی (۲۲ - 22) 
۴ شنبه : ۲ (۲۲ - 23 
ه‌شنبه : ۳ (وفت) ۰ 424-۲۳۳ 
جبعه :۴ (۲۵ - 25) 
بادداشت: 


هت 


حسن تشخیص ! « سح » 


,بکی نعر یف شخصی کرد و فتا 
که:هر کادوی ازدوی اساس‌است 


شما دا هم بتضویی می شناسد 
که‌مر دی‌سخن بر هوشو حو اس‌است 
از او برسیدم ابن آقا چه کاده است؟ 
بیاسخ گفت : اومبکر وب‌شناس است! 


بردارد ده ,یکی ددیگر از پسرها 
نندو تند کتاب‌های‌خود را جمع کر ده 


و از کلاس بیر ون میرود. اورا صدا 
زه ویاعصبا لورت گفت : 

- کجا داشتی مر فتی 3.. چرا 
پی‌اجازه از کلاس میری ٩‏ 
با کمال خجالت گفت : 
,بل که 


نم شما وقتی خي " 
آنخته باك کن را بر دار بد من چیزی 
دبدم که نا آخر سال ثباند مدرسه 
بیام ! 


قل‌از «توفیق» سال ۳۷ 


زن‌ولباس ! «وحومي» 
ثباس از جهاث زیر با زن شا به کامل‌دارد: 
... لبای‌دا باید لااقل هفته‌ای یکبارعوض کرد! 
...1 نهائیکه لبای زیبا دادند توجه چشم‌چرانها 
را جلب میکنند ! ۹ 
...شاعرمیگو ید : نه‌همین لباس‌زیباست نشان آدمیت! 
۰.۰ حضرت آدمخد! بیامرذاو لین کسی بود که‌لباس 
پوشیدواین‌قیه دا برای؛ ذادء» بشر باقی گذاشت . 
.من نمیدانم این عربها که هرکداه‌شان 
چندین‌دست لباس‌دار ند جرا همیشه‌لخت وپتی‌هستند؟! 
۰ . قبول کنیه که حیوانات خیلی آذادتر از 
انسانتد چون هیچوقت لبای محدودشان نمیکند : 
۰ لبای دهاتیها بهتر ازلبای شهر یهاست چون 
همیشه پا و ساده ویی آلایش است . 
.۰ لباسهای ظر یف زودتراتسایرالیسه پر اش 
«تشست ویرخاست» کثیف وخراب و جرولك میشود ؛ 
... لباس‌شکاد باید گرمو رم ترازلبایمعمولی باشد 
و گرنه بددد نمیخورد. 
.امن لباس‌زودتر ازسایر جاهایش لکهدادمیشود؟۱ 


فکرمیکنم بلگه بی‌تر بیت داره مارو مییاد ! 


علاج مستی . 
لشی زفرط عرق » ممت‌آشت ومنتك آمد 

میان کوچه و باذار در شلنگ آسد 
ز ترس » داد زد و عره‌کرد و جیغ کثید 

از آنکه گر به بچشمش چنان بلنتگک آمد 
خیال کرد دو ساعت ز 

چو از الاغ دو نوت صداي ز تقد آمد 
دو نخم مرغ زبقالی محل ۰ کش رفت 

همیتکة خواست گر بزد » دمش بچنك آمد 


قترد 


کشیده و لکدی خوره و بر زمین افتاد 
بشدانی که چنان سب به وت و تک آمد 
سرش سنتك زمین‌چو نکه خوردشد هشیار 
چنانکه در نلرش شعر من جفتك امد 
چه غم که مست غرودی وء باکه مست عرق 
که هوشیار شوی چون سرت بنتکك آمد 


1۳000۱000 


0 


سالنامة توفیق ۱۳۳۸ خحضد تست 
دی (شوال - ۰ ع) 


شنبه . : ه (توفیق‌عامانه) ( - 06 


تاج ژانوه! 


)27 - ۲۷ 

۵۵-۲0 

شاقه ؟ (۲ - 29) 
اعهگفتی بابا ِ 

ای ۱ 0-۱) 


بچه : 


631-۲ 
- درخ تکاج ! 


ای زکام ه۰ «م .ت.آواده» 
شکوه ها دارم ز نو بیار بیار ای زکام 

میکتم از دست و پیوسته آزار ای زکام 
چند ماهه چون کنه دائم به من چسیده‌ای 


ِ ت از ن دست بردار ای زکا 
فر[موشکاری 1 ِ لامروت از سر من ۵ بردار ای زکام 
آب عیر بزد شب‌و روز از دعاع و چشم من 

کله استآبن با که باشدآب انبار ای زکاح 3 
نوی بنر از بس دماغ خو.ش را فین‌میکنم 

آبد از شش سوصدای فحش و لیچار ای ز کام 
از صدای عطه ام ده خانه بالافر شوند 

ساکناتش نیمه شب ازخواب » بیدارایز کام 
جمله مخلوق خدا هتند از دستت شکار 

غیر دکتر ها که باشندت طر فدار ای زکام 


مردی که سمیول فراموشکاری 
وحواس پر تی‌بود يك روزشنگول و 
سرحال ظهر بخانه برگشت و با 
خوشحالی به ذنش گفت : 

- ببین عزیزم , امروز دیکه 
حواسم کاملاجمعه, حتی‌چترم راهم با 
خودم آوردم وفراموشش تکردم . 

نش با تعجب جوایداد : 
۵ - عزیزم‌اولا امروزهوا خیلی 


خوب بود؛ وددثئانی: توموقع دفتن 


چونکه در آئیله بینم ابن دما چون خیار 


میشوم از ریخت خود ,یکباره ببزار ای گام 


بر نمیداری چر) آخر تو شاخ از ,شت من 3 
تو مگر هستی از ابن بنده طلبکار از کام1 


غذای شب ژانو ب4...؟ . 
شب نویه بکنفر دفت‌توی‌دستودانو به گادسن گفت بر ايش يك 
پوقلمون‌سر خ کرد بباورد.وقتی گادسن بوقلموندا آورد. بادلخودی 


زود گفت :بردادیبرش ! کمی بعد مدیردستوران آمدواذاوپررسید : کنی روز مرا از غصه تیره 
- آقا مکه این بوقلمون چیش بود که نخواستین ؟ قمیگوربم دروءاین آثن بعیره 
مشتری گفت- خواهش‌میکنم منوتوی رودرواسی قرادندین رین هن ماو دافوروی 
., خوب نیس آدم پشت سر «‌مرده» حرف یز نه! ۹ ثرانن‌می شور مچون برف‌شیره 
سم سس مديد مر مریمب 
رح جک ی سیسیسیس سس سوسوسیسر ۱2-۵ 


مجه+هخجج زن استي ان ماهیگی 
زمستان 6 خوشحالم کد اقلا شما آینجا بووین !.. 


نا یی سیم یی (| يب << 


وجتسج جر ی برس سر "1 


3و9 جافر ه 1 


«حاج میرذ] مم باقر » نو کر 
هالو شندخود دا مأمورخر بدن 
کاح] نویه کرد ۰ «کاج‌فروش» 
همینکه|چ چشمش باو افتاد.شر وع 
کرد بداد زدن : 


0 
۱ 
- آهای «کاج فروشی». ۱ 
۱ 
1 


عد حمله ور اکنودبه دید لشکرسر ما 
خبزبد و پیوشید بد ند ات کاموا 


طو ر که کاج ها دا 
ورانداذمیکرد گفت: 
- نه داداش .من 
کاج‌فر وشی فمخو ام 
کاج‌جانو به اگه‌دازی بده ٩!‏ 


شب ها شده طو لا نی‌ومن سخت‌شکارم 
زر اکه بخوایم هید شب بکد و تنها 


ی نو جر ۸ 


جدانی درهوای سرد زستان سر تیش بت کوجد شنه و اخلابی که جمله زیر روش آد 
نوشتد بود بهگردفی آویزان‌کرده نود کورم و «شت نا او لاد دارم 


سکهای توی دستس کذ؟ تاو کشت ک 
و او نوقت هت تا اولاد داری ٩‏ این اصلا عاقلاند دس ! 
چیه . منکه حتم تدارم سند جبکار دارم سکم ٩‏ 


سا لناه توقیق ۱۳۴۵ نج حخخی حححخ کح از 


| پند هفته| ۵ وه و و و و ۵ 0۰ 
ب دامان کو ناه ۳ 


۶ ق‌محمود» 

آقای محترم!.. 
وقتی صبح از خا نهحارج‌میلو بد 
خا نمتان ر! محکم نبوسید.عمکن است 
لبهای‌شما ر تک بر دارد و از عجله‌ای 
کد داربد قر اموش کنید ,با ک شسیکنباء 
و آنوفت است که مائین ند و و ۵ ۰۰:۵ 6 ۰۰۰۰۰ 6 6 6 66 


ِ روزکارتان دا سیاه خواهد 


۰ 
فنا بتی با ناله و آه بهنگامی که میر فتیم : در راه ۰ 
از آن ترس مکه‌گیرد دامنم را بدپیش‌خلق: بستا تکار خحودتوا: 6 
به اوکنتم ار خواهی نگیرد ۰ 

پا کن بعدازارین دامانکوناه ۰ 

۰ 


لیز خوردن ستارغان در جاده های 
کپکیعان دلالت دارد بر : 


۱ وی ی و 
خشکیدن گلستان » سوت و کور شدن 


ادیاتفاهی: ازندوشزه پوبه .. با و بسنان + سرد شدن هوا در علیا 
۳ یز ۷ فرستان » حتی بندرعباس و خوزستان » فرار کردن 

۳۹ ی 
ثرا کم آیرها در هو بثارت میدخد از : ازدباد برق وبار ندی» 
7 ۱ عشکل شدنر) تندگی ء دا شدن کار کار گاههای با فندگی » اشتغالگشنها 
کژدم !... در کافه ها بشغل خوانندگی + .با آکروبات بازی و نواز ندی » برای 
شامگاهان‌بر در خانه تسته‌بودم, ‏ چرخا فدن چرح ز ندلی ۰ مبتلاشدن برق شهر بیرض خاموشی و اتصالی» 
پسر‌ها دستهدسته از کوجه‌میگذشتند. . برچیده شدن بساط بخ قروشی و بلالی » احتکار ذغال توسط حساجی 
وامم پرت پس‌ها شد و کزدم مرا ذغالی » رواج کامل سعبل کاری و ماستعالی ۰ منسوخ شدن مایق بیست 


گزید. فریادزدمو گریستم,چندانکه . سلالی ! » چکمه پوشیدن دلبران ابرو هلالی ؛ و اشزایش آرزو های 
مادرم هراسان از خانه بیرون دوید طلائی و خیالی . 


و گفت : ابساً افز اش زوزافزون سرما حاکی است‌از : تقران شدن اجناس 
«مهری ترا چه شد ؟ > . و ارزاق و خواربار » از نره‌بار گرفنه "نا خشکبار حتی کوقت کاری و 
خواستم‌خودد] باو پر یز گاد نشات زهربار » راه اقتادن سیلهای لاگردار : کولاکبا و بورانهای بدردر آرن 

دهم , گریه‌کنان گفتم : « آخرمرا ‏ کاد شدن بازار » تق‌ولق شدن کسپ و کار » متصاعد شدن دود و بخار 

پوسید ۶۱ آ نوقت‌مادرم‌خندید و ؟ از خانه های بخاری‌دار ۰ دلخوری بعضیپا از بخت واژغون ؛ سیاه شدن 
« اینکه‌چیزی‌نیستءجب‌دخت . آسمون ؛ افزایش بافتن غازچرون » فرخ کوشت و موه پای 
کولی‌بی‌هستی ...من پنداشتم ترا زعفرون ؛ بیرحمی و سنگدلی ابن و اون » بدون توجه به فواره های 

کردم گزیده است ۱:۱ » مرا نگون ء ناللدواناالیهالر اجعون ! 


به بچهی : 


سالنامة توفیق ۱۳۴۹ 


- مبادا نیگا کلی » این تا بلو به بچهها ی بسن‌وسال نو نمی‌خوره ! 


هنر آب‌خوردن ! 


از ؛ يك نویسنده عصبانی و فاراحت ۱ 


خواننده عزیز ( من میداتم که 
شما خیلی ادعایت ذیاد است (۱) و 
چیزی ارزش قائل نیستی 
و یقیناً میخواهی‌مراکه يك‌نویسنده 
عالیقدد مباحث هنری (۱۱) هستم و 
يك موضوع خیلی دقیق دا پیش 
کشیدهام . خراب‌کنی » مسخره ام 
کنی . هیچ از شما بمید نیست که 
بگوگی : « ذکی! آخه آب خوددن 
هم هنر میخواد ؟ هر بچه ننه ای 
میئونه مثل آب ؛ آب ابخوده ۱ » 
ولی نه‌خواننده عزیز » درست است 
کهشما جند تومن‌پول بالای سالنامه 
داده ای ( یا اینکه‌نکنه نداده ای و 
| نقدد کنس‌هستی که حتی‌سالنامهداهم 


پرای 


قرض کرده ای ۶ ) ولی این دلیل 
نمیشود که حرفت هم صحیح‌باشد و 
منهم مثل ادباب جراید دیگر عقاید 
ناروای شما را فقط بخاطر جند 
دیالی که اذ جیب فتوت داده ای 
قبول کنم ! نخیر,شما اشتباه میکنی 
و حرف من‌سحیح‌است! بعله » پرو 
سالنامه داپس بده , شما که‌میتوانی, 
بروو بر ای‌اینکهزهرت داهم بریزی 
برو پس بده بکو فقط بخاطر مقالهً 
آن تویسنده بی‌تر پیت بی‌امضاء که 
مطلب باسطلاح هنری (؛) «هنر آب 
خوددن » دا نوشته بود سالنامه دا 
پس میدهم . یکذاد آقای مدیر هم 
با من بد بشود , بگذادنان مرا هم 


به روزنامه فروش محله‌تان 
بسپار ید هرهفته بر ای شما 
«توفیق» بباادد . 


)9- ۱ 


1۱0 - ۱ 


)۱۱ ۰۱۳ 
4 
413 - ۱۵( 


(توفیق) (۱- 114 


ببرد : من همین هستم که هستم . 
املا حالا که همچین شد ابدا از 
سرحرف خودم پائین نمی‌آیم (۱) 
محک‌هم پشت حرفم‌ایستاده!متکرار 
هم میکنم : بعلاحرف من درست‌است 
و شما دد اشتياهید , دیفهمید شما , 
شما , شما ۱؟ 

جند تومن پول دادن که‌دیگر 
این حسرفها دا نداد », شما ای 
خواننده عزیز گر جای‌پددم‌بودی 
و یکسمر نان وآبم را عیدادی یتینا ٩‏ 


میخواستی سردا بگذاری‌لب‌بافجه ٩‏ 


عروس : 
- ۷ ای شوهر شیرین ادابم 
اطاق خوابما نکفتی همین جاست؟ 
اگر ابنجابود» پس«نخت» آن کوا 
داماد : 
-اطاق خوابمانآدی همین جاست؟ 
همین مبل ی که س‌خوشد نکكْو آ به 
سه‌نن در دوز دوی آن شیند 


سالنامةً توفیق ۱۳۴۹ 


که شب ئا صبح میمیری برابم 
ولی | بنجانه‌جای خو ابو لالاست! 
که ,پیش هم بخوابيم امشب آن‌دو؟ 


همین جاء بهتر بن‌جا» بهر لالاست 
به‌دوذ مبله » ولی شبء تختخوابه 
دو نن؛شب‌د وش خواب‌خوش ببینند 


نمایشگاه و دفتر م رکزی : 
ش کت سهامی کاخانحات صنعتی اسپید 


ری 


خیادان نخت چمشید - بين خیا با نهای روزولت و بهار‌بلاک ۴۴٩‏ ۱ 
قلفن : ۷۱۳۴۹۹ - ۷۵۵۵۴۴ 


(۹۹ 


3 141 


حححححهد 


زن به پلیس 
- بسممایله ... (هنکام صرف غذا) 
بعنی : ترا بخدا نگو میل ندارم ! 
- رو فردا بیا ... ( بدهکاد به طلیکاد ) 
بعنی : برو » دیگه هم )بنطر فها .پیدات تشه ؛ 
مخلصتم ... ( هنگام تعارقات ) 
بعنی : میخواهم سر به تنت تباشه » ولی میدانم 
اد او نچه در دژدارمبگم اصلا خوشت نمی‌باه ! 


- فصدقت گر 8۵... ی و و ی ی 2 ِ 0 ۰ ِ 7 
۱ ‌ ‌ شقِ با س‌ 
( در نامه ) + لغت ...9 ... معنی ! :۱ ووتختنت از 


ربعنی : راستی که عجب 
هالسولی هستسی ؛ آخه 
چطورممکنه از ین راه دور تصدق تو بشم درحا لیکه اگه 
نزدیکم هم باشی واز گئنگی بمیری حاضر ستم یه 
پاپاسی بهت قرض بدم ! 

_ خیلی خوشوقت شدبم. 
حافتلی با مهمان ) 


.. (موقع خدا- 


بعنی : ارواحبا بات » حوصله‌مون روهم سر بردی 
خوشوقت شدریم نه از ابنکه پیش ما اومدی بلکه از 


سالنامة توفیق ۱۳۴۵ ضحححک 


: مه چعو ر ميشه به امشب‌رو اینذ لیل مرده در کلانتری بمو ه تا ادب بشه 18.. 


7 


کر 


مد ۳« 


016 - ۱۸ 
417 - ۱( 
018-۲۰1 
)19 - ۲۱ 


۲۷ - 20) ۱ 
- ادا ۱ 


0 - دم 


با دداشت: 


این جهت کد رفع مزاحمت میکنی ! 

- فوش جان ... ( سر غذا ) 

بعنی : کوفتت بشه المی 
بفرمائید... (گل دادن محسل‌بهسعلم) 
آقا سر امتحان نهر عوب باون نره » 


.بعنی : 
و کر نون هم هستم ! 
- اوسا دست خوش . 


۰( به خهاط ) 


- انشاء ایثه که 


سند بد.ید... (دررادیو) 


ی : شما عجور بود.بن با 
ی یخو| 


- آقااز زوشنفکر ان هستند ... (منگام 
معرفی اشخاس ) 
,بعنی : ارین بابا حتی «هر» رو از «بر» نشخیص 


تمیده ! 


« رعایت حال معلو لین و اجب است ! » 


ج ۹۱ 


نیسح 


کلاغ به بچه‌اش : - صد مرتبه بهت فتم بچة اشی ! سابون نیار» « پو دز برش > 
بیار که _یکدو هاش با ندازهٌ صدتاقا لب صابون‌ارزش داره ! 


۲ 


ی 3 
دارای‌اوه عقاو رک رین 


ره ات 
راز وسّاوست‌ها ی مات مرت 


# جح خخخ << خ خ خد سالنامة توفیق ۱۳۳۹ 


5 


جح 


2 


میز بات - بفرما ید شام سرد ميشه ؛ «دکوراسیون اوربانت دکور » رو بعدازشام هم مبثه ماشاکرد! ‏ 0 

۳ 

اور بانت ددکور 2 تخت جم‌شید - چهار زاه بهارب تلفن : ۰۷۵۰۵۰ ۷۱۳۷۷ ۳ 

۳ 

پسیپسپپ پیج سس یر ۵۴ سپ سپیچ 


آرژو ! 


وقتی دوستم |بوالحسن خان‌دا 
. در حال تحویل 
پنزین به يك راننده دیدم, نتوانستم 
از تعجب خوددادی‌کنم . جلو دفتم 
و پس از احوااپرسی اذاو پرسیدم: 
- ابوالحسن خان تو کجا, 
اینجاکجا ؛ مکه‌تو خواد بادفروشی 
نداشتی 
- داشتم . ولی ولش کردم . 
- چرلومکه کادت نگرفته‌بود؟ 
اتفاقاً خیلی هم گرفته_بود 
-پس چرا ولش کردی ؟ 
|بوا لحسن‌خان آهی کشید و گفت: 


دم پمپ بنزین 


از خوادباد فروشی » اصلا سیگار 
نمی‌کشیدم . وقتی خوادباد فروشی 
دایر کردم ,کم کم ش روع کردم به 
سیگار کشیدن . 

اول‌ها دوزی‌به‌دونه » بعد دوتا 
و سه‌تا ... تا این اواخر که دوزی 


دوبسته سیگاد می‌کشیدم 
وقتی سیگار دم دست آدم باشه, آدم 


و کوب 


- میدونی دفیق .. من تا قبل ‏ عوس میکنه بکشه . این بودکه‌اسلا 

8 کّ جرج حیرص بر رن ون جر و وت 9ج 
اتفاق‌ندارد زارع الشعرا 
بار بما دریگر اشتیاق ندارد در سر خود فکر اتفاق ندازد 
موی‌سرم کر ده‌چو نکه‌میلسفیدی جانب ما دریگر اشتیاق ندارد 


چون شده ,بو لم نمام»دلبر چا کر 
خا ه‌مخلص بر آی‌او شده ز ندان 
دور مشواز بر م که ابن‌دل بی‌تاب 
فصل زستان, سیدوموسم‌باران 
آه کشد سالها زحسرت آتش 


جز هوس حیفٌ طلاق ندازد 
میل سکو نت‌در این و ثاق‌ندارد 
حوصله و طاقت فراق ندارد 
مسکن چا کر «هنوز »طاق ندازد 
خا نهر کس چومناجاق‌ندارد 


حالت«مقلس»_بپرس از من« بی,بول» 


غیر «شل» ۲اهی از 


«چلاق» ندارد 


سالنامةً توفیق ۱۳۴۹ سک تس 
بهمن بقعده - ۰ وم[ ) 
شنبه : ۳ (توفی‌ماهانه) ( ۷۵ -23) لا 
یمه 
۴شنبد : ه 1۱9 
۴شنبه : و رم ۳ 
۴ شنبه : ۷ رم 
ه شنبه : ۸ ( توف ) و 
جت ٩:‏ ۱3 
با ده اشت : تک 


شغل خواد باد فروشی دا بوسیدم و 
و گذاشتم کنار تا سیکاردم‌دستم نباشه. 

گفتم : هر کسی سلیقه ای داده 
ولی ميشه بپرسم چرا میون اینمه 
مقاغل . اومدی شغل بنزین فروشی 
را انتخاب کردی ٩‏ 

داستش دیدم در بین اینهمه 
مشاغل «تنها شنلی که در آنسیگاد 
کشیدن واقعاً قدغنه , همین بنزین 


فروشیه... بهمین جهت‌اینجا اومدم 
که مجبود بشم‌سیگاررو ترك کنم ۱۱ 


« 2 - جنگل دوست 4 


1۱1 


۳ 0 ۳ 


اش 
اک ۳۳ 
0۳ 0 


43 


۳ 


از قدیم الایام توفیق همواره عکتبی 
تویسنده ققیده جلالآل احمده د رکتاپسه‌مقاژه دی 
و مطالیشان «ر آن چاپ میشود و این افتجاری است 
که برای شبا نامشان در هر و11 
علاوه بر قکاهی نویسان و فکاهی 


ار هنری يا نویسندگی و شاعری خود 


حالیکه 


هفته جاب شد , 
۲ 


۳ 
ار آینده توشته های تو 


ما امپدواريم بت 


فیقی او 


اک کل بر ار جر ار جر بر ار ار ار ار ار ار ار 


در مدرسیکی از دهات‌اطر اف تبر بز ازشاگردان 
بم که از بدرشان رضابت‌نامه ای بگیر ند 
نفر شا گرد فقط ,نکی ,بدرش ازاو 
راضی نبود و دگرشاگردان رضاابت ,در و مادر خود 
را فراهم کرده بودند ! اما در اين میان جمله های 
نیز وجود داشت ت که ذبلا چند نا 

نگارم : 

۱ « حضور مبارك مدبر آقای دبستان (!) 

محترماً معروش میدارم ! که ..... و جعفر_ از 
حیث اخلاق خلاهر و باطنی ٩‏ رضابتبخش است ! » 

۲« ضمن عرض سلام اینجا تب از رفتار و گفتار 
حسین رشابت کامیل ! دارم » 

۳ « حضور_ آقای مدبر ! دام شو کته !! بعداز 
ابلاغ سلام د.بگر عساس در خائه بد ثیست ولی دست 
چپ می‌نگارد ۱ » 

۴« آقای مدیرما از اخلاقاین 3 راضی هتیم 
ار هرف ! بگو یم ۳ نماز میخواند » 
کار م ‌کند !4 

۵ «بخدمت آقای مدربر پس‌از سلام ما از اخلاق 
و رفتار قدربر رای هستیم . در خانه نست به برادد 
بزرتک‌خود احتر اممی‌کند . کارهایش را که نما کرد 
بدروس خون متعالعه ! می‌کند و همه اهل کوچه از 
او راشی هستند [ » 

محترماً محروز ! میدارم خیلی عمتون شدم 
هیچ ! رنجه تشدم ؛ رز 

۱-۷« پی از 


رش میدهد » 


نحححجخد سالنامةً توفیق ۱۳۳۵ 
۴ 9۴ بید.نکی از همکاد آن‌از دست‌دفته.. . جر ار ار ار ار جر بر 


برای پرورش اندیشه و نرق طقات مختلف دردم بوده و هست. بقول 


ای توفیق که توانسته پرورشگاه طفل 


یان : عده بسیار 
را با توقیق شروعکرده و با لااقل دوره ای را در توقوق گذرانده اند . 
صعد بهرنگی یکی از این دسته همکاران توفیق بودکه از -ال ۳۷ با تو 
و ۲ثبرش با اعضاهای مستمار میختلفی ازجمله «ص - بهر ناه 

چندی پیش درمجاة جهان نو نوشته بودند لخستین نوشته صمد بهرتگی 


دئین ‏ نیست وهءانطو رکه اشاره کردیم صمد پهرتکی اصولا بات 
خوالید چند تموته از آثار اوست که بین سالهای ۲۷ تا 2۰ 


را بصورت کتابی درآوریم و به‌دوستداران 


پر چا ار کار جر بر بر ار بر رز ار بر ار بر ار بر جر [صمدبهرنگی ]| کی 


آز مین «رضایت تاه » 


گرفته تا استاد داتشگاه همه 


توفیق را می‌خوانند 
اتدیشه و ذوق‌افر ادی‌باشد 


زیادی از هترمندان : نویسندگان و ثعرای معاصر 


: «صیدخان» وغیره درتوفیق چاپ 
درسال 4۲ باامضاءه قارانقوشه در کتاب 


و + اب دج اب مب( مب اب اب عز2 او 2 
۲ 0 
5 
5 


۸ « احمد بچهُ خوب بخانه می‌رسد پدر و مادر 
سلام می‌گوربد و از مدرنه که از صبح می‌آربی ! ,بدر 
ومادر خداحا فتلیمی کنی اعلاصه احمد بچٌ با آدبی!است 4 

«6٩‏ از محنود راضی هستند . دروغ نگوید 
ببزر گان آهتر ام ! نمابد اسم بدرش : حاجی ,بوسف »6 

۰ و حضور محترم آقای دانش آموز رسیده 
شرف افتناح پذربر! و اینجا نب .... ازطرف بنده‌زاده 
کمال رضامندی و خشنودی دارم ! 

عمر کم طوبل ء عدو کم ذلیل ! » 

۱- « آقای معلم من امیدوار کاو جود ناز ین 
صحت و سلامت بوده باشد و ... کبلائی قاسم 4۱ 

۳ «آقای آموزگار چهارم : غلامعلی شاگرد 


معدب ! و از خوه مواظبت می‌نماید . زباده زحمت 


است ! » 
۳« س از سلام معروض_ براینکه در خانه 
با برادر و خواهر کوچکتر خوو با مهر بانی دفتار 
م یکند > 
۴- «آقای معلم : این شاگرد در خانه با ,بدر 
و مادر خشر فتاری ! می‌کند و همه اژ او راضی هستند 
و انشاءالله در یه گرد خوب و با عدب می‌شود مس 
انقاالثه > 
۵ «ابنجانب از درس و رفتارخانگی سعبد 
رزایت کامل دارم - امضاء : 
- «چون محترماً خو استه بود.د که ازاحوالات 
خبر باشیدا لحمد لله خوب است 


آقاجو نم !! » 


۳ 


4 
4 
۵ 
#‌ 


4 
ههد دووو 
بر ای يك آدم کنجکاو هم؛چیز قا بل مطالعه است 
ی بقول آن ناجر اصفهانی «آدم اگه مرد باثه از آب 
کره میگیره !» با این فوضیح تعجب خواهید 
کره خدمتتان عرض کنم که این بار سوژه مقالاٌ فکاهی 
من از ستت های قبرستان عابه گر فته ! 
نمی‌دا نم تا حال هیچ دقت کرده‌ابد یا نه 3.. گاه 
در روی ستعد تأثر انگیز قبور چیزهالی می‌و,سند 
که اضان می‌خواهد از خنده بتر کد » از خوشم زلی 
,با از بی‌معنی بودن فرق نم ی کند ۰ مطلب بهر حال مضحک 
است ار اجاژه بدهید در زیر برایتان مضمون چندنا 
از ابتقبیل سنک ها را می‌نوسم ۰ البتسه قبلا باربد 
بگويم که ابنها واقعبت دارد و من از قبر ستا لیگلچین 
کردم . لابد می‌خواهید بپر سید کد پس کدام‌قبرستانی 
بودی ٩‏ - قبرستان امامیه تبر یز . 
۱- فلك از من چه خواهی جوانم 
نه دنیا دبده ام نه شاهکامم 
پرو از گردن صد ساله دا گیر () 
ا گر و بت رسد بنده غلامم 0 
قر بان تو بچةً حرف شنو ! 
۲- واینکه خفته است در این خالمنم» 
مهد.یم اما نا کام منم (!) 
( توضیح اینکه نام این مرحوم «آقا ممدی» می‌باشم) 
ای مرحجوم همان خوب شد که مردی والاا گر 
عمری باقی بود بقیه شعر را هم مضمحل میکردگ ! 
هوالحی الذی لابموت ۲ 
آرامگاه کنسول جمپوری‌تر کید معمر بوجل‌ناد6 


مج وه و وه هدجه هه ددم 
سنکت های قبرستان ! ۶ 


از 
ود ده دوه 


فوت ۱۳ آبان ۱۳۹۴ 11 
۴ب آراعگاه مر جوم علي‌اشرف دلخوش کارمند! 


فر هند . 

- ملاحثله می فرما ید که شادروان چد اسم بی 
عسما ی داشته 13 
۵ چون ابر بهاری بروم زار بگریم 


نو که از خالك در آلی 
ات عرده باشد چی؟ 


چندان سر 

ها لوزاده ؟ اه مادر 

کت آرایگاه ابدی بانو حلوبا ناجی 

سب میگم برحومه نو که جات دهنده 
می‌خواستی قبلا خودت ر) تجات بدی 

۷- هوالحی ! حاج یآغا قر نی ؟! 

اسم و شهر تش کاعلا با هم جور درمیآآبند ! 

۸- وفات مر حومه شاه بیگم خانم ۱۳۴۸ 
توضیح ابنکه وسط سنب » بالای سرا 
قیچی ,بكك قفل و بك مهر نقش شده است ) 

لابد قیچی نثانً خیاطی است و مبر علامت 
مومن بودن ‏ اما قفل ...۱9 آبا شاف ابن اس تکا.ان 


بودی 


بالگ 


مرحومه نا آخر عمر نتوانت مره احمقی یر بیاورد 
و شوهر کند ؟. نه حتماً ابنجوری نیت . چون وشته 
شاه بیگم خانم . پس قفل علامت چیست ؟ هان ٩‏ 
٩‏ ر نج والم بداد عرا مادر محیط 
آنار یخ‌فوت‌خواهی ار تدرج‌بر 2بود9 
تصدر می‌فرما ید که حتی استو)رامیر خداداد 
ایغ نظامی ستون نوایغ هم قادر تیست چنین اشعاری 


۱ سص5 
(ذریحچه -.«»1) 
60-۱۱ 
"1 [ ۴- ۳۳1 
فًّ (۱-۴ ۱ 
۱۳ ( ۵- ۲ 
۴ رد 4 
شنبه : ۱۵ (توفق) 6٩-۷۱‏ 
تن ) ۸ و5 ۱ 


کتک سالنامةٌ توقیق ۱۳۳۹ 


3 
خرداد - داداش , مثلا فرق این « پنکة سقفی ها > با اون پنکه‌ها جبه و 3 
فر وشنده - همون قرقی که « موشك » با « ابوطیاره » داده ؛ 1 
2 بج ۹۸ > 


مرشد به قهوهچی : 
- بيك شرط میام توی قهوه خونة تووبتيةٌ داستان « جهان پهلوان » دومیکم 


ک براء « چای جهان » بای ؛ 
« هردم از این باغ بری میرسد ناذه فر از تاذه فری میرسد > 
نیست به هرجا نگری در جهان خوبتر از « چای جهان » بیگمان 
طعم نکو دادد و دنك نکو به به از این چائی خوش دنکک و بو 
کودك و مردو ذنو یرو جوان هست کنون عاشق « چای جهان » 


حخح سالنامة توفیق ۱۳۴۹ تحت صح عخ کته ز 


سس سس 


ایا با یا ی اب نا 


شوهر ب ببه ... عجب پوستی ۱ ۱ 
ذن - عزیزء یو عجب « کم نیو ۲ » نی .:. 


یس یس یی یپ یس ۰۰ > ّ 


2۳۰ ۶۰ 


اک 


# پازشد ماء دی و گشت عیان 
دیو ذمستان و بیاودد پهمراه بسنوان 
ره آورد. متاع یخ وبادان و دگر 
فرش طوفاتو دگر چندش و بودات 
و بقدجیم فلان مردلك دهقان ز توی 
مزدعه و باغ و گلستان و بیامدپسوی 
شور که بیتوته کند کنج شبستان و 
ز پیلاق دگرمرد وزن و پیروجوان 
خرد و کلان ؛ یکره گشتند فرادی 
و گرفتاد خمادی ونقستند همه پای 
بخادی و توگوئی همه دد قکر 
بهاد ند و همه یادنگادند وز سرمای 
دی و بهمن‌واسفند فکادنده وشکادند 
ودد اندیفًپوشاك و لحاف و پتو و 
کفش و کلاهند که شاید بنمایند بهر 
فن‌و کلك , چاده سرمای هوا دا - 

# دوش از بنده زنم پول کلان 
خواست و يك چکمهٌ زنجیر نشان 
خواست‌ويك‌پالتوی‌نیمه گر‌ان‌خواست 
و کثشی و قبائی ۰ مدل کنش وقبای 
زن بهمان و فلان خواست و این 
خواست و آن خواست و مس نیز 
بکفتم بجوا بش که‌مراه کسپ!» بجز 
گفتن اشاد نباشد. چکنم هیچ‌جز 
اینکاد مرا کاد نباشد که ذ شب تابه 
سحر, دید؛ خود کود کنم, ذورزنان 


زن به گادسون - لطقاً صورت حاب دومن بدین برمءاون شوهرمنه! 


قافیه‌ای جور کنم» تاکه بسازم‌غزلی: 
مثنوی‌بی‌بدلی» قمه و ضرب‌المثلی؛ 
ليكاخیراٌ من از این کاد شدم نادم 
و دفتم ببر شیخ فتیهی که کنم توبه 
و از شاعری و شحر بپرهیزمو ذین 
حرفه و پيشه بکشم دست همیشه . 
نز نم بیهده بر ديشه اقبال‌خودم‌تیشه 
ولی‌چونکه‌شدم واددکاشانه آنشیخ 
کذاگی نظر افکندم و دیدم که‌نشته 


[ + توبه 4 ] 


4 ۳ 
است یکی دستةٌ مطرب ببر شیخ که 
تا توبه نمایند اذاین‌مطر بی ودندی 
ورقاصی‌وعم اززدن‌تنيك وسنتورودف 
ودایرهوتادوتی وغیره. غرض جمله 


په‌تکریم و نشستند بر شیخ و 
بگفتند: بکن دحم‌براين دستهٌ دقاس 
وزاخلای بده‌توبه ؛تو ما دا. 

شیخ گفتا که: آذاین تنبك و 
سنتور و نیو تاد وز آواز و طرب 
علم مرا نیست » ندانم اثر و ععنی 


اینها ابا چیست , بگفتنه | گراذن 


با دهاش 


دمی ما بز نیم و بنوازیم و برقصیم و 
شم ین نزدیافه پییشیه! گر کار 
بدی هست از آن دست بشوئیم و 
بسوزیم عمین‌جا هبه آلات نکوهید؛ 
لهو و لپ و فسق و قجود و طرب 
و جرم و خطا دا . 


# شخ ساکت شد و آن دسته 
باط راف‌تغستند و گرفتند پیر تنبك و 
سنتود ونی وتارو بخوا ند ند یسی شعرو 
تسانیف ویکی نیز پپاخاست پی‌دقصو 
قروغمزه‌وجنبا ندن دان و کمر‌ودست 
و سر وعشوه وبشکن زدن وجفتكك و 
بالانس‌وغرع کر دیکی‌دقس‌عجیبی و 
غریبی و جدیدی و قشنگی که از آن 
بست کت سامیه‌و دب - ب»و الویس 
و جینا دا . 

4 شیخ بنمود کمی‌فکر و چنین گفت: 
من‌امروزازاین دص و اذاین‌سازو نیو 
تنبکتان‌هيي ننهمیدمو ادراك نکردم 
که بکویم که حرام است و یا آنکه 
حلال است و کنون وقت گذشته است 
و اذ اینروی بفردا همکی باز بيائید 
و دگر بار برایم بنواید و برتصید 
و بخوانید که‌من بشنوم وبنگرم و پعد 
| گر کاد بدی‌بود, دهم‌توپه‌شمادا ۱۰. 


ستصص‌صت تک تسا سالناه لوقیق ۱۱۳ ۳ 


۱ 
۱ 
ق 
+ 
۱ 
۱ 
۷ 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
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3 


فر وشنده - چه فرمایشی داشتین ۰ م. 5 
رت یمان بای وال مو بای «اقومعهل ی * تا بزنم.ه سرونه شم میدم ؛ 


۳ ۹ حت. 
2 
/ 3۳ 
یی سیم ۰۲ پسی.- ت ت ك جح ن 


دزد به کارهند مرد 


- ار محل پول هارو نشون بدی هردو و نو_بمم‌می‌بندم .- 


۳ 


+ + مهب همجمج اج مج مج مج مج اج اج + + + +6 
مطا لب این صفحه ازجلد اول کتاب,عروف «فرهنگ توفیق» گلچین 2 


و ققل شده است . 


«فرهنتک «توفیق نخستین دیکیو ثرفکاهی در دنیا و شامل۴۳۱۵ 
واژه فکاهی س | اتقادی_بتر تیب حروقا لفیا بود» باضافه‌دهها شعرء لطیفه, 
بحرطویل , کار تون و تصوير که بعنوان او لین نشر یه از سری «کتا بهای 
جببی توفیق» در دوجلد منتر گردید و با وجود آنکه تیراز بسیار زیادی 
داشت بسرعت تایاب شد.انشاء ار کتاب فرهنکك توقیق در آینده با تیر اژ 


خیلی_بیشتر تجدید چاپ خواهد شد . 


+ +++مهممههههههه 


آیدوغ خیارآبگوشت سفید 

آب تبات ترش - شیرربنی بد اخلاق 
شفشان - قندگ خدا 

آدامس - سماق شیربن 

آروغ - قبش رسید غذا بمعده ! 
آسانور - حمال برقی 
آبنه - سند محکومیت زشتها 


اداره هو اشناسی - فا لگیر رسمی ! 
استود.بو - بنگاه معاملات هتری ! 
اسکناس کارت ورود بهمه جا 
اشاگ - صادرات غم 

الاغ - ناکسی دهاانی 

امامزاده - مطب مجانی ! 

]آنعام س حق‌وحاب مشروع 

باد -کو لر ققرا 


جواز دفن س بر ك خالمه خدمت‌عمر ! 
جوجه نیغی - متکای مر اض 
جپنم -آشغا لدو نی خدا ! 
چادر- ستارا لعیوب 

چراغ داهنما س باسبان بی‌حقوق 
چشمك - مخا بره عاشقا ه 

چوب فپان-سر دوشی بیچاره‌ها 
چپار راه - بیست رقص آجان ! 
حاجی منیزی - سهل حچ رفته 
حامله - ژن بار بر! 

حصیر - فرش خدا ,سندانه 

ختنه - جراحی مذهبی 

خر اباس‌ساختمانکو بیسم 

خر بزه - اتحادبه (خر) و(بز) 
خرداد - ماه محرم محصلین 
خرما - ساندو یچ هسته 

خروس ب ساعت خوره‌فی ! 


4+ 

+ 

4+ 

۳ 

+ 

+ 

4+ 

4: 

++بببمبببممممبپی 

نیمارستان - تعمیر گاه عقل رژیمغذائی - روزه فرنگی 

جنون سواهینامه عشفق رقص - لاس هیر اه با موز یگ 
۰ 


)۱8-۲۱(  )قیفول(‎ 


۱ 


یادداشت: 


قیامت -کنکوراموات 

روغن نباتی - ضد حر سرا 
زاینده رود - رودخا نه دایم| لحامله! 
زبان - پباشنه کش‌لو! 

زلزله - نوست زمین 

زمین - تیله خدا 

زن - شیطان مر ی 

ز نبورعل - قناه بالدار 

ز ندان - منزل بیکر اب 

ز نگو له کر اوات چهار بان 
زبردربالی - هنك مصنوعی 
ساعت - چوب خط عبر ! 
ساعت شماطه - خروس فر نگی 
ساعت مچی - النگوی مرد) نه 
ساق یا -آسانورنگاه ! 

ساقی - سقای شراب 

سابه رو نوشت آدم! 


تسیپ یپ یپ یی ی یج( یرسپ ی یی جحد از 


۱ 


5 
ِ 
1 
3 

1 


سالنامه توفیق ۱۳۴۵ 


ساوه مامان » 
اون فکر ای‌شیطو نی 


مننشر شد. 
کتات «عصا نامه » را در 


سر اسر کشوراذ روزنامه‌فروشها 


و کتا بفروشی‌های معتم 


۵ ریال بخرید . 
کلیه « نشربات و 
تام « نو فیق» و «مارك لو فیق» منتشر 


میشوه . 


1 جح و و ات ۱ 


کودشمیانی! 


گشت این ثابت که موسیقی‌وساز 
یمد این گرداست‌باشد این‌خبر 
زحمت کشت و درو کم میشود 
میکنه هر دوز پای دادیو 
پر شود اذ جنسها انباد ها 
بعداذاین ازخالتیره, «جعفری» 
روی میزی صاف با آهنگ ساز 
از ذمین تا سردد آرده‌اسنناج» 
بعدازاین دیگر بآهنگ «سه گاه» 
میوه عا مفت و قراوان میشود 
در کویر لوت يك دود فرات 
بهنی»«چوپان سر کسوه بلند 
چون ذنی مضراب دا برسی‌تاد 
پس بدین تر تيب کاد کشت‌وزدع 
بعداز این یکده آواز خوان !» 
گرچه لطفی نیست در آوازشان 


از هنرمندی آنها بعداذ این 


شنبه : ه ( 1۷ -24) 


« پر کدخدا » 


از گیاهان میکند دفع نیاذ ! 
ما کشاودزيم پی خسرج و ضرد 
مرد دهتان فادغ از غم میشود 
جندخروادی جو و گندم درو! 
خوب گردد دونق باذاد ها 
سربرون آرد به‌در نگگ‌شوشتری» 
از برای بنده میروید « پیاز » 
بمداز این دادد پموزيك احتیاج 
سبز گردد زود هر نوعی گیاه 
جملکی چون آب ارذان میشود 
میشود جاری ز آب میوء جات 
خربزه دویه مشال آب قند ! 
بهترین گیلاس میآید بباد 
پای تا سرسود باشد اصلو فرع 
عایدی دادن از داء دمان 
با خراشد گوش مارا سازشان 


استفاده میشود دوی ژمیسن ! 


حر که بیجاخودنماگی میکند 
کاد کود شیمیائی میکند ۱ 


يس ميس يد سیم یه( 


دکتر حاذق ! 


دکتر - ازحالت چشمتون معلومه کد کیدلون خوب کار نمیکنه ! 


مریض ‏ ولی آقای‌دکتر چشم من مصنوعیه ! 


0-۲ ( 
)22 - ۲۵ ( 


)29- 0( ۴: 


زو (ویی) 08-۲۱ 


426 - ۲ [( ۷: 


۰۵ یی یسور »از 


3 
ف 


سا لنامةً توفیق ۱۳۴۹ 


‌ سپ ۰ ‌ 
#جدول زمستان 8 
و ۲ ۴۳۳۳ ۵ ۷ ۷ ۸ ٩‏ 


بپی : ۱- دداین فصل باید علمش‌کرد- ولی اینو باید جمع کرد ۲- 
طاقچه بالا - حرف‌پوست کنده ۳- شهر سوفیالودن - شناسنامه سال- 
حیوان‌وحشی ۴- از ماههای این فصل - اهل زابل است ۵- دوتایش 
یکی‌میشود - سطلل مقنی #- 
بسی‌ها نون‌مردم دا این‌طودی میکننه - «تو» مودبانه ۸- آدم نون 
دسونیه - رنگ قالی 5- اتومبیل دا بلند میکند ولی جرثقیل نیست- 
میوه الکلی - زمزم پی‌زم - ۱۰- شمیر وزتی - خطساب به سگگ 
میگویند ۱۱- بخچال ناطق!_ناخوانده اش باعث مزاحمت است . 

قلیو نی:۱- نتوجه وضع حمل ابر از گردن جادپایان باز کنیه بدرد 
ان می‌خودد ۷- فلز خجالتی - اکبر بود دلخود شدیرزد ۳- 
صدعتر عربع .- استکان متمدن - خانم ها بیشتر دنبالش میروند ۴- 


تا ثریا میرود دیوار ....- چهره ۷- 


هر کادی کرديم نشه دفتنی شد ! - بهترین مراحل عمر ۵- بروی‌چشم 
میگذادند ولی با زبان - مال مرغ دا باید بدندان کشید ۶- دقیب 
کهنه - کید ۷- شهر پشمك - تریاکی به سرو میگه ۸- اذمیوه‌های 


این فسله ولی تهشو بچه‌ها خوردند - از تر 


سرما دفته توی لونش! 
4 اد زدنی‌ها و کشیدنی ها - داداش کوچیکه کولالك - خوابگاه 
۰- مال پعتی‌ها سنکه - آواز بود ولی ما آخرشو گوش 
آبدزدكهه 


شراب ! 
دادیم ۱۱- همون بی‌دین است - آقابالاسر زمین . « ص : 
«حل جدوق درصفحات بعدی» 


یسیسوسوم ویس ۱۰ بسیسوسوسی موسر 


«حل جدول بائیز « 
تر ده‌ای: 

٩‏ مدید تخر بزه ۲ چات 
ور ۳ از - لاچون ب وی ۴ب 
جاموس - امروذ۵ - ینم (ریمن) - 
نام - رت - بد ۷- اشلک - قند 
۸ یر اژ - با نوا ۵- اس - قیماق 


۳ 


کت ۰ دو س ور ۱۱ هاربزو 
(زاو ,بد) - چاه‌کن . 


1 


ات جح ره ه جح کت سالنامة نوفیق ۱۳۴۹ چ جح جح جح جح جح ۳ 


2 


هم 


صوسو لا 
+4 ۰ 


۶ 6 6 ۷00 


[ ۱ 


۷ 


حولات دارردتدصت رات نسم 
۳ 


" سالنامةً توقیق ۱۳۳۹ 


مشعری - چرا همچی کردی. پس دوامات کو ؟ 
داروخانه چی - همین « آسپیرین »> دوای همه درد هاست ! . 


1 


ادلی : امسال‌چر ا انقدز نخم مرغ "رو نه ٩‏ .. 3 
دومی ؛ اذ پس میزنند به « شامیو 16 3 


سیم ۱۰| سپس یی سبح 


3 سالناما توقیق ۱۳۳۹ کته حخ ضخ خد و 


# . 
۳ اند ,۰( مجرمی بم۳) 
۳ قنبه :و رب 47 
8 شنبه ٩:‏ 1 60۲ 4 
۹ 1:۲ 
0 "1 (9-۴) 
1 | ۴ هنبه : ۱۳ رحعی) 
ّ هه ۰ ۱۳ ریق (4) 9 
۱ جمه . : ۱۴ (5-۷) | 
) يا دداشت: ۱ 
۳ 
1 حل جدول ذمستان جه هد وه دود دج وی بو یمود ددع 
3 از 
1 #6 شم هم ٩‏ 4 
۱- بخاری - بخچال۲- دف ۵ ۷1 قیمني : ۰ 
رل ۲- رم تقویب دد ۴ اسنندت ۹ : : ۱ 
ذابلی ۵- نیم - دلو و کج -دخ الاغ يك دهاتی » مادر زن او را لگد زد و کشت . جبعیت 4 ۲ 
جه ۷ اجر - شما هم تانوا - دوناس انبوهی بگورستان رفتند . آخوندی که برای خنواندن ثناز میت وق 
ج ه- جك - انکود -زم ۱۰ منت آعده بووکفت : ۳ 
۳ ۲ 
8 جخ ۱۱- ادیو - مهمان. 4 - این خا نم برحومه حتماً و جوذ خیلی خوبی بین مردم 4 ٩‏ 
:] نی داشته که ابنهعه آدم کارشو نو ول کردندکه در مراسم ندفین‌اون ‏ ۵ 
: ۱- پادان - زجین ۲- مس بت 4 شرکت کنن . 
< اکه ۲- اد - فنجان -مد۴-دفتنی- ۱9 ۱ ۶ ! 
جوانی ۵ قدم - دانو نو کر ۳۰ 
۳ ۷-یزد - شروم- خرمال مورچه که الاغ رو بخرن !۱ 4 
ها چا ت ۰ 
: چكد بودان - خم ۱۰ دد- #۶ ۳ 
از ۱۱ لادین - آسمان . هوجو وج( 


۳ 


0 


4 


۱ 


۰ 
۰ 
۰ 
ه‌ 
۰ 
۰ 
8 و ت بهنام چنم از جهان قرو 

9 


6 با هم همکلاس بود.م . او 
اسمش «هوشی» بود ... خوشگل و 
شارلانان و تر و تعیز - اما بی مخ و 
تتیل . من اسمسم و رچبعلی > ... 
بدقیافه و مظلوم و بیچاره ب اما با 


مخ و درسخوان .. 

8 بدران ما با هم کار اداری 
درا شروع کرده بود‌ند ۰ اما وقتی 
هردو دپلمد شدیم » بدر او 
صکم « مدیر کلی » داشت و بدر 
من حکم « بانگا نی » ,بدر او ماشین 
و کاخ بهم زده بسود ۰ در من 


قرض و قوله و هفت هشت سر کور 
و کچل 

8 هردو باهم دفتیم فرعه کنی 
من سر باز شدم و او معاف اورفت 
خارجه » من رفتم داخله ! او دقت 
دانشگاه ؛ منیم رفتم » اما بداشگاه 
زندتی... هردو فارغالتحصیل شدیم 
او تیتر ان و آید)ار گر فت ومن‌حکم 
ید یختی م 


23ج جححححخ. _ سائنامة توفیق ۱۳۴۹ 
۵9 0699 اد مار انیت ۲ 00606660660 


1 «قرهاد کریمی» ۱ 


کرد و نوشته حایش با امضاء مستعار د چوب کبر 
« چوب کبر بت ۵ ۲۶ سال قبل در شهر ستا 
چهارم رشته سیاسی دا نشکده حقوق دانشگاه تهران 
« فرهادکریمی » همکاری خود را با < توفیق » از اواسط سال ۴۳ شروع کرد ولی ما خیلی زود 
او ر) از دست‌داديم چه هنوز بیش ازع سال از همکاری او با « توفیق » نگذشته بودکه با مر ی زودرس 


دار تد ولی مقوق و محر دار بل . 
« فرهادگريمی ‏ وینده جوان و با ایمان و با ذوقی بودکه فکاهی نویسی را اذ توفیق‌شروع 

» در تمام مدت‌عبر تثها در توفیق چاپ میشد . 

رشت متو لد شد و ضمن اشتفال به کارمعلمی ؛ در سال 


تحصیل طیکرد . 


برای ز نده‌کردن خاطرة ایج همکاراز دست رفته ۰ یکی از آثاراو را در ذیرچاپ 


وف ند 
8 هردو با هم وارد اجتماع 


شدریم . او ابتدای ورود بخدءت , 
حکم «معاونت» ظرفت و من حکسم 
اندیکا ور قویبی ء حقوق من ۱۸۱ 
آنومن وحقوق او ۱۸۱۰ قومن...او 
شروع به نسوسری زدن کرد و من 
شروع به نو سری خوردن ! 

8 هردو عروسی کردیم »زن 
او و ودل برو بود با بکد یا 
ثروت و بدری اسمو رسم دار » ژن 


من سیاه سوخنه : غرغرو : اخنو » 
ره‌تر از خودم با ,بدری مغلو ار 


او هییته تعظیم می‌کرد ۰ 
دستها را می‌پوسید و کش‌ها را پاك 
می کرد؛ من‌د. بر) می‌بوسیدم 
به بقال سر گذر نعنلیم می‌کسردم و 
کفشها ر) لگد می کردم ! 

8 هردو آثرقی کسرد.م . او 
مدریر کل شد » تا تّببلاقی و زمستا نی 
و ثابستا نی و بهاری ساخت » ماشین 
خررید » بچه هایش را به عارجه 
فرستاه و بالاثر از همه در زن و 


» پرورش استعداد های نورس و شناختن و شناسا ندن‌گانی استکه ذوق 


کت 


طٌ 


1::::00: ,9 
ز نش هم مروند ! 

ال من همّترقی کردم دفتردار 

شدم » حقوقم سی‌نومن بالا رقت ۰ 1 

قر‌هايم زباد ند ۰ زربر ماشیسن 

رفتم: بچه‌ها.بم‌را ازنمدرسه در آوردم 


و بدتر از همه ز ثم هم ز نده ما ندو 
دی بچه پس| نداعت ! 

8 هردوی ما را گر فنند اورا 
گرفتند بر ایاشکه دوسه میلیون بالا 
کنیده بود بنده را هم گر فتند ء 
بر ای ابنکه از نکی دو ومن ,ول 
چالی "ظرفته بودم . 

8 هردو رفتیم ز ندان »؛مجستا 
عدالت ما را در کنه های ترازو 
خود قرار داد ۰ چون کنٌ حقیر 
و سيك‌تر » بود ؛ مرا ,برت کسرد ند 
بیرون و چون کل او سنتتین 
بش نشست و از 


قرص و محکم سر 
جای خودش آتکان نخور و بدبن - 
تراثیب هرووی مام‌ساوی شدبم !آره 


ماوی ۱ 


سالنامة توفیق ۳ شخ ححص 


َ ذن ‏ اگه گفتی لیاسهامو باچی شتم که اذ تمیزی برق میزنه ؛ 
: شوهر-اینکه مثل دوز دوشنه با «روژ» : 


سیسیییییییبیییبی یی ۱۲ |یسیسیسیسییسییسی سح ۳ 


۹ 5 


محخخد سالناماً توفیق ۱۳۳۴۵ عخشد 


ادلی - عجب مهمو نهای بی ذوقی هستند عر وسو ول کردندبه داماد خیره شدند !.. 


دومی - انفاقاً خیلی هم باذوق‌اند چون‌هماشون‌دادند « فاستونی حهان » 
دا که‌داماد ازش کت وشلوار دوخته تماشا میکنند . 


فروشگاه پشمبافی جهان:خیابان تخت جمفید شماده ۳۱۴ بین بهادودوذولت - تلفن:۷۵۶۲۲۵ 
فروشگاه پشصبافی جهان: خیابان بوندجه‌هری غ‌بی پلاك ۲۹۹ - تلفن : ۵۴۹۲۱ الی ۵۴۹۲۵ 
فروشگاه پشمبافی جهان: چهاد داه امیراکرم - تلقن : ۶۱۲۶۲۴ 


هه حهه حهحصع حهد . سالنامهً توقق ۱۳۳۵ محححهه 


هِ 
9 


سب 
۳ 
/ 


۱ 


ی 
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عمو ویتانا : 
- صدسال به این سالها 
زيرساية عموتون «عمو ویتانا » !.. 


18 
۴۳ 
۲ 
1 
۷ 
4 

۷ 
۹۷ 
۷ 
۷ 
اّ 


سوب ی ۱۱۵ + ده بح 2 


با 
گ 


ره ی 
یا میدق خرو عاقبت 


| دنیاچه میشود ؟ آتچه‌که مسلم است 


سالنامة توفیق ۱۳۳۹ 
لوت زیرو رو کند و از تصدق 
شر تشعشعات و حرادت جهنمی خود 


غول پیک رکه حامل ۴۲ بمپ‌«جی- ۰ 
آی - !!ا» می‌باشد از آشیانه خارج 2 


شده 


... او قصد دارد کر؛ زمین‌را 


۱ 
دوزی عم دنیای ما پس خواهد . هرچه روی زمین‌است‌خاکستر نماید. موی که ۰ 
دسید و آخرین آثاد هستی در دوی قب َ ۱ 1 
کیه خا اد مین خواهد مات جلی., ... آشتپ‌بر هراق یر 
یحث سراینستکه‌چطود اذبین‌خواهد _ عییبی بود ۰ زبده کرین آثار ‏ ۲ + ٍِ 1 


دفت ؟ هر کداماز دا نشمندان دداین 
باده نظريةٌ یخصوصی دادند » درست 


بینالمللی «هترمددن» از شعر گرفته 


تا مجسمه سازی و نقاشی 


به همت 


کلمه دددهان گوینده خشكك‌شد 
ونا گهان کر ؛ خالك همچون‌خودشيد |- 


است که مخلس شما دانتمند نیستد ‏ وگالری !» های مختلف بنمایش ‏ سوذان وادمچون آتش فشان‌جوشانو أ 
پقول یکی از فضلاء ۱ «خیلی هم گذاردم شده بودواعاظم دجالمددت ‏ خروشان ذیروذبر شدء‌کوچکترین 1 


ب پیسوات ! - تقریف داده » اما 
این مانع اظهاد عقیده نمیشود ! و 
اصلا اگر درستش دا بخواهید بش 


هرچه پیسو أدتر باشدددا مود صاحب نظ 


کز انست: ظ این بو ادسوا بانتمیززا) 
ضمن‌داستان‌زیر می‌خوا نید,و ی اذشما 
چه‌پنهان از آنچه که من میترسم 
آخروعاقبت دنیا نیست پلکه بدنامی 
است که آخر و عاقبت این نقاشی 
های مددن برای ما بباد خواهد 
آورد . 
2 


تفر یف داشتند : آقای«پیکاسو» بايك 
عسای کو بیسم, آقای‌دسالوادوردالی» 
با آنسپیل معروف, آقای«ژرژ بر اه 
با عينك ده بینی چهل دنگ 
و جهل تک سورد آلیسنم ی 
بالاخرء آقای«ژان کو کتو»درحالیکه 


آثاد هستی هم از بین‌دفت و دودو 


خاکستر سیاهی تمام کر؛ ذمین دا 


4 
... هزادان سال می‌ گنرد و 


هیچ‌خبری دردوی ذمین نیست. کر 
خاکی ساکت و صامت دد هوا 
می کگردد ودد آن جزئی‌ترین| ثریاز 
حیات بچشم نمی خورد . يك کشتی 
فضائی که‌ازطرف کر #مریخ مأمودیت 
پیدا کرده‌بر ای بدست آوردناطلاعات 


سالهای آخر ترن نت اریر مه هجوج موجه هوجو 


تمدن چهاد نبل (۱) بست جار 2 آدمهای کره خاك ! ۶ 


یرود .خیلی گرفتادیها تاذه بوجود 4 ه 
9 موه خرن هجووه 


ومطالعه دوی موجودات کر#خاکی 
بزمین بیاید اکنون چند هفته است 
حیرآن وسر گردان ددپستی وبللدی 


آمده ۱ 


بمب‌های عجیب‌وغریبی اختراع 
شده که يك خردل از يك مثتال آن 
برای کن‌فیکون کردن کشوری 
کافیست ,عنوز دول بزدگه برایهم 
شاخ و شانه می‌کهند ولی ناگنته 
نماندکه همه از همدیگی میترسند . 
کمیسیون خلع سلاح هنوز در ژنو 
تشکیل است ! ولی‌همان‌فقط «تشکیل 
است» و بس. بدون‌هيچ‌بو وخاصیتی. 
آخرین «پیش‌فت تمدن !» اختراع 
مب «جی - آی - ااا» است . این 
بمب می‌تواند قاده ایرا مثل شهر 


بیس شسدء و قوزمددنی (!؟) دوی 
پشتش‌در آمده‌بود و نقاشهای کو بیست 
خورده پای کشور خودمان: سیابود. 
شیروونی » زیر تیان ء گلگو نیان... 
تمایشگاه‌هنوز افتتاح نشده‌بود 
که سوتهای خطر 
در آمد و خبر گزادیها خبرروحشت_ 
انگیزذیر دا باطلاع‌مردم دساندند: 
و ای الوا 
هوانورد دیوانه که دچار تاداحتی 
دوحی شده است با يك بمب‌افکن 


دد دثیا بسدا در 


های‌کرء ذمین بس میبرد ومتأسفانه 
ددکره ای‌که فکر می‌کردند تمدن 
بسیاد شگرفی دادد اثری اذحیات 
نیست . موجودات عجیب الحلقهٌ 


مریخی دد آخرین دوذزی که‌نومیدانه 
می‌خواستند بدتبای خود بر گردند 
یکمرتبه به کاخ نظر کرده ای (۱) 
بر خوردند که صحیح و ساألم ما نده 
بود . این « کاخ هنر!» بود که‌حتی 
پمپ های مر گیزای و جی - آی - 

!اا» هم اذ دیدن آن تابلو های .۲ 


عجیب و غریب وحشت کرده بودند 2 


۱ 


ديك بشوند ۱؟ 
نرديك بشو 


ید ات ی سس 


بر 


مریخی سای کوتوله و قناس 
ملهله کنان بداخل کاخ دیختند و 
بلافاصله دستگاهههایمخا بر اتی کشتی 
فضائی پراه افتاد... گز ادشهائیکه 
پس از مشاهدة آئاد مددئیست ها 
بکرء مریخ مخابره ميشد بقرادذیر 
بود : 

...در دوی کرء خاکی»انقراد 
دد هزاران سال پیشموجودات‌عجیب 
و غریبی ذندگی میکرده اند که 


هیچ چیزشان بادمیزاد نرفته است! 


این موجودات عجیب الخلقه ( ۱ ) 
يك چشمشان دو ی کاس سرويك‌چشم 
دیگر دد کف پایشان بوده است !۱ 
| تگشتهای‌دست نواد گات آدم| بو البشر 
پتفاوت سه تا ۴۸ عدد (!) بوده و 
در بعضی از آنها دست اذ فرق سر 
سبز میشده !؟ شست پای‌تمام اعالی 
کرء نمین توی چشمدان بوده (!) 
و دستةٌ دپابرس‌ان؟» و «پنج‌پایان» 
بین ایشان ذیاد دیده ميشده ! دد 
کر خاله خودشید صبح به سبح از 


توی «راه آب» سر میزده است ؛ 


سالنامة توفیق ۱۳۴۹ 
۲۱ ۲۱ با حلقه نامزدی 


نقاشی و رن آمیزی در میانابناء 
بر بسیار دواج داشته و آنهاحتی 
«جیغ»راهمر نگ ووار نگمیز دها ند 
که معمول ترین آنها «جیغ بنفش» 
بوده است ۶۱ انقراد یکی ازوسائل 
یت پلوهای 


تفر یج مر د#روی‌زذمین 


بی‌سروته بوده که سروته آنرا 


۸ 
و 


۱ 


۳۳ 


تماشاچی ضمن يك مسابقة هعوش 
تعبین کند. یکی دیکر از تفریحات 
آنها مسابقهه کشف معنی» است‌بدین 
معنی که آنرا «دکشف کند » ؟ 
آخرین تابلوهائیکه ما در 
نمایشگاه بآن برخوددیم « پر‌ترء 
عنرمند » بود ۰ مطابق این تابلو » 
ناقص الخلقه‌ترین موجودات دوی 


پا دهاشت: 


زمین نتاشها بوده اند . آنها مغز 
نداشنه و چشمشان پس کله‌شان در 
می آمده و در عوض فهای ورزیده 
و زبان دراذ داشته اند . 
موضوع‌قرینه سازی و يك‌شکل 
بودن اعضاء‌نفلیر « عثل شباهت دست 
جپ‌وداست وچشم چپو داست » دا 
که خداددتمامد نیا و همه موجودات 
دعایت کرده است دد اینجا ؛ و ده 
مودده بشر»سعلوم نیست بچه ءات بکل 
تغییر داده و حتی اصراد غریبی 
داشته است کهمثلاپای داست‌ده‌برا بر 
پای چپ باشد و یا وفتیکاً چش‌چپ 
دا بیزدگی تناد خلق‌کرده ۰ چهم 
داتنا بدزشکی وراج "نوزی 
بیافریند..؟ (توضیح آنکه ددمریخ 
تفار هم هست !) آدمهای کر؛ خالد 
همه پدتر کیب .اخم آلود وبق‌ترده 
بوده‌اند و اصلا خدا در دوی‌کرء 
خاك یکنده هم ذوق بخرج نداده 
است. ذیبائی دد بین نوع بش آبداً 
وجود نداشته و مطایق یکی از آثار 
نقاشی اینها : چهاد خط کچو کوله, 
سه دایر؛ خراب ؛ هفت مثلث غلط 
و دولکهة سیاه یعنی: «ذن ییا با 


شاخ ةً گل » ٩۰...‏ 


«بایان» 


کت مهن سا لناماتوفیق ۱۳۴۹ 
8 «مرد مجرد» نی است که شدن از بهشت دا بگردن « حوا » 


میدائد چطود يك ماجرای عشتی دا 
ما[ شروع کند ,ولی «مرد مجرب» کسی 
۱ است که بلد باشد آنر| ختم کند! 


8 وقتیکه مردی دیگر چشم- 
چرانی نمیکند استمال دادد که پیر 
شده باشد ولی احتمال قوی‌تر آنست 
که عینکش دا همراء تداشته باشد . 


8 مردها از ذن گرفتن بتول 
خودشان متنفر نه (!) ولی همه ذن 
میگیر ند. ..وعذراینکارراهجوانی»و 
«هوس» میگذارند . پسیاد وب , 
ایثرا قبول ميکنیم ولی میخواهیم 
بدانیم مردانیکه زنشان میمیرد بچه 
جهت هنوز سوم و عفن آ نم‌حومه 
نمده درفکر ند که‌زن دوم داا تخاب 
کنند ؟! 

اگر میخواهید مر‌دها دا 
خوب بهناسید کلماتی که‌قبلازازدواج 
بز بان میآود نه ودروغ دلنگهاگی که 
جهم میباقنه یادداشت کنید و پس از 
ازدواج ببینیه آیا ددست از آب درد 


میایند یا نه . ۶ . 


| مردها نمك نقناسنه جون 
«پرودد؛ دست ذن» هستند وبا کمال 
نمك بح آمی بزن‌بدو بی اه میگویند ! 
8 مردها بزن میکویند‌جنس 
لطیف» آنوقت خودشانهم میگویند 
| ذن « بدجنس » است ! .. تناقض دا 


متوجه‌هستید؟ 

8 ذن نقان‌زند گی‌ومرد؛ نقان 
مرگ و نیستی است میکوئید نه ؟ 
«زندگی » و دمردگی » دا تجزیه 
کنیدو «گی» آنهاد بیندازیدمی بیتید 
که «زن» و«مرد» باقی میماند ؛ 

کاکاتوفیق:دخترجان! سوادت 
کجاست ؛ دالش وا چرا خوردی؟» 

8 مردها تمام تتصیر دریدد- 


میانداز ند که بررای خوردن گندم‌ذیر 
پای «آدم» نشست . 

آمدیم و حواگفت , آدم چرا 
باید بخورد ؛ آدمی که حتی نوه و 
نتیجه‌هایش اینهمه ادعای‌عقل‌میکنند! 
6 پروانه, سوختةٌ هوس خود 
شد ولی منت آنرا گردن شمع 
میگذادد . 

8 دلیل خود خواهی مردها 
همین بس که بقولهای محکم « قول 
مردانه » میکویند و حال آنکه باید 
«قول ذنانه» بگویند ذیرا هیچمردی 
حاضر نیست يك «بله» بگوید وعمری 
خود دا اسیروعبید شوهر کند . 


بقلم د و گیشنیزخا نوم» 
هررچه کتاب مفصل در دنیا 
هست نوشتهٌ مرد هاست ...۰ آنسوقت 
میگویند ذن پر حرفست ! 
۳ 
عسوی از ذن دا بچیز ذیبائی تشبیه 
میکنند والا ذنهاهیچوقت اذخودشان 


مر‌دها هستئد که هر 


ند.. .زیر جنس خوب 
احثیاح بتعریف نداد ! 

8 با اینکه مردها اتدواج را 
بردگی میدا نند معلوم نیست چرا 
همیشه باین( بقول‌خودشان) « برد گي» 
تن میدهند ؟ . 

سرد ماهر لحنلهاسلحه‌تازه‌ای 
برای جنگ اختراع میکنند ولی 
قر نهاست که میگذرد و هنوز اسلحه 
زنها ازناخنهایشان تجاوز نکرده و 


عجیب است که مردها حاضر نیستند 


درمتا بل آ نهمه‌اسلحه‌دقاعی|این اسلحه 
ناچیز را برسمیت بشناسند ‏ 

8یج مردی این گذشت دا 
تدارد که با تن پیر و بد قیافه‌ای 
زندگی کند ولی چه بسا زنهای 
پسیار جوان و زیبائی که عمری با 


شوه رآن‌پیر و بدریخت زندگی کرده 
وسخنی نگفتها ندواین خودعلامت‌خود 
خواهی‌مرد و گذشت ذن است . 

ال این‌خودخواهی وشهو 
اسکندر بود که تخت‌جمشيد دا 


زد ... هیچوقت بحساب معشوقه‌اش 
نگذادید . 

8 برای نخستین باده‌شیطان» 
زن دا گولزد ...ولی حالاقرنهاست 
که اوثنلش دا به «آقایان» واگزار 
کرده است ! 

8 مرد ها وقتیکه نامزدتان 
شما ولی برعکس, وقتیکه با شما 
اذدواج کردند بهمه جیزفکرمیکنند 
جزشما ۱ 

8 ذن تنها اذيك‌دندة مردخلق 
شده , وقتیکه فقط يك دنده (بگنةً 
مردها ) اینقدرید باشد دیگر ببینید 
۰من گوشت و استخوان بقیه , چه 
موجود ملعونی‌دا تشکیل میدهد!؛ 

ال برای اينکه بدانید مردی 
جقدرصاف و ساده و زود باود است 
بدون هیچ متدمه ای باو یگوئید 
« دوستت‌دادم »۱ 

08 جتس «نر» درمیه‌جا کارش 
فتط جاد و جنجال و هیاهصوست , 
والاه کاد»مثیت ومنیه دا جنس مادء 
| نجام‌میدهد. قبول تدادید ؟..همین 
خروی و مرغ دا دد تتلر مجسم 


و 


يوب ری سییر ۱۹ | یسیسیسوسیس سیب یی سس < )از 


#حجححح ‏ ح عح ع خ: ‏ سالنامثً توفیق ۱۳۴۵ 


آ و آمقتق شاه ,1 


ها در اقتعاله 
حیام‌ما تمایشگاه 


«سالنامه توق 


بکی‌از مغاژه دارها ءاعلان 
بر راجلومغازه اش چسبا نده بوه: 

« برای فروش فوق الماده 
و حراج ابام نوروذ » به یکنفر 
فر وشنده متخصص باغیر متخصصی 
مردربا زد ء با سواه با سواد 
یر با جوان ء احتیاج دارم » 

ی .بکنقر عابر با خودکار 
چندکلمد بد اعلان مز بور اضاقد 
کرده بوه : 


« .. مرده با زنده 9! » 


آخر عس ساله 
سال کهنه , در آستانةٌ اتقاله 
همدبا شلوغ پلوغ و قیلو قاله 
مشتو ماله 
آدامش منهای «خنده» خواب و خیائه 


خوشی و خرمی دون «قکاهیات» محاله 
منتظر پول حلاله 


هست 


آغاز بهاده 
هوا صاف‌استو بی‌گردو غباره 
بسحرآ دو , ببین از شبتم‌سبح 
پکوش دختر گل » گوشواده 
نمیدوتم چرا «حاجی دغالی» 
در اینا یام خوشحالی, خماده؟! 


ذمستون دفت و 


اسفند امد ۳ 
شب ۳ ر 5 
«شنبه : ۲۳ 3 


۲شنبه : ۲۴ (۱۷- 415 
: ۲۵ «توفیق نوروز4 (۱۸ - 16) 
۴شنبه : ۲۲ ۵ - 7) 


بهر قاشق ذنی بخساناً من 
فتمش ای سنم چدمبخ و اهی 1 


زد 4 نرمی به زیرچا نا من 
گفت:هستم شکر 


سل خمادی بهادی 1 الم 


چادشنبه سودی 


فرق « چارشنیه سوری » با 
« مادر ژن > ابست که چارشنبه 
سوری سالی یبکیار میابد و رپس 
از بکروز میرود وئی مادر زت 
سالی دو بار بخانا آدم میاآبد و 
هردفعه شش ماه توقف میکند و 
نازه دوقورت و نیش هم باقی 


است ! 


ي چ ب ب چ چپ چ ب ب و و دسیدن سال ۱۳۵۰ داتبر بت مییگو تم بش فضف ضیف 


۰ 


« سالنامةً توفیق » سال ۱۳۵۰ بادنون نره 1 . 


وب و و وب ویو وو و و و وی جوا واو و و و و وب وب و 


ی ی ای 


برای تئویر فکر وپرورش ذوق شما » برای تفریح وس گرمی شما 
برای اتبساط خاطرشما » و بر ای‌دفم خستگیو تجدیدقوای‌دوحی‌شما 
مق نسته 


۰ 
۰ 


«ماهن امه توفسسق » 
8 هرسال: 
« سالر 
8 شب‌عبد: 
«کارت تريك توفیق » 
8 وهر چندوقت بکبار : 


امة توفیسق» 


«کت اب توفسسق 4 


از این فرصت استفاده کنید 
وژیکسال خنده و نفررج خود و خانواده خود دا بیمه کنید". 


روز امد توفیق _بعنی بر خوا ننده تررین » قدرمی‌ترران» سالم‌تررین» وشیرین آترربن تشر 
هفتگی ابر ان که در سر اسر دئیا دهپا هزار خر ,بدار و صد ها هزار خواننده دارد » بر ای 
سپولت کار کسا نیکه ما.بل| ند بمناسبت فر ارسیدن نوروز و آغاز سال جدرید مشتر لكانشر.بات توفیق 
بشو ند درصفح مقا بل همین صفحه اقدام به چاپ بر ک‌نقاضای‌اشتر ال 
مخصوص شما با بعنوان کادو و « عیدی » جهت دوستان و پستگان شما : ,با فرژ ند شبا که 
احیاناً در خارح از کشور سر مبر ند » میباشد و چنانچه چنابعالی از این موقعیت و اذ الن 


نموده است. این بر کت 


ان وجبی اشتراك وفیق را دارا خواهید 


و تخفیف و مزابالی که اشتر ال توفیق برای شعا دارد دز 


شد . بهای اشتر اك تشر بات 
صفحات بعد چاپ شده است . 


ند و یت و جیوه پم رن بت ی پر سس سب بح بر 


این صفحات جدا ها ه و یدون شمار صفحه, به مجله اضافه شده وچنا نچه بریده شود 


پ-بپ۰-صپبصحجسصسسسس ۱۳۹ 


جلً شمارا اقض تخواهد کرد . 


برلد تقاصای اشتر ال نشر بات توفیق تم ۱ ۱ 


دح ری سای 1 
۱ برای تقاضای اشتراك نشریات توفیق لطفاً این ورقه دا کاملا پر کنین: وحروی 
مربع ([۲) های مورد نظرشر بدد ( <) بز‌نید . 

موّسسة توقیق . قسمت مشت رکین : 
لطفاً نشر یه (1) « توفیق هفتکی د توفیق ماهانه » 0] توفیق هفتگی ۲0 توفیق ماهانه 
[] توفیق‌هوائی)ز اه بمدت (0) دوسال 7] یکسا ت)ششاه)از تاد بخ‌اول‌ماه 

سال ........ ۱۳۳ به تشانی بر بفرستید : 

۱ اسیم و ا ددس کامل مشتر لد 


پرای‌خارج از کشوداسم و آدرس مشترك دا باحروف‌پز رگ کتابی و بسیارخوانا بنویسید) 


۱ 


لاو نام خا توادگی : 


شانی : 


سس قافن 


.. تلفن‌های‌مح لکار: -. 


۲ (۲0دیال ن مادك) بهای اشتراك دا بطر بقهایکه دا جلوی 
آن داخل مر بع (0) ضر بدد (<) زده‌ام پرداخت نموده‌ام : 

-] بهای اشتر الادا توسط با نك : 

به ه حساب شماده ۵۰۰۰ دوذنامه توقیق » در « بانك صاددات شيهٌ مخبرانده له » حواله 


کرهم و « دسیدخواله » پیوست است. . 


۷- 0 بات‌بهای اثتراگ چك شماده : تست پانگ . تست ایا پجادی 
شمادة : ...دروجه دوزنامه توقیق ( که کلمه آود نده آنر ا خطندهام) پیوست است . 


۳- ( چون ددخادح اذایران اقامت‌داشتم وجه اشتراله دا توسط بانك : 


۱ به حساب ‏ رونام توفیق 102۸۲ 7701 :۱۵ ۲ دنا۸600 
دریاف: ی 4 50168۵۲ بر 2۱۲۳۱۸۵۵۲۵ 6۸0۵۴۸۲ 8۸۸۱1 


1 


9 تون سره 


کایه کشو دهای خارج (بابزمینی)! 


۱ تومن | ۱۲۰ تومن | 2۰ مارله آنمانغربی 


و تومن ]۶۵ ۳ مار آلمانفربی 


٩‏ مادك آلمانفری 


۵ مارگ آلمانتریی 


تومن 
۰ _ تومن ۵۵ __تومن  ,‏ ۲۸ ماد آنمانفربی 
۲۸ تومن ۲۰۱ تومن . ۱۵ مارثآلمانفریی 


وال توفیق ناما ۲ تومن |۲۴ تومن | ۳ ما آلماتتریی 


یکسال توقیق ماهانه ۲ تومن |۱۳ تومن | ۷ مادكآلمانتربی" 


۵ و چه ؛اشتر ال کمتر از یکسال را 
تخفیف ومز ابا بر ای کلیه مشتر کین توفیق: 


کین "توفبق هفنگی در اول هرسال .بکجلدسا لنامه ۱۲ صفحه‌ای وفیق مجاناً ارسال میگردد . 

فیق ( هنتگی و ماهانه)» در اول هرسال علاوه بر ارسال را,یگان‌سا لنامة 

بعنوان عبدی کاکا و فیق ارسال میگردد. 

هنگام_آنمد بداشتر ال بکجلده کتاب نو و »بطوررارنگان درربافت‌خو اهند کرد . 

ت توفیق چنانچه حداقل‌دو ماه قل از بایان آشتر ال بهای اشتر ال سال آینده خودرا 
ز ند از استثتائی ما که « ۱۰ درصد بهای اشتر ال بت زمینی » است استفاده خواهندکرو . 

۵- بابت اضافه بهای شماره‌های مخصوص نهر بات "توفیق» و به کین دربافت نخواهد ید , 


بهای اشتر اک کل 


برای؛ و فیق: 


٩‏ برای مشتر 


باکاغذ از ک‌هوائی 


با آرژانترین قیمت 
قق» دا سریم‌تر و ارزانتر بدست «دوستدادان توفیق» ددسراسردنبا 


ی نازك وسبكگ‌هد ای کر ده که « هزین تعبر پست هواگی» 


ارژان است ء 


کاکاتوفیق بغاطر اینکه «توذ 
پرساند اقدام به جاپ«روزنامه‌توئیق»در دوی‌کا 
ی در نتیچه : «بهای اشتر ٩‏ آن: به مقدار تابل 


چند سو نه‌از ثر خمای«اشتر دوز ز نأمة, فیق بابست‌عواگی» ( کلاباهز ینه تم 
۱ بکسال ۷۰ توعن س شدماه ۳۸ ور 


, ان » لینان » اسرائیل . 
انکلتان ۸ ره ۱ 


اکنون شما با 


فرز ندان نجود تجرج از کفور بفرستد. 
حر هفته « توقیق هوائی » دا داغ داغ مطالعه کنید ! 


- همشهری ا..حالا درنگه هرجای دیا که هستی شب جمعد دوچیز بادت نره : دوم ! : روز ام توفیق 


فشگی» باه کلیه نشر باتتر شود 


۰ یجید کون زب و مب دم کچ و 2 جرج با جچه وج 6:۲6 و زر رمطج مگ 


م وج یچ یج یب ماو ید هه سم سم سم ید پم 


این صفحات‌جدا گا ه و بدون شمار صفحه. به مجله اضافه ده و. 


چه بریده شود 


جلاً شمارا ناقص نخواهد کرد ۰ 


ی پچ بت مس نسم من دس هی هس پم ید ی متس ببس ی 


برك تقاضای آشتر ال نشریات توفیق ۱ 


۱ برای تقاضای اشتر ال نشریات توفيق لطفاً این ورقه دا کاملا پر کنیا وروی ۱ 
مریم (( ) های مودد نظر سر بدد (<) بز نید . ۱ 


موساة توفیق - قسمت مشتر کین : 
لطفاً نشر یه ([] « توفیق هفنگی و توفیق ماهانه » 0ا توفیق مفتکی ۲0 توفیق ماهانه 
7 توفیق‌هوائی)راء بیدت (0]دوسال 2] یکسال (]عصماه) از ناد یخ‌او [‌ماه -. 
سال .......... ۱۳۴ به نشانی زیر بفرستید : 


أ اسم و )درس کامل مشتر 2 أ 


۰ برای‌خادج اذ کشوداسم و آددی مشترلك دا باحروف‌پزد ک کتأبی و بسیار خوانا پنویسید) 


لاو لام شا لوادگی 


شانی : 


سس حاسمت 


لقن های منز ل؛.-.-. 
مبلغ (۲0دیال 2 مادك) بهای اشتر اك دا بطر بقهابکه ذبلاً جلوی 
آن داخل مر بع (0) ضر بدر (<) ژده‌ام پرداخت نموده‌ام : 
۲1-۱ بهای اشتر ادا توسط با نك 


به ه حساب شماده ۵۰۰۰ روذنامه توا 


ددشهر 


> در د بانك صاددات شبهٌ مخبر الدوله » حوال 
کردم و د دسیدحواله » پیوست است . 
۲- ۲2 بات‌بهای اشتراك چك شماده 
شمادة :- 
0-۳ چون ص آزایران اقامت‌داشتم وجه اشترال دا توسط بانك : 


.. ازحسابجادی 


دروجه دوزناءه توفیق (کهکامه و ند آ نی خاذدام) ی پیوست است . 


۱ به ساب روزنامة توفیق اه نا0ز 72۵۱ :۱۵ ۸6000۱1۲ 
۱ دربانل: 6004۵0 4 ک13006۵۱۱0۸۲ زر متا۸۵/۵ 2۱ ۲ ۸تاطهی 8۸01 


حواله کردم ورسید حواله پیوست است . 
نام رت کننده (اکر ت شخص کرت تقاضای اعتر ال کرده‌اید ) : 


این صنحات چداانه و بدون‌شماره صفحه بهعجله اضافه خده وچنا نچه بر ده 


ود هجله 


شمارا اقص اعو )هد کر 


ار کتب‌فگاهی و ذوقی و سرترم کننده به بهای بر 
بر فروش ترین کتایهای فارسی بشمار میرود » هم طبقات از بیرو 
جوان .ذن و مرد » کار گر و کارمند » دا شجو ودانش آموز آترا میخوا نند چون‌مطا بق‌شعار معروف 
وفقدیی توفیق « مخصوص جوانهای۹سالهنا 4۵ ساله است ۱ 


0 
3 
8 
01 
8 
1 
1 
0 
۳ 
1 
1 


| فرتا کنوت موفق به‌تهبةٌ بمتی ا زکتاب‌های توفیق بایعضی تهریات دیگرما تقده‌اید 

ویامی‌خو اهید آنوادا مورت کاده بر ای دوسنان و آشنابان خود بفرستید» بر گددد خواست دفحةً 

شت دا پر کرده معادل قیمت هر نشر به‌تمبر باطل فقده داخل‌پا کت گذاشته وبآدرس < هراد - 
نید » کتابها ونشر 


روز نامه 


پگ هدب جالب از طرف کاکاتو 


بیق - کنا بخانذ توفیق 4 


بات دورد در خواست شماً همرآه با 


فیق با پست به آددی مورد نار شما ادسال خواهد شد . 


و یج ی سر خی وس 


8 


|۳۳ 


3 بر ٩۳۴.‏ 
۰ ,پیوست : ... ریال تمبر باطل تشده 


بر کف درخواست کتاب توفیق با نشربات دبگر 
موسسةٌ توفیق - قسمت فروش نشریات توفیق 
لطفاً نفر بات ی که ددز بردوی مربع (00) های موددنظر ضر بدد (6<) 
زده‌ام بنام : تِ بادرس : 


بفرستبد . بابت بهای آن یال تمبر باطل نشده درداخل 


همین باکت انسال شد . 


اسم و آدرس در خو است کننده : 


امضاء 


0 چون مایلم نشریات ذیر باپست سفادشی ارسال شود ۵ دیال تمبر باطل نشدهءتیز : 
پایت هزین پست سفادشی آن دد داخل پاکت گذاشتم . 

7) چون نشریات ذیر بمنوان هدیه از طرف اینجانب فرستاده می‌شود لطفاً نام 
اینجانب بعنوان فرسنده ذ کر شود و بصورت «کادو» بسته بندی‌گردد  .‏ , 


0 کتاب فرهنگ توفیق (جلداول) فعلا یاب است 
۲7 کتاب فرهنگ توفیق (جلددوم) فعلا اباب است 

( لختیند یکیو نر فکا هید نیاه ار ایچندهر ارو از افکاهی! نتقا دی بتر تب‌حر وف ا لفباه - و دههاگاد تون و اطینه) 
) کتاب دمب گر به بها : ۲۰ ربال 


( مجموع4 ۲۰ داستان فکاهی و انتقادی از شیر ینتر بن داستا نهای توفیق بهقطع : بفلی!) 
[] کتاب جدول و سرگرمی توقیق ‏ (با کاغنمعمولی) ها : ۲۰ دیال 
تا « هد «. (باکاغة سفید) بها : ۳۰ ربال 
(شامل ء وچدو ل فکاهیو | نتقا دکو ۱۰ بازیوسر گر می با نضما م۸ بحر طو یل-۱۲شعر -۲۴ لطیفه-۲۳ ._کاد تون و نکته وجسعان) 
کتاب تخم جن بها : ۳۰ دیال 
( مجبوعهُ صدها لطیفه , هعر » بحرطو یل و کار تون در بادة بچه‌ها) 
7) کتاب شونحیهای سینما لی (با کاغنسفید) بها : ۲۵ دیال 
(شامل شیرین تربن لطیفه‌هاداجع بهتر پیشگان مشهودد نیاو ۷۸ کاه تون جالب از هر يك‌اذآنها) 
2] کتاب حضرت فیل بها : ۲۰ دیال 
( مجموعٌ ۱۲ داستان جذاب وفکاهی از بزرگتر ین فکاهی نوسان دنا ) 
0] کناب فسنچون نامه ها : ۲۵ دیال 
( معتوی خوشمزه‌تر ین. مطالب وتوفیق؛ در بار «فنجون» ) 
0 کتاب‌عصا نامه ببا : ۲۵ دیال 
( مجبوعة شیر ین تريي مطا لب «توفیق» در بارة «صدر اعظلم عصائی» ) 
2 کتاب ملانصر الدرین ( بقطع بزرك - با کاغذ اعلا - زبرچاپ ) 
بپا : ۵۰ بیال 
(يكگ کتاب بی لیر پراز کار تون» شامل لطیفه‌های منتدر شده ومنتشر نشدة ملا) 
۲ سالنامة توفیق (شماده‌های ۰۲ ۰۳۰۳ ۸:۷۰۰۵) هرجد: ۴۰ دیال 
۲ کارت تبريك توفیق (۲۰ نوع مختلف باپاکت) هر فخه: ۰ ۱۰ دیال 


جر کورچ و کب مک و وه مب جر ورد و ورب جبه هر 


1 بر ۱ 
ین برای چنگگ میزنه 
-برای کی 2 موقع لناس شستو 
۱ و ای چ ۷ 
چنگت » بزن ِ رده م ۷ 
۱ ۳ چون پودر لاس شوئي‌کیمیا 
: هی بودر 2 ۵ ی 
به جنگک زدن اجتبا ۱ ۱ 
نیاج ند 3 
ج نداره 


۱ . «جنکت» 
رو میرنه ! 


تهیه نسخه الكترونيك: 


باقرکتابدار 
7 ۲۵۱۲5۱909 


كتابهاي رایگان فارسي 
۰//۷۷۷۸۷۷۸۷۱۰۵6۲5۱6۳0۱900۷6291001 ۱۲۰۵ 


۲۱ 


